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بهای اشتراك جنانجه مطالب و اسناد و بررسی‌ها و 
برای ۰ شماره ۰ ریال تصاو بر حالیی ذر این زمیندها در اختسار 


برای ۴۵ شماره ۲۳۵۰ ریال دارید. ما را به‌هرچه بربارتر کردن این 


بای ۴۵ هتتازه در اروپا ۲۲۵۰ ترها | ویژه‌نامه‌ها باری کنید! زمان دقبق انتشار هر 
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که قبلا دریافت می‌شود 
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در شرابطی که تابع و متغیرها رابطه‌ئی انتظام یافته دارند جا به‌جا شدن يك عامل 
می‌تواند تاثبری قابل بیش‌بیتی در کل معادله داشته باشد. اما با وجود متغیرهای بسنار 
درشرایط کنونی ایران, دستکاری دريك عامل به‌ کل قضایا صورتی تازه می‌دهد: پس و پیش 
شدن انتخابات رباست جمهوری و مجلس شورای ملی شرابطی ابجاد کرده که هر عامل 
وهر نیروئی را باید دوباره در کل سیستم سنجید و ارزیابی کرد؛ و چنین ارزیابی دو باره‌ئی؛ 
بر مجمو عه 4 روابط ترش اساسی گذاشته انست. 

اگر حزب جمهوری اسلامی توانسته بود نماینده‌اش را به‌مقام ریاست جمهوری 
برساند اکنون وضع چگونه نود؟ پاسخ این سوال. حدس و گمان ن بسبار نمی‌خواهد. در هر 
حال آنجه عیلا اتفاق افتاده جریانی است کایلا مغایر سیاست «انقلاب پس» و بازگشت 
اوضاع به‌حال «عادی». در شراط حاضر هر ز نیروئی فرصت دارد که يكث بار دیگر امکاناتش 
را بسنجد ودرمتن حرکت سیاسی جامعه جا به‌جا شود. کسائی با تردید و بدبینی از خود و 
دیگرآن می‌پرسند که آیا حاصل قیام بهمن ۵۷ باید رئیس جمهوری شدن ابوالحسن 
بنی‌صدر باشد اما حتی اينها نیز به‌هم ریختن طرح‌های «حزب جمهوری اسلامی» را پیشتر 
په‌حرکت انقلابی مردم نزديك می‌دانند. 

آنجه پاید با دقت و به‌جای خود ارزیابی شود اختلاف‌هاي دروئی چناح‌های 
قدرتمند, با بسان دیگر کشمکین مبان «نامزدهای تانب شنلوه اس ۰«حرزب جمهرری 
اسلامی» در روزهای آخر انتخابات دست به‌جنان تبلیغات تندی علیه بلی‌صدر زد که برای 
کسان بسیاری, ازاو سیمای «قربانی مرتجعان» را ساخت. کار حتی به‌آنجا کشید که از 
بنی صدر به‌عئوان مرتد از اصل «ولابت فقمه» باد کردند. جنان که تجربه شد, همه این‌ها 
نتیجهُ عکس داد. پنی‌ضدر از برخورد صریح باموضوع «ولابت فقیه» پرهیز کزد و با زیرکی 
از تبلیغات منقی رقیبان به‌سود خود بهره گرفت 


آیا مردم يك بار دیگر حاکمان را فریپ داده‌اند؟ شاید. اما در فر حال: همسثه آیتدا 
قدرتمندان دست به‌فریبکاری می‌زنند. بنابراین, واکنش‌های مردم را دفاع هم می‌توان تلقی 
کرد. 

اماء با این همه. پیروزی بنی‌صدر بر جناحی از روحانیان قدرت‌طلب و انحصارگر را 
نباید از حد.«بدیده‌ئی مهم» به‌حد «مهم‌ترین مقوله» رساند. درست است که روحانیان 
نتوانسته‌اند قدرت سیاسی و اجرائی به‌دست آمده را نگاهدازندو به‌تزتیبی که اوضاع پیش 
می‌رود حکومت مسستقیم روحائبت بر سر کار نخواهد آمد؛ آما پیش از بررسی برنامه‌های 
بئی‌صدر به‌این نکته نباید پرداخت و وع لباس هیأت اجرائی کشور را اصل موضوع قرار 
نباید داد. فقط فاصله گرفتن یا نگرفتن از نظام سرمایه‌داری وابستة کنونی معیار سنجش 
دولت حدید است و نه هیچ چیز دیگر. 

«حزب جمهوری اسلامی» دربازی همه با هیچوحالا یا هرگز برنده نشد. در یمه کار 
«مجلس خبرگان» و بالا گرفتن زمزمة انحلال آن, آبت‌الله خمیتی ضمن تائید دریست 
«مجلس خبرگان» از «حزب جمهوری اسلامی» نیز پشتیبانی کرد و از سران آن خواست که 
انتخابات مجلس شورای ملی را نیز در دست بگیرند.اما امروز باچنان پشتوانه‌نی؛ «حزب 
جمهوری اسلامی» جنان در تنگتا افتاده که جز جر زدن در بازی راهی برابر خود نمی بیند. 
آیت‌الله بهشتی در مصاحبه‌نی صریحاً بهشکست حزب اعتراف کرد و گفت که این حزب 
باید «بازسازی» شوده. 

برنامه‌نی که «حزب جمهوری اسلامی»از آغاز به‌آن برداخت: تسخیر هر چه بیش‌تر 
مواضع قدرت بود و اجرای آن هنوز ادامه دارد. در پاسخ به‌شکست تا بود کننده این حرزب در 
ماجرای فارسی. به‌جای دست زدن به‌تبلیغات اصولی و منطقی و ارائه مثلا برنامه‌های 
و 4 تلانش سران اين حرب ضرف تنگ کردن عرصه میارزه بر حریقان 
می‌شود. طرح منطقه‌ئی کردن انتخابات مجلس شورای ملی در تهران حتی روی کاغذ هم 
نتوا ست بیاده شورد. تا دو روز سشص از سوگند خوردن بنی‌صدر حضرر آیت‌الله حمینی»؛ 
«شورای انقلاب» آصرار داشت که رئیس جمهوری ناند نز رات ملس سوکند بخو رد و 
آنگاه رسمیت یابد. هراس از انحلال شورای انقلاب» حسن حبیبی, سخنگوی آن را چنان 
به‌متناق ض گوئی انداخت که گفت انحلال این شورا به‌نظر آیت‌الله خمینی بستگی دارد. اما 
تا تشکیل مجلس شورای ملی به‌کارش ادامه خواهد داد. 

با جلوس بنی‌صدر در صدر شورای |نقلاب و منتفی شدن طرح انتخابات منطقه‌نی در 
تهران. اکنون سران حزب جمهوری اسلامی دست به‌تحریف قانون اساسی زده‌اند: دو 
مرحله‌ئی شدن انتخابات مجلس شوران ملی و تأئید «معتمدان» محلی: تقلب رسمی: علنی 
و برنامه‌ریزی شده است. قانون اساسی, مستقیم و مخفی بودن انتخابات مجلس شورای 

۱ «در يك سال گذشته, حزّب |جمهوری اسلامی] به‌صورت يك مجموعدئی که با هم پیونذ 
عاطفی داشت توانست در موارد معیتی نقش‌هائی را ایفا کند. ولی هرگز این‌ها در بك حدنقش يكك حرزب 
سیاسی جا افتاده بود. ما موفق به‌ابجاد يك تشکیلات منسجم نشدیم.... در بسیاری جاها الان حزب 
حضور ندارد...» (کیهان: ۲۷ بهمن ۵۸), 








ملی زا تصریح می‌کند». بنابراین؛ دخالت «معتمدان» و ریش‌سفیدها نقص ستقیم بودن 
انتخابات است: در کنار اين, دو مرحله‌ئی شدن انتخابات برای رسیدن نمأیندگان منتخب 
ها کثر یت مطلق, به آن معناست که هر کس می‌تواند دوبار رأی بدهد. با چنین روشی, يك 
نیرو یا جناح با حزب می‌تواند همه آرا را در دور اول متوجه چند تن از امزدهایش کند. و 
سبس در دور دوم, همین آرا به‌چند نامزد دیگر همان حزب داده خواهد شد, در واقع؛ 
انتخابات دو مرحله‌نی به‌معنای گذاشتن ضریپ برای آرای هر جناحی است: قدرتمندها 
به‌نسیت. قدرت‌شان دوبار قوی‌تر می‌شوند و کوچك‌ترها به‌نسبت محدودیت‌شان دوپار 


اتدلالی که مقامات وزارت کقی و یرای بیین کفتن این شیوه می‌آورند این است 
که مرجعیت هر نماینده باید به‌حد قابل قبولی برسد. در این حرف, فلسفه انتخاب نماینده 
یکسره نأدیده گرفته شده است. درمورد ریاست جمهوری, با همه غیردموکراتيك بودن 
انتخابات دو مرحله‌ثی. فرض بر این است که رئیس جمهوری قدرت اجرائی دارد و 
مرجعیت او همه مردم را در بزمی کیرد. اما نماینده بارلمان؛ نمایندگی گروهی از مردم را پر 
عهده دارد و مجموع نمایندگانند که در يك مورد معین به‌توافق می‌رسند و لزوم اکثریت 
مطلق آرای مثبت در مجلس, به‌سعتای توجه به‌کلیت آن است نه تکیه بر میزان مرجعیت 
فرد فرد آن‌ها. داستان مرجعیت قابل قبول هر نماینده - که گویا باید بااکثریت مطلق آرا 
به‌دست آید - جیزی جز سفسطه آشکار و نقض اساس بارلما نتاریسم ثیست. بس از همه 
این‌ها: تغییر عنوان مجلس شورای ملی به«مجلس شورای اسلامی» را نیز نمی‌توان جز 
دست‌اندازی دلبخواه در مصوبات «مجلس خیرگان» به‌حساب آورد. 

قاعده خود ساخته دیگر اعلام وفاداری به. قانون اساسی است. در تب داغ اشغال 
سفارت آمریکاءاین نکته از بسیاری نظرها دور مائد که در بایان تدوین قائون اساسی, از 
نمایندگان مجلس خبرگان برای کل آن رأی‌گیری نشد. بنابراین, حتی خود مولفان قانون 
اساسی ,جاضر نیز با بخش‌هائی از آن مخالفند. با قسمت‌هائی موافقند و به‌باره‌ئی اصول 
رأی ممتنم داده‌اند. در اين حال, چگونه می‌توان از دیگران خواست که تمام اصول این 
قانون را دربست تأئید کنند؟ از این گذشته. حتی پیش اژ همه پرسی برای «قانون اساسی 
خبرگان», موافقت شد که برای آن متممی فراهم شود. «سو گند وفاداری» به‌يك موضو ع 
متغبر تا جه انداژه اعتبار دارد؟ 

و « 

در این میان, بنی‌صدر سیاستی را که در انتخابات ریاست چمهوری در بیش گرفته 
بود با دقت و ظرافت بیش‌تری دنبال می کند. در آن هنگام, بئی‌صدر تنها نامزدی بود که 
به حذف مسعود رجوی اعتراض کرد و از این کار هیچ زیان ندید. حتی بیش از بایان یافتن 
شمارش آراء, بنی‌ صدر به‌جلب ابوزیسیون بیرون مانده. برای به‌دست آوردن اکثریت در 
مجلس شورا پرداخت. بنی‌صدر در هر فرصتی موقعیت دشوار مجلس مخالف رئیس , 

۴ اصل شصت و دوم: مجلس شورای علی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رای مخفی 


انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گزدد. 
شرائط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کبقیت انتخابات را قانون معین خواهد کزد. 


جمهوری را تد کر مي دهد 

از آن سو حرب جمهورری اسلامی» درکنار تراشیدن موانم خودساأخته وجورواجور 
برای انتخابات «آزاد» روش تبلیغاتی عجیبی در بیش گرفته که بعید است بیش از 
شگردهای ناکام مانده؛ دیگر موثر افتد. این حزب که تا روز بیش از انتخابات ریاست 
جمهوری از پیروزی درخشان انقلاب سخن می گفت: دو روز بس از رأی‌گیری در 
روزنامه‌اش هشدار داد که انقلاب در خطراست. در سر مقالة روزنامه «جمهوری اسلامی» 
یکشنبه ۷ بهمن, شرائط امروز با وضاع دوران مصدق مقایسه شد. مقاله‌نی دیگر در همان 
شماره به‌هواداران هنوز بافی ماندهٌ حزب دلگرمی می‌داد که ریاست‌جمهوری‌بدون‌مجلسو 
شورای نگهبان و دیوان عالی کشور قادر به‌هیج کاری نیست و «مهم‌ترین... امور در اختبار 
فقبه ولی آمر است.» اخظار همین مقاله سس از ان نیز بارها در روزنامة «جمهوری, اسلاعمی» 
تکرار شده: «مبادا مجلس ما از متن مردم به‌دور باشدو اعضای آن را اشرافزادگان 
تخصبلکرده بر کند...» 

(حزب جمهو ری| سللامی؛ما نند تبلیغا تش بیرامرن بی‌اعتقادی بنی‌صدر به‌ولایت فقیه, 
در برخورد به‌ساست‌های او نیز همه جوائب را نسنجده است.در حالی که «شورای 
انقلاب» به کنفرانس سران اسلامی باکستان نماینده می‌فرسناد. بنی‌صدرزیرکانه از این 
کار اظهار بی‌اطلاعی کرد و در زمانی که موضو ع اسناد سفارت آمریکا دربارة سران «حزب 
جمهوری اسلامی» ماية شایعات فراوانی شده, شیوهٌ برخورد ارگان‌های تبلیغاتی این حزب 
به گونه‌نی است که حالت مبارزه یا بنی‌صدر به عنوان «هوادار مستقیم آمریکا» راالقا می کند. 
اشاره‌های ضمنی آشکار به«جبره خواران کنونی و نید آمریکا» در مقاله‌های روزنامة 
«جمهوری اسلامی» شاید سیب شده که بنی‌صدر در کنار تأکید بر خطر دو ابرقدرت. 
آمر یکا را دشمن اصلی معرفی کند. اما در همین حال؛ فرصت را برای بیان مخالفت 
اساسی‌اش با گروگان گیری از.دست تمی‌دهد. 

بنی‌صدر در کنگره‌ئی که قرارش را بیدرنگ پس از انتخابات گذاشته بود؛ و ثیز در 
مصاحبه‌هایش. از همه نیروهای سیاسی برای ورود به‌مجلس شورای ملی دعوت کرده 
است. در حالی که «حزب جمهرری اسلامی» وارد مبارزه‌ئی تند و حتی خشونت‌بار با 
«مجاهدین خلق» شده, بنی‌صدر دعوت «چریك‌های فدائی خلق» برای مناظر؛ تلویزیونی 
وا می یذ برد. تبلیغات «حزب جمهوری اسلامی» علية بنی‌ صدو. در بر ابر سابقه و وفتار و 
روش‌های سران آن, دشوار بتواند شیوه‌های تبلیغاتی بنی‌صدر را خثلی کند -جه رسد به‌آن 
که مابه اعتباری برای این حزب شود. تبلیغات ناامیدانه و حساب نشده «حزب جمهوری 
اسلامی» چنان ناگهان و بی‌سقدمه جبهه‌های تاز‌ئی را می کشاید که مقاله‌نی در روزنامه 
ارگان آن, آیت‌الله طالقانی را در کنار رجوی, خیابانی, امیرانتظام, میناچی, چريك‌های 
فدائی خلق و جبهه دموکراتيك ملی گذاشت و بی‌دریغ به‌همه تاخت («رجعت به‌سوی 
فطرت الهی انسان» روزنامة جمهوری اسلامی: ۲۷ و ۲۸ بهمن ۵۸). اگر مخالفان «حزب 
جمهوری اسلامی» پای این حزب را در حمله به‌ایت‌الله طالقانی به‌میان کشیده بودند شاید 
گمان ظرح و توطته پیش می آمد.اما زمانی که خودشان این کار را می کنند چه باید گفت؟ 





در چنین شرائطی به‌نظر می‌رسد که بنی‌صدر برای بیرون راندن سران «حزب 
جمهوری اسلامی» از صدر قدرت نیاز به‌تلاش چندانی نداشته باشد, اگر این حزب اعتبار 
سیاسی درخور توجهی داشت. آذگاه سهمی که بتی‌صدر می‌بایست به‌مخالفان دیگر بدهد 
شایدزیادتر بود. امابا شیوه‌نی که «حزب جمهوری اسلامی» در بیش گرفته - و آن را با 
اصراز تمام ادامه می‌دهد - هر حرکت مت بنی‌صدر انعکاسی جند پرابر می‌یاید. اگرحه او 
تاکنون علناً در بارةٌ دو مرحله‌ئی شدن انتخابات نظری نداده, اما دیر با زود باید موضم 
بگیرد. در حالی که تقرینا همه نیروهای سیاسی به‌تقلب برنامه‌ریزی شدذه انتخابات دو 
مرحله‌ئی معترض‌اند. مخالفت بئی‌صدر با اين کار مایة اعتبار تازه‌ئی برای او خواهد شد - 
اعتباری که به‌بهای تزلزل و آنزوای بیش از پیش «حزب جمهوری اسلامی» فراهم 
می‌شود. 
از سوی دیگر, بتی‌صدر برای معرفی کابینه‌انش شتابی نشان نمی‌دهد. چنان که 
پیداست, درگیری‌های بیردن و درون شورای انقلاب محیط مساعدی برای وارد کردن 
شخصیت‌های تازه نیست. درگیرودار اتهام و حمله و برونده‌سازی و افشاگری‌های 
کوتا گوزن؛ منطقی است که بنی‌صذر اعضای کابینه‌اش را از آسینب‌های تالازم در امان 
نگاهدارد. خود او بر این نکته انگشت گذاشته که ترکیب کابینه باید با ترکیب مجلس 
هماهنگ باشد. با این شیوة برخورده بنی‌صدر رأی‌دهنده‌ها را به‌نجوی در انتخاب اعضای 
هیأت دولت نیز سهیم کرده است. و این نکته هم به‌زیان حزبی است که وزیرانش در جهار 
ماه گذشته کم‌ترین درخششی نداشته‌اند. 
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آیا هتگام آن رسیده که کارنامة يك سالف حکومت جدید ارزیابی شود؟ بقیناً در يك 
سبال گذشته جریان‌های کم وبیش متفاوتی در عرص سیاست ایران مجال طهور بافته‌اند که 
مجمو ع روش‌ها و خطوط آن‌ها را نباید در يك کارنامه واحد گذاشت. اما می‌توان مخرج 
مشترکی برای چند خط عمد سپاسی حاکم بر کشوریافت: این که تمایل به‌فاصله گرفتن 
از نظام گذشته تا چه اندازه ثیر ومئد بوده است. بازرکان و دولت موقت و همفکرانش اصرار 
داشتند که عصر روز ۲۲ بهمن 0۵۷ دوره «تخر بب» به بایان رسید و اکتون عصر «سازندگی» 
است. این تلقی. از دو سو با مخالفت شدید روبرو شد و هوادارانش ازمدان رانده شدند: 
برای مردم و نیروهای ترقیخواه و انقلابی پذیرفتنی نبود که با رنگ و لعاپ زدن به‌میراث 
نظام سلطتت هبازی با آن سرگرم شوند. از سوی دیگر, روحانیت که ناگهان با خلاء‌ناشی از 
سقوط یکی از «نیر ومند»‌ترین حکومت‌های جهان سوم روبرو شده بود. سهمی اساسی- 
اگر نگوئيم که همه چبز را - می‌خواست. دورترین افق موعود بازرگان؛ چیزی جر دولت 
مستعجل دکتر مصدق نبود که مردم آن را پشت سر گذاشته‌اند. حیرت و شعف باژرگان از 
آشنائی با دستگاه‌های اداری عریض و طویل, برای کسانی که از سرگردانی درهر ار توهای 





حکومت به‌جان آمده بودند نامعقول و عجیب می‌نمود. روحانبت طالب قدرت اجرائی نیز 
دست نخوردن این سیستم اداری را به‌معنای بیرون ماندن خود از دابرة دولت و سباست 
دید. 

اما س از کنار رفتن دولت موقت فرصت این تجر به بیش آمد که روحانیان معترض 
به پازرگان؛ نشان بدهند چگونه دولتی و با چه ابزاری می‌خواهند. یکی از روزنامه‌های 
صبح, درآذرماه گذشته عکسی از هاشمی رفسنجانی, خرم و خندان و در پشت میزی عظیم 
دراتاق مجلل وزارت کشور جاب کرد. در همین حال, به‌کسانی که منتظر ایجاد «درلث 
اسلامی» بودئد هیچ توضیحی داده نشد که حساب‌های متعدد خمس و سهم امام مراجع 
تقلید تا چه وقت ازحسابهای وزارت دارائی و اموراقتصادی دولت جمهوری اسلامی ابران 
جدا خواهدماند و کم‌ترین زمینئی برای یکی شدن مقامات دولتی و نمایندگان امام در 
استان‌ها ارائه نشد. 

همفکران مهدی بازرگان هرکز بنهان نکر دند که «مصلحت» مملکت در «بازسازی» 
دستگاه دولت و کار کزدن با آن است. در برابر این گروه, روحانیت مصدر قدرت» علیرغم 
همه اعتراض‌هائی که می‌کرد, حتی در به‌کار کردن این دستگاه نیز توفیق نیافت. حسن نزیه 
مومن به‌لیبرالسم, صنعت نفت را به‌همان شکل ببشین می‌خواست و مایل به‌ادامة کار با 
كمك کارشناسان همکار رژیم سایق و ابقای وضع گذشته بود. جانشین اوه نشانه‌ئی به‌دست 
نداده است که با كمك با بدون كمك همان کارشناسان می‌تواند اوضاع نقت را روبه‌راه 
کنف. 

بی‌آن که نیازی بهذکر تلف تك موارد باشد می‌توان به‌عیان دید ونتیجه گرفت که 
نهادهای کشور نه در دورة دولت موقت و نه در حکومت «شورای انقلاب» تغییر اساسی 
نکر ده است. خرده گیران در برایر هر اقدام تاژه‌ئی - بثلا حهاد سازندگی با نهضت 
صوادامی زج ورگ بادآوری می‌کنند که همین کارها - با عنوان‌هائی مانند سباه دین و 
دانش و بهداشت و غیره - پیش‌تر هم شده بود و چیزی را از بنیاد, و در جهت بهبود. عوضص 
نکرد. 

در جا زدن در نظام گذشته, البته, تمام قضیه نیست. باره‌ئی برنامه‌های تازه. درعمل» 
اجرای مصرانه ادرست‌ترین طرح‌های رژیم سابق است. طرح تبلیغاتی و تندروائه و 
بی‌بنیاد خانه‌سازی در تهران و اعلام «به‌صفر رسیدن بهای زمبن» که نوعی سرمایه‌گذاری 
پر سود بود. هجوم مهاجران حاشیه‌نشین به‌تهران را تشدید کرد. اکنون, در کنار مشکلات 
قدیمی» باره‌ثی دردهای تازه - و قاپل پیشگیری - نیز نیاز به‌درمان دارد. 

هفتاد و بنج درصد آلاتن که به بنی‌صدر داده شد انعکاس بارز سرخورذگی و ناکامی 
است. بنی‌صدر تقریباً هیچ برنامة جامع و عمل‌پذیری ارائه نکرده. اما این قدر هست که از 
آننده و برنامه‌های آینده سخن می‌گوید. اگرجه طرحی برای بازسازی دستگاه دولت در 
اختبار کسی نگذاشته ابا دست کم پرخلاف دولت موقت. از دینوسور عظیم و زمین گیر 
اداره‌های دولتی با اشتیاق سخن نمی‌گوید. کم و بیش همانند روحائبانی - که در مکتب 
آن‌ها برورش يافته - فرهنگ متحط حاکم بر جامعه را رد می‌کند. اما در اولویت دادن 

بقیة در صفحة ۱۴۱ 
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۲-۲. کتگره فرمایشی تر نسندفان و شهرا و فعالیت 
برای بنیادگذاری کانون نویسندگان ایران 


ار ام ٩‏ سخن مدعیان 


در مقاله قبلی گفتیم که در بحبوحهة تمرکز قدرت سیاسی در دست شاه و دربار بهلوی 
و گرایش رژیم به‌سمت توتالیتر شدن و سلطه یافتن بر کلیه شئون زئدگی اچتماعی ایران: 
دو جبر پیش از همه زمینه برانگیختگی هسته‌های روشنفکری شتا آگاه و متعهد جامعه در 
برابر اقدامات دستگاه. شد و شرائطی را فراهم آورد که این گروه از روشنفکران به‌فگر 
تشکل بیش‌تر بیقتند و پکوشند تأ دربراپر اقدامات جابرانه و فراگیر رژیم واکنشی مناسب 
نشان‌دهند. یکی تشدید اختناق و سانسور و تعمیم حاکمیت مطلق آن بر مطبوعات و دیگر 
وسائل نشر اندیشه؛ دو دیگر کوشش‌های دستگاه برای هر چه بیش‌تر زینت المجالسی‌کردن 
روشنفکران و جذب آنان در فعالیت های فرمایشی به‌نفع رژیم: نمونه بارز اقدامات وع 
اخیر تصمیم دستگاه به| بخاد کنگره نی از شعرا و و یسند کان ومترجمان درسال ۷۳۲۴ بود. 

برای آن که حق مطلب به‌خویی ادا شود. بایذ بر زمینه‌های اجتماعی فوق نقش 
برخی از افراد و شخصیت‌های روشتفکری راء که در آن روزگار وائفسا هرگز تسلیم نشدند 
و فعالیت و زندگی آنان هميشه. در مجموع؛ بر محور آگاهی دادن و ایجاد تعهد بیش‌تر 
نسبت به‌مردم در برابر دستگاه ستم جریان داشت. نیز تأکید کنیم و آن را یکی از عوامل موثر 
در جمع و جور شدن اهل قلم و کوشش برای بنیادگذاری کانون نویسند گان ایران بهحساب 
آوریم. این توجه به‌ویژه از آن رو ضروری است که جریانات و سوابق فعالیت‌های گذشته 
در تاریخ مبارزات اخیر ملت ایرانء پس از بیروزی انقلاب. وچه‌المصا لحه فرصت‌طلبی‌ها 
و نام و کام‌جوئی‌های بسیار شده, و کم نیستند مدعیانی که با تکیه بر آن سوابق می کوشند تا 
همه چیر را به‌خود نسبت دهند و پا ابجاد هیاهوی تبلیغاتی واقعیات گذشته را به‌نحوی که 
مطلوب آنان با به‌نفع گرایش‌های سیاسی دلخواه‌شان است بازگو کنند. این مسأله به‌ویده 
در فضیه «شب‌های شعر و سخنرانی» کانون ویسندگان ایران و ماجرائی که به‌دنبال آن 
بیش آمد و نخست به‌تعلیق عضویت و سپس به‌اخراج پنج تن از اعضای کانون و استعفای 
جمعی از هو اداران اخراج‌شدگان از کانون منجر شد بیش آمد. جنجالی برانگخته شد که 
طی آن اخراج‌شدگان و هواداران فکری آنان کوشیدند به‌افکار عمومی مردم ابران چثین 
وانمود کنند که گوبا این دسته از اعضای اخراج شده با مستعفی از شاد گذاران حر کت 
کانون نو بسندگان ایران و «رکن عمد:» آن بو ده‌اند, 

آقای به‌آذین به‌عنوان سخنگوی بنج عضو اخراج شده. بارها خود بر این مطلب 
یافشاری کرده است. ایشان در نامه سر گشاده خود به‌هیأت دپیران کانون نویسندکان ابران 
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مورخ ۷۱ که بعدا در «آتحاد مردم» مور خ 0/۸/۱۸ منتشر شد می نو بسد 
کانونی که «خود بنیادگذار آن بوده‌ایم»؛ آقای ناصر ابرانی در مقاله «سرنوشت کاون 
بو تمد حاق اپران» | جتبش, مورخ ۸ من اشاره به‌اختلافات داخلی کانون. 
آقای به‌اذنن و دوستان‌شان را «گروهی از نان گذاران» کانون می‌داند؛ روزنامه مردم. 
ارگان مرکزی حزب توده, در شماره ۱۳۵ مورخ ۵ انود, طی مقاله مفصلی 
به‌دفاع از اخراج‌شدگان برخاسته می‌نویسد: «گروهی از برجسته‌ترین و مشهورترین 
مبارزان ضدر ژ یم‌سلطنتی:,و دست‌نشانده امپریالیسم را که خود در زایش و پرورش آن 
| بعنی کانون] مسییم تقمد د داشتند اخراج کنند.»؛ اقای ع. متبن در مقاله‌نی تحت عنوان: 
برای آزادی دئبال «شطان بز رگ» شم میر و بد؟ در اطلاعات مورخر 0/۰/۳۰ 
می و بسد: : «در سال ۱۳۴۶, عدء‌ئی از هنرمندان و پوستدگان کشور که به آذین در دمن 
آن‌ها قرار داشت. بر آن شدند به‌منظور مبارزه با ستم و خودکامکی رژیم دست‌نشانده 
بهلر ی؛ در آن شرانط دهشت‌بار کانون ویسندکان ایران را بی‌ریزی کنند» و از انجا که 
دروغگو کم حافظه است بهکلی فراموش می‌کنند که دوازده روز بیش از نوشتن مقاله 
ابشان, آقای نوری علاه, منشی دوره ال فغالیت‌های کانون. که همه اسناد را هم در 
اختبار دارند. به‌عنوان دفا ع 1 آقای به‌ذآین و دوستان‌شان طی مقاله‌نی به‌تار بخ 
۸ در روزنامه کبهان, اعلام داشته‌اند که آقای به ین جزو ده تفر بثبان کُذاران 
نخستین کانون نبوده‌اند, تا جه رسد به‌این که ب‌قول آفای متین در را س‌شان» قزاز داشته 
باشند. و بالاخره. آقای اسماعیل نوری علاء که در ادامه مقالة اشاره شده در فوق تحت 
عنوان؛ «ما در کانون نوبسندکان بر و خط مشی آلا حمد نود یم))» در روزنامه کبهان شماره 
۱ مورخ ۸ سمی نو بسد: 
«کائون ما آنگاه با گرفت که به آذین و کسرائی اعلامیة ما را امضاء کردند و در 
آن عفر دصستتانی به‌خانة آل‌احمد آمدند. کانون بر دوستون استوار نشند: 
اعد وبه‌آدنن. نس اگرچه به آذین جزو آن ده نفر تبوده اما تنها او بود که‌با 
شکستن دبوار ضخیم بین حزب توده و نیروی سوم و آمدن به‌خانة آل‌احمد 
امکان با گرفتن کانونی متشکل از کلیه نویسندگان مترقی ایران را ممکن کرد. 
ما در کانون سرء خط مشی آل‌احمد بودیم و این صدای هم اوست که اکنون از 
اعماق خالد بیوند روشنشکر و روحانی را تنها رمز توفیق حرکت‌های اجتماعی 
ایران می‌داند. حزب توده ایران نیز گویا اکتون و پس از تجربه‌ی مشترل با 
سابر سازمان‌های سیاسی ایران, به‌همین واقعیت رسیده است.» 
در این گونه اظهارات. که نمونه‌هائی از آن‌ها را از قول آقای به آذین و دوستان‌شان, 
از قول مردم ارگان مرکزی حزب توده. و از قول آقای‌اسماعیل نوری‌علاء نقل کردیم, چند 
جیز با هم مخلوط شده است. ۳ به‌آذین و دوستأن‌شان بر نقش تاربخی خویش در 
طتا ای تاکن زوزنامه مردم , با زا از این حد فراتر 





1 ی ن گانون ات حنان که بعذا خو آشیم دید 











می‌گذارد و با آمیختن مبارزه ضد رژیم سلطنتی و حرکت کانون که از سال ۱۲۳۶ و در 
جارچوب قانون اساسی وفت شروع شدا] به‌آذین و دوستانش را کسانی می‌داند کهدر 
«زایش ویرورش آن |بعتی کانون] سهم عمده داشتند» و اسماعیل نوری‌علاء علاقه‌ئی 
آشکار دارد که حرکت کانون را فقط نتبجه سازش سیاسی دو جناح؛ بعنی «حرزب توده» از 
يك سو و «تبر وی سوم» از سوی دیگر بداند, و رندائه این باور را در دهن مردم جا می‌دهد که 
کویا «حرب نوده» مانتد جلال ال‌احمد در ده سال بیش, به‌این «واقعبت رسیده است» که 
«بیوند روشنفگر و روحانی» تلها رمز موفقیت حرکت‌های اجتماعی ایران است. هیچ يك از 
انن حضرات. ضرف نظر از خلط مبحثی که در بررسی واقعه تاربخی می‌کنند» از خود 
نمی‌برسد, بعنی این برسش را برای خواننده مطرح نمی‌کنند که شرو ع يك پدیده در 
شرانط تاریخی مشخص با گسترش آن پدیده در شرانط تاریخی مشخص دیگر 
ممکن است ارتباطی تعیین کننده نداشته باشد. آغاز يك اعتراض به‌شکل قأئوئی در زیر 
فشار اختناق آریامهری چه ر بطی به گسترش حرکت انقلابی و بدیدة برخاسته از آن در ده 
سال بعد می‌تواند داشته باشد؟ آبا ما مجاز هستیم که تفاوت کیفی دو حالت از کسترش 
بدیده را در دو مقطع تار یخی متفاوت نادیده بگیریم وبا یکی دانستن آن‌ها به نم خو یش و 
گرایش‌های سیأسی دلخواه خود نتبجه گیری کنیم؟ رانگهی. نقش افراد و گر وه‌ها هميشه در 
بستر ی |ززمینه‌های اجتماعی و طبقاتی عمل می‌کند. چه بسا ممکن است در شرائطی 
گروهی صلاح کار خود يا حزب و دستذ خود را در بیوستن به‌حرکتی که دیگران آغاز 
کرده‌اند بدانند, ولی در شرائطی دیگر به‌محض آن که آن مصلحت شخصی با گروهی منتفی 
شد, با مسیری دیکر را اقتضا کرد. نه تنها از آن حرکت جدا بشوند بلکه فعالائه در منزوی 
کردن آن و حتی در سرکوب آن بکوشند. انفاقاً حرکت کانون ویسندگان ایران خود 
مصداق بارز این قضیه است. از نه نفری که فکر تأسیس کانون نویسندگان ایران را بیش 
کشیدند. صرفتظر از شادروان جلال آلاحمد که مرگ زودرسش وی را از جمع اهل قلم 
ایران در ربود, چند نفر واقعاً در مسیر گسترش حرکت کانون تا به‌آخر باقی ماندند؟ 
فوشتهاو ری که دکی ازآن ندنفر بوده و نادر نادربور که درانتخابات در دوره ارل کاتون 
در سال‌های ۱۳۴۷ و ۱۳۳۸ به‌عضویت هیأت دبیران کانون انتخاب شد. و امبرهوشنگ 
ابتهاج - که به‌قول آقای بهآذین و دوستان‌شان و لیزبه قول روزنامه «مردم»از «بنیادگذاران 
کائون» و از جمله کسانی بود که در «زایش و برورش آن سهم عمده داشتند» از سال ۱۳۴۸ 
که مجامع کانون در تالار قندریرٌ با مخالفت شهربانی و دستگاه وقت رو به‌روشد جه راهی 
را دز پیش خرفتند و آز کحاها سر فزاآمروند؟ خود آقای اسماعیل وری‌علاء که درمقالهة 
کبهان (مورخ ۵۸/۱۰/۱۸) «به‌عنوان منشی کانون در سراسر دوران تخستین فعالیتش و 
بهعنوان عضو هیأت دبیران سوم کانون (که بعدا به‌نفع آقای محمدعلی سیانلو کتار رفتم و 
همچنان در سمت مئشی باقی ماندم) به‌دوستالی که آن روز از عضوبت در کانون احتراز 
می‌کردند با خیلی دیر به کانون سرستنك...» نصیحت می کند آیا می‌تواند باسخ بدهد که نس 
از توقف فعالیت‌های کانون در سال ۱۳۴۸ چه راهی را در ببش گرفت؟ و از آن تار یخ تا 
هنکامی که فعالیت بربار و موثر کانون در طی مبارزات اخیر ملت انران از سال ۱۳۵۶ 
مجدداً شروع شد ایشان جز این که هر تابستان بك بار از لثدن و باریس به‌ایران بياند و با 


۱۱ 





۱ 


همکاری دوستان مطبوعاتی جندتا عکس جب و راست در روزنامه‌ها پینداژد و بعد هم 
ده بازه به«مطا لعات) حو 3 در خارج بر گردد چه کاری می کرد یا ی حو ۵ اقای به آذین که 
نوری‌علاء ایشان و دوستان‌شان را «رکن عمده» در تأسیس کانون می‌داند.و مردم» ارگان 


هراب نو دفا: می کو یذ در «زایش و رورش آن سم عمده داشتند آیا می‌تواند توصیح ید ید 


که این رکن عمده, حرا سس از خاموشی آلاحمد دبگر کوششی برای احباء کانون نکرد و 
آنقدر منتظر ماند.تا باز هم جمعی از دوستان همان آلاحمد در سال ۱۳۵۶ مقدمات کار را 
فراهم کنند و کانون را دوباره به‌راه بیندازند و ایشان لطف کنند و قدم رنجه بقرمایند تأ 
به‌قول خودشان, در گزارشی که به‌مجمع‌عمومی فوق‌العاده اخیر ,کانون دادند. جمع 
نویسندگان از بعضی نام‌ها «که مشر وعبتی با خود داشت» و فعالیت کانون «بدون حضور و 
موافقت آن‌ها در افکار عمومی» امکالن تا پذیر می‌شد تخالیغفاند؟ 

این‌هاست مسائلی که در رابطه با ببدایش و گسترش يك پدیده در جامعه. و نیز در 
رابطه با نقشی که افراد و شخصیت‌ها در این میان بازی می‌کنند. باید مطرح شود ولی 
مدعبان همواره از طرح آن‌ها خودداری می‌کنند. برای طر ح این کوثه مسائل است که ما 
می‌خواهيم جگونگی شرو ع فعالیت برضد سانسور و بایه‌گذاری کانون نویسندگان ایران را 
براساس اسناد و مدارك موجود و شهادت‌های کسانی که هنوز در کانون باقی مانده‌اند باز 
۳ 


1 کر وق که باتوق‌های روشنفکری و فکر تاسیس کانون 


شادر وان جلال آلاحمد در زميتة «باتوق‌های روشتفکری» گفتاری دارد که اگر چه 
راهنمانی کننده است ولی, به‌ویژه در رابطه با موضوع بحث ماء باید تکمیل شود. وقتی 
صحبت از «باتوق» می‌کنیم منظور ما محل گردهمآئی ودیدار رو زمره با تا منظم گروهی 
است که با هم همفکری و سنخیتی دارند. جلال آل‌احمد خود به‌اين معنا اشاره‌نی می کند 
جرا که می و دسد؛ «باتوق‌ها ۳ مسیعادگاه‌های معین!. با اسن همه, در شرح «باترق»های 
روشنفکریی گاه نه«کارخانه‌های روشنفکرسازی» اشاره می کند. گاه به«بهاشی گری» 
می‌بردازد. و گاه به«فراماسونری»» «کسروی‌بازی», «احزاب‌سیاسی»: «مجامع ادبی و 
هنری» و بالاخره «مطبوعات». این‌ها همه را نمی‌توان به‌عنوان «باتوق», و با توجه به‌معنای 
محدودی که این کلمه دارد, در کنار هم گذاشت. به‌و بژه که «فرامآسون‌ها» و «یهانبان» از يك 
سو. و رشنفکران عضو احزاب سیاسی, يا عضو محافل و مجامع ادبی, یا گردانند 
«جنگ»ها و نشریات ادواری از سوی دیگر, همه را نمی‌توان يك قلم «روشثفکر» دانست. 
آن هم به‌تعریفی که خود جلال در کناب مها مفمدش درباره روشنفکران ارائه داده 
ات :۱۱۱ 
«.. روشنفکر کسی است که در هر آنی به‌گردش امر مسلط خالی از اندیشه 
معترض است؛ چون و جراکننده است, نفی‌کننده است. طالب راه بهترو وضع 





: ذر علدفت؛ ۳1 خانت روشنهگران؛ اتتشارات رواقی شماره ۳۷ جات سوه ص‌ ۱ 





بهتر است. و سواال‌کننده است. و نیذیرفتار است: و به‌هیج کس و هیج جا سر 
نسبارنده است. جزبه‌توعی عالسم غیب به‌معتی عامش؛ یعتی به‌چیزی برتر از 
واقعیت موجود و ملموس که او را راضی نمی کند. ربه‌ابی دلیل است که می‌توان 
روشنفکران را دنبال کننده؛ راه بیمبران خواند که جون اکنون دوره خنم بیمبری 
است (و اشتباه سید باب و بهاء‌الله و دیگر مذهب‌سازان اخیر, در این که همین 
نکات را متوجه نبودند) و اندیشه و اندیشندگی دیگر نمی‌تواند و نبازی هم 
یست که در لباس ماوراء طبیعت و از زبان عالم غیب عرضه بشود, ناچار 
اندیشمندان و متفکران و روشنفکران بار بممبران را به‌دوش می‌برند. یعنی که پار 
امانت را. و آن هم بی‌هیج فخر فروختنی با در بس برد؛ اسرار نهان شدنی یا ابه 
نازل کردنی با ادای کتاب آسماتی و وحی را در آوردن. که راه وحی قرن‌هاست 
که سته 9 
يا ان تعریف جگونه می‌توان «بهائیان» و «فراماسون»‌ها را که ضرف نظر از دی‌گر 
جهات. به‌جائی عميقا «سرسیارنده»اند. و در اجرای وظائف فرقه‌نی خویش «چون و 
جرا» نکننده ائد, با دیگران در بكث ردیف قرار داد و از هه آنان بهنام روشنفکر باد کرد؟ 
شادروان آل احمد. در ژیر عتوان «یاتوق‌های روشنفکری» گاه به‌معناً و مفهوم محدود 
«باتوق» به‌عنوان محل گردآمدن و میعادگاه نسبتا منظم کسانی که دارای سنخیت فکری 
هستند نزديك می‌شود. ولی غالباً هم از آن دور می‌شود و به‌جای برداختن به«پاتوق»‌های 
روشنفکری بیش‌تر از وابستگی‌های اجتناعی . روشنف‌کران با دقیق‌تر بگوتیم از 
«مخافل», «فرفه‌ها» و «مداهب» و «تشکلاتی» که جمعی از روشنفکران و بسباری از 
روشنفکرنمایان به‌ان‌ها تعلتق داشته‌اند بحت می‌کند. اما «باتوق» روشنفکری» په‌ویژه در 
سال‌هائی که آل‌احمد قلم می‌زد. معنائی دازد. معنای آن همان است که از اصطلاح 
«بأتوقی» فهسده می‌شود. 
در آن سال‌های خفقان و استبداد. که احزاب سیاسی و مجامم فرهنگی و هنری 
اصیل و مستقل وجود نداشت و بیشرفت روند استقرار نظام توتالیتر بر جامعه همه چیز 
زا درید اختبار خود گرفته بوذ, روشتفکران متعهد - با دست کم آن کرزه مخدود از آنان 
که هنوز جدذب رژیم نشده بودند - برای خود محافل و مجالسی داشتند. در منازل 
خویش, با در جاهالی از اماکن عمومی, مائند «کافه»‌ها, قهوه‌خانه‌ها و یا مکان‌های 
مشابه دبک به‌افتضای ماهبت «بائوق», ابن گوئه میعاد گاه‌ها؛ معمولا" بر محزر نقش با 
فعالیت شخصی فرد یا افراد معینی شکل می‌گرفت. همچنان که به‌قول شادروان جلال, 
وحود صادق هدایت شمع محفل کسانی بود که دوره‌های نخستین مجله «سخن» را اداره 
می کردن. وجود خود جلال هم در آن سال‌ها, سمع محفل گروهی از تونسند کان و شعر | 
بود که «باتوق»هانی داشتند و با هم دبدارهای تست منظمی. جلال هر عینی ام داش 
به‌تصدیق همه کسانی که با ار از تزديك آشتا بودند. حسن‌های بزرگی هم داشت» از 
جمله این حسن بزرگ. که وجودش مابه تجمع می‌شد, با همه تندی و تبزی که در او 





۲ جلال آل‌احمد, ابضا» صفحه ٩۶۷۱۶۸‏ 
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بح نات و رفتارش بسش تر دلگرم کننده «جمع لننده ید یا دور کننده ٍِ بر هم ز ننده . 


کدخدامنشی‌های او و دشت‌هانی کد نشان می‌داد اغلب اوقات به‌تزديك شدن دل‌ها: 
هرچند در مقیاس مجامع محدود. كمك می کرد. 

در آن سال‌هاء یکی از «باتوق»‌های روشنفکری, «کافه قنادی فیروز» پود که در 
خیابان نادری قرار داشت. در آنجا گروه‌های متعددی رفت فز آمد داشتند. از جمله 
گروهی که با جلال, روز معینی را در هفته (گویا دوشنبه‌ها) در آنجا جمع می‌شدند. 
غالبا نیز اين کوثه محافل و گردهم‌ائی‌های دوستانه به‌متازل افراد می کشید و ادابه 
می‌یاقت. 

فکر تأسیس اتحادی‌ئی برای اهل قلم در یکی از همین گردهم‌آئی‌های هفتگی 
نو بسندکان با جلال آل‌احمد در «کافه فیروز» عنوان شد. اواخر سال ۱۳۴۳۴ بود و 
صحبت از تشکیل «کنکر؛ شعراء ویستدکان» و مترجمان ابران» که رژیم.شاه 
می‌خواست به‌عنوان تظاهری از همکاری اهل قلم با خود به‌راه اندازد. 

البته چنان که گفتیم» بیش از آن سانسور و اختناق تشدید شده موجبات ثگرانی 
نویسندگان و روشنفکران را فراهم آورده بود. حتی بیش از آن تاریخ کوشش‌هانی شده 
بود تا اعلامی‌ئی به‌امضای نویسندگان و اهل قلم و در اعتراض به‌سانسور منتشر شود. 
جلال آل‌احمد و دکتر ساعدی مبتکر این اقدام بودئد که انگیزه آن توقیف هفته‌نامة 


«بارو» (شاملو - رژیانی) بود و به‌جائی نرسید زیرا از يك سو جمعی از اهل قلم : 


به‌رعایت احتباط آن اعلامیه را امضا نکردند و از سوی دیگر کل اقدام با وعده و وعید 
دست‌گاه و ارجاع کار به کمیسیون گذشت و نتیجه‌ثی بهدست نداد( با این همه نگرانی از 
توسعه سلطه اختناق و سانسور. و اندیشه ضرورت اقدام بر ضد آن؛ کم و بیش 
وجودداشت و در محافل و «یاتوق»های روشنفکری به بحث. گذاشته می‌شد. 

ماحصل گفترکوی جمعی از روشنفکران با جلال آل‌احمد در آن جلسة «کافه 
فیروزه؛ در اواخر زمستان ۱۳۳۶ این شد که اولا باید «کتگره شعرا و نویسندگان و 
مترجمان ابران» را که رژنم سرگرم تداراك آن بود تحریم کرد؛ ثانیاً بایسد تبادل‌نظرها 
زا بزای متشکل کردن اقدام نو بسیتدکان ايران نرضد سانسور ادامه داد. در آن جلسه 
عده حاضر عبارت بودند از:؛ جلال آل‌احمد: دار یوش آشوری» محمدعلی سپانلو, پهرام 
بنضائی, نادر ابراهیمی: , فریدون معزی عقدم, اسماعیل نوری‌علاه, اسلام 9 
هوشنگ وزبری» و احتتالا یکی دو تن دیگر. قرار بر اين می‌شود که برای ادامه 
کفت‌و ور در این باره: جلسه دیگری در متزل یکی از همان افراد تشکیل شود. این 
جلسه بر متزل محمدعلی ستانلو تشکیل می‌خنود و در آن علاوه بر نام برده شد گاد ن قبلی 
جمعی دیگر چونْ عباس بهلوان: غلامحسین ساعدی: سیمین دانشوزه احمد رضا 
احمدی و احتمالا احند اشرف نیز شر کت می کنند. بحث و گفت‌وگو بر سر لزوم تحریم 
«کنگره شعرا و نویسندگان و مترجمان ایران» درمی‌گیرد و با طرح پاره‌شی مسائنل 


۳. آزش؛ شمازره ۰۱۷ اردسهشت و خرداد ۷ ص ۰.۷ بنا به‌اطهار حند تن از شاهدان عبنی و 








شخصی کار حتی به‌مجادله و برخوردهای لفظی می کشد. سرانجام با دخالت و 
باذرمیانی فتگر حاضبرآن آرام می گیر ند و قرار بر این می‌شود که متنی در اعلام 
مخالفت با «کنگره شعرا و نویسندگان» و در ضرورت لغو سانسور و دفاع از آزادی بیان 
و آندیبشه و تامتن اتحادیه‌تی از اهل قلم نوشته شود. از جمعم حاضران. ٩‏ نقر خست 
در همان مجلس با امضای جنین اعلامیه‌نی موافقت می‌کنند و پرخی مانند عباس 
بهلوان» مخالفت و بعضی نیز مانند غلامحسین ساعدی, ضمن تالید اصولسی نظر 
می‌دهند که مسأله محتاج بحث و گفت‌وگوی بیش‌تری است و با تشتتی که در بین اهل 
قلم وجود دارد باند مقدمات کار را دقیق‌تر فراهم کرد. حاضران ان مجلس قرار 
می گذارند که جلسه بعد در منزل نادر ابراهیمی جمع شوند و در این فاصله دار یوش 
آشوری مأمور می‌شود یش‌ویس اعلامیه را تهیه کند تا در جلسة بعدی تصویب و 
امضاء شود. در جلسه بعدی, در منزل ادر ابراهیمی؛ این کار اتجام می گیرد و متنی 
تحت عنوان اببانبه در باره کنگره تویسند.گان» که اشورق نهیه کرده بود به‌امضاه نه نفر 
می‌رسد. قرار بر این می‌شود که از اين متن نه نسخه تایپ شده تهیه شود و هر يك از 
امضاء کنند کان مامور می‌شوند تا در دایره آشنائی‌ها و تماس‌های شخصی خود. متن 
مذکور را به‌امضای دیگر نوسندگان و اهل قلم نیز برسانند. 

کارامضاء گرفتن از آقایان محمود اعتمادزاده (به‌آذین) - سیاوش کسرائی - 
آمیرهوشنگ ابتهاج (سایه) و منوچهر اتشی به‌نادر ابراهیمی واگذار می‌شود. ابشان 
نخست به‌سراغ آقای امیرهوشنگ ابتهاج در «سیمان تهران» می‌رود. گفت,گو با ابتهاج 
به‌جانی نمی‌رسد و وی می‌گوید اگر به‌آذین امضاه کند من و کسرانی همم امضاء 
خواهیم کرد. نادر ابراهیمی به‌سراغ به‌آذین می‌رود. جلسه اول نتیجه‌نی نمی‌گیردزبرا 


به آدین هی گو بد امن کتار آلاحمد نمی‌توانم سس اما دز حلسه درم: نس از بحث و . 


گفت‌وگوی بسپار و تذکر این مطلب که بالاخره اين کار یعنی تشکیل کائون تا جدود 

بعنی آقای هآذین نیز, با دیگران همدلی و همراهی نشان بدهند» به‌آذین در تاریخ 

۱۱۶/۸۱۱/۸ یعنی يك هفته بعذ از جمع آوری امضاهای نخستین, بیانیة مذکور را امضاء 

به‌جمع ثه نغر برمی گرداند. 

در این فاصله دیگران هم به‌تویه خود مشغول جمع آوری امضاء بوده‌اند. سرانجام 

تعداد امضاها تا اغاز سال ۰۱۳۳۷ به۵۲ می‌رسد. متن این بیائبه با امضاهای آن 

نهستین بار در بولتن شماره شش کائون نویسند گان ابران در دوره اخیر: منتشر شد. و 
این قسمت از مقاله جاب می‌شود. 

باقر پرهام 

آدثباله داردا] 


۱۵ 











پبائره دربارهکناره ی تورستد کان 


ون شیر تشکیل کگره ای بنام " کنگره ی‌نوبسند تن و شعرا و مرجمان " افلام شد ه است‌ما ابث۲ 
کنند کان زولا زم میك اتبم که این »لالب‌را باسطلاع ردم و اما ت‌سلکت‌برسانيم : 
اس چزن: «دف از تشکیل شین کنگره نباتی اسرلا فرا هم آوردن زمنه ای رای اجتناع اهل تلم و تراد ل 
آزاد انه ی افذار و آرا سیان ایشان است»از نظار ۸ قرط شدءاتی چئین اجتنام وجود آزادیبای وانمی نشب 
و تبلییخو پیان انکار است»در سالی که دستاه حتومتا دخالتبای‌ستتم و قر صللیم خزد دو کار علایبدات 
و دتر کاب و درار زدرنه حای احالیتم ,ای نگری و فردخگی (که عرارد ببرون از حد آن را به گا استاد و ارام ۳ 
میتران ذ کرکرد آن آزاد, ر سلا از مبان برد» است»بنابراین,۳ وجرد چتون کنثره ای را با نتدان شرادبن ۲ 
۳ بل و ضودرورددد انیم » از تثار ما آن شرط مد ماتی با رنامت‌کامل اصزل تانون اساحی در آزاد ی ران ز 
مطیونات و مواد موبوط ادالعیه ی جبانی حقرق ,شر فرا هم خراهد شد 
۲-پنالر با » در گرنه د خالت حکرتما در کار اهل تث و هدا یتادبیات در جیات‌رسمی صرأسسس, 
همزاره به رشد اد‌مات‌سالم و واتعی لعلمه زد» است‌وابن اصل با تجوبه دائی که در این کشزر و دو بسرارن ۱ 
از کسورجای جببان صورت‌گرفته بشوت‌رسرد ه است» بنامراین» ما وجرد چنین کنثره ای را که مایخ گرستو رد : 
دنلارتاغل تلم تشکیل مشود » خرد. و خروری تعبد أئيم * ۳ 
۴-بنظر ما »بای آنک چنین کگره ای بتواند پصیرت واقعی تعگل شود و بودلارف خود تىل کلا» ,. * 
از آن بایستن اندادیه ای آزاد و قانینی که نمایند» و نذانع حقوق اهل تلم و بیان کنده ی آولوآنما باشده 
وود داخته باشد؛و این اتتادیه تشکیل دحنده ی چنان کنگره ای و نظارت‌کند » پر آن و دفوت‌کنند ه ور 74 
تنند تا نترها شد نه دستااهبای رس حکوست‌و چون در کار تشکیل کدره ی کونی دستتاه آزاد ی که تداینده و 
امل قلم باهد تذلارتو دخالت‌ند اشته است؛ترتیب گرنی را د رست‌و «دلایق با اسول عید انیم و تشگرل جندن 
کنذره ای از نظر ما فید و ضروری نیست * 
بتابراین »اعام مگیم که 8 اضا کندتان این انامه در هم اجتماهی که تامین گنند بای تظرا ۱( 
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دوهزارویانصد‌سال 
تکیت بهبایان 
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تهران 


عکس‌ها از فرشاد فرهی 


آخراین عکنن : تظاهرات بزشکان مهد : آذر ۷ ما . 
عکس از عباس هه تاره اومانيته جاب بار یس. 




































































شهرزاد 





چیزی از زندگی پدرم باقی نمانده بود. که مادرم افسانه را زائید. 

آن زو از مدرزسه به‌خانه برمی گشتم و مثل هميشه «کیهان بجه‌ها»ئی را که با ده شاهی 
بول توجیبیم آزیاباپا کتی - که با روزنامه‌ها باکت درست می کرد و به بقالی و لبنیاتی می فروخت 
- کرایه کرده بودم, می‌خواندم. کیهان بچه‌های نو پنج هزار بود و فقط نسرین می‌خرید که دست 
احدالناسی نمی‌داد. بابا پا کتی قبول کرده بود که هر هفته کبهان بچه‌ها را ده شاهی به‌من کرابه 
بدهد, په‌شرطی که کثیف و پاره‌اش نکنم و غروب چهارشنبه بگیرم صبح بنج شنبه بش 
بدهم... 

توخیابان و کوچه به‌همه چیز تنه زده بودم؛ از تبر چوبی چراغ برق که با بیشانی به‌اش 
خورده بودم و دماغم درد گرفته بود» تا ننه کربلائی که صدتا فحش بارم کرده بود؛ 

-ذلیل شد؛ بی‌پدر و مادر, جلو چشیتو نیگا کن! تخم حروما تو کوچه که راه میرن خیال 
می‌کنن ارواح باباشون دارن تو باغْ بهشت قدم می‌زنن. نه این طرفشو نیگا می‌کنه نه اون 
ظرفشو. سبگ. توله... خدا به‌زمین گرمت یکوبه... 

صدای کلفتی که نفهمیدم از کجای کوچه آمد گفت: - داره چرت و پرتای باباشو 
می‌خونه. اینارو باید جوب و 

داشتم دنباله سفرهای سندپادرا تمام می گردم. اژیس هبجان داشت بدآ ها کلدون, کدای 
کوری که همه می گفتند بوی لاش مرده می‌دهد وهیچکی ازده قدمسش رد نمی شد هم ننه زدم. با 
عصای چوبی شکسته اش زد توی کمرم و گفت:-بدرسگای کثافت. خیرتون که نمی رسه دیگه 
تنه جرا می‌زنین. توله بنگ مادر به‌خطا! اگه چش داشتم حالیت می‌کردم... 

گفتم: - تقصیر منه: می‌دونم آقا کلدوز, اما آخه چه‌کار می‌تونم یکتم؟ به‌خونمون که 


۳۳ 





۳ 


زسیدم تا به کارا برسم نصفه شب شده. تازه مشقامم باید بنویسم. اینم باید پدم همه بخوئن وتا 

بسم بدن. واسه ایئه که تا رسیدن به‌خوانه باید تمومش کنم... 

روتو کم کن دیگه... برو اگه راست میگی به جیزی بیار بده من... 

هنوز آخرین صفحه کیهان بچه‌ها تمام نشده بود که سر کوچه‌مان رسیدم, ثریاء زن بافر 
جگرکی, که تا سال بیش همکلااسی بودیم و حالا شوهر کرده بود سرش را بواشکی از بنجره 
آورد بیرون و گفت:- آب نبانتو گذاشتهم رو کاشی کنار در. ورش دارو کیهان بچه‌ها رو بنداز 
بالاء تا به ساعت دیگه تمومش می‌کنم. زود باش, یکی می‌بینه میره به‌باقر میگه. 

آب نبات را برداشتم, کیهان بجه‌ها را لوله کردم بالا انداختم و گفتم:-تا غروب تمومش 
کن. باید بدمش ناهید. 

ثربا کبهان بجه‌ها را توهوا گرفت و گفت:- زود خودتو برسون خونه. یوسف‌تون ازصبح 
همین حور حون بالااصی آره مادرتم دردش بود. خودت که می‌دونی: باقر قدغن کرده با از خو نه 
بیرون ندارم؛ اگه ه می‌رفتم خونتون کومك... 

بوسف: توسف: خون... 

ته کوچه بر بود از زن‌های چادرسیاهی و چادر نمازی, هميشه همین جور بود, منتها 
صبح‌ها بیش‌تر و غروب‌ها که از مدرسه برمی گشتم کم‌تز. صبح‌ها هم زن‌ها جمع می‌شد ند دور 
چادرشب احمدآقا سبزی فروش که از میدان تره بار می‌آورد و تو محله می‌فروخت... 

جائم برای یوسف درمی‌رفت. خودم زا به‌دو رساندم به‌درخانه. همه اهل محل توخانه ما 
مج بودند. همه زن‌ها و بچه‌ها. از تو اتاق گرفته تا تو حیاط و تو کوچد... 

مریم کنج حیاط از توی دیگ آب جوش برمی‌داشت می‌ریخت تو لگن و زهراخانم 
برمی‌داشت می‌داد دست قمرخانم که کثار بنجره واستاده بود. کیرا روجراع بر یموس کاجی 
هم می‌زد. زینا آسوری که شب‌ها تو کافة مادرثریا گارسن بودوهیچکی توخانة خودش راهش 
نمی‌دادباام خیلی دوستش داشت. همان جور که گریه میکردتو استکان‌ها چاثی می‌ریخت 
می‌جیدشان تو سینی... احمد: برادرم؛ یا دست‌های کوجولوش قند می‌شکست می ربخت تو 
قندان‌ها. خاله سکینه‌ام که چشم‌هایش آب آورده بود و هیچ جا را نمی‌دید مشغفول برنج با 
کردن بود. ننه آرشیم از سر اتاق تا ته اتاق می‌رفت و برمی گشت. قرآن را گرفته بود سرش و با 
کمر تا شده‌اش از راهرو می آمد تو حیاط و برمی گشت تو راهرو و یکریز می گفت:- لعنت بر 
شبطون! اون یکی داره میره؛ اين یکی داره مباد... که جحی بشه؟ اون با این حه فرقی داره؟ اخه 
ایشم شد کار؟ یا اون یا اين. یه سگ توله با یه سگ توله دیگه چه فرقی می‌کنه آخه؟ صلوات 
برفسین. لعنتیا. صلوات برفسین! با بای نجسن نو اناق نرین. لالهالالله بگین... 

صدای فریاد مادرم؛ از راهرو و بنجره؛ مثل آن روزی که کاغذهای پابام را آن آدم‌های 
گندة عبوس ریختن بیرون» بیرون می‌ریخت: تا تو حیاط و تا تو کوچه و تمام محله. 

گیج ومنگ شده بودم. می‌خواستم زودتر خودم را برسانم به‌یوسف. ازلابه‌لای زن‌های 
جادرسیاهی و جادر نمازی و اردوی بچه‌ها خودم را رساندم به‌در اتاق. مادرم را خوابانده بودند 
وسط اتاق و عزیزم بالا سرش نشسته بود فرآن می‌خواند. فاطمه خانم و صنمیر خانم ملافه باره 
می کردند. می‌دادند به‌ر باب خائم که رو هم می‌چید. مادر اصغر قیچی را گرفته بود رو چراغ و 





داغش می کرد. من دنبال یوسف می گشتم که داشت پرپرمی‌زد, رودست مادر آفاق که هم گریه 
می کرد هم زیرلب دعا می‌خواند و فوت می کرد توهوای اتاق, که یکد فعه خاله رضوانم چشمش 
که به‌من افتاد سینی مسی را که دستش نود زد تو فرق سرم؛ گفت: یتیارُ چش سفید! واسّادی 
اینجا برو بر نیگامی کنی؟ برودردکون. اون پدر بدر سکت ورش دار بیار اینجا. با یگو بفرسته 
دنبال یه خری که ماشینی چیزی داشته باشه که این ننه‌تو برسونیم به‌به حکیمی جائی. با یکی یو 
ورداره همراهش بیاره... تو این خراب شده که صدا به‌صدا نمی‌رسه. 

راهرو دور سرم می‌چرخید. بی‌هوا زبانم را گاز گرفته بودم و از درد جانم داشت بالا 
می آمد. چشم‌هايم بر از اشك شده بود. آدم‌های دور و بر به نظرم جن و بری شدند, با لباس‌های 
سیاه و سفید و دست‌های دراز و کوتاه. که بوسف را مثل کیهان بچه‌ها به‌هم کرایه می‌دادند و 
پساپس پیرهنش را می زدند بالا به شکمش نگاه می کردند ومی گفتند: سرخه. سرخکه. سر خك 
داشته حنا به‌تتش مالیده‌ن, حرارتش زده تو. حرارت حنا خورده به چیگرشن داره خفه‌ش 
ی کت 

فریادمادرم بلندتر شد وموهای بلند سیاهش ریخت رو صورتش:-با حضرت معصومه! با 
فاطمه زهرا! آقاء آقای‌ما! خانم. با زینب کبرا یا خدیجه! یا هندچگرخورایکی بدادم برسه. 

صدای صلوات همة خانه را پررکرد... ننه آرشیم سرش را از حیاط آورد تو ینجره داد زد 
پدر ومادر لعنتی! هند جگرخورو نگو. هنوز نمی‌دونی کدوم به کدومن؟ «یا زینب کبرا» بگو, «یا 
فاطمه زهرا» بگو, لا الا لاله بگو, تا اون وروجاك تخم نابسم‌الله بیاد بیرون جون‌مونو خللاص 
کنه| ۱ 

خونی را که از زبانم می‌ریخت با گوشه ارمکم پاك کردم خودم را رساندم به‌مادر آفاق. 
زبانم نمی جر خبد اما با هرمکافاتی بود گفتم:- خانم بزرگ! خانم بزرگ! یوسفو بدین به‌من از 
اینجا بیرسش بیرون؛ بیرمش روپشت بون, اونجا هم خلوت‌تره هم حواش سالم‌تره... 

یوسف, چشم‌های خسته و به‌هم آمده اش که به‌من افتاددست‌ها یش را دراز کرد طرفم. 

خالم بژزرگ] این بجه داره از نا میرها 

بوسف با زبانبیزبائیش که فقط قاو قوزی می کرد گفت. قیقم ...ابا .قیقام... 

صدای ننه آرشیم همه صداها را برید:- واقیامتا! واقیامتا! چرا هیچکی نمیگه اینجا جه 
خبره؟... چرا هیچکی نمیاد این تخم بابسم‌اللهو بگیره؟... اگه تو بیابون بودیم به سنگی بود که 
روش بزایم. اگه تو کوه بودیم یه مار و مارمولکی بود که صدامو بشنفه... واقیامتا! واقیامتا! 

صدای کر یه زن‌ها و صدای صلوات بلندتر شد. صدای نالهٌ مادرم بیش‌ثر شد.. خاله 
رضوانم دو باره چشمش افتاد به‌من, داشتم از ترس موش می‌شدم و خودم را می کشیدم کنار که 
داد زد:- بازم اینجائی که؟ اینجا واسادی چبکار؟ برو در دکون بابات گفتم, تو له 

فریاد مادرم از اول هم پلندتر شدت یا حسین مظلوم! یا عمه کلئوم! 

عزیزم. که بالا سرش نشسته بود گفت: اون یکی این قده درد نداشن. اون یکی‌ها 
آسون‌تر می اوبدن. این که بعد اوناس جرااین قده سخت می آد؟ این که با ید آسون تر باشه, 

رقیه خواهرم از زیر پای مادر آفاق دستم را کشید. چشم‌های اشككآلودش را دوخت 
به‌چشم‌هايم و گفت:- شادی. شادی: کبهان بچه‌های امروز رو آوردی؟ 


۳۵ 





-« 


۳۶ 


بوسف چنگ انداخت موهایم را گرفت و با همان زبان بازنشده‌اش که مثل يك کلوله 
آتشض سرخ شدة بود کقتاقم آ., قیقام... آباما... قیقام. 

خانم بزرگ زد زیر چانه‌ام و گفت:- این بجه چی می‌خواد. وربریدهآ چی میگه «آب, 
باباء قیقام»؟ قبام - قیقام چیه دیگه؟ تو که زبون‌شو میفهمی چرا چیزی رو که می‌خواد بهش 
نمیدی! 

دو باره زبانم آتش گرفت. گفتم:- خانم بزرگ, خانم بزرگ جونم» بدینش به‌من این بجه 
رو. داره خفه ميشه. مگه حالی‌تون نیس؟ منو چرا می‌زنین بیخود؟ اینجام جای واسادنه که 
واسادین؟ 

و بوسف را از بغل مادر آفاق کشیدم بیرون و ازلابه‌لای صداها و زن‌ها رفتم تو راهرو. 
کنار راهرو دنبال راهی می‌گشتم که خاله رضوانم دو باره جشمش افتاد به‌من و محکم زد تو 
گوشم. گفت:- بدرسگ بی‌حیا! دفع هزارمه که بهت میگم برو اون بابای بی‌همه چیزتو بیار 
اینجا. سگ توله, مگه به‌یه الف بچه چند دفعه باید یه حرفی رو زد 

دستش را آو رد جلو که بوسف را ازبلغلم بکشد بیرون, که نفهمیدم چه جوری از کوره در 
رفتم و یکذفعه با لکد محکم کو بیدم به‌ساق باش و باشنة دهتم را کشیدم که بدرسگم خود 
تونین! توله سکم بودین | شما که نمی‌دونین. نمی‌دونین که دکون با بامودرشو بسته‌ن. نمی‌دوئین 
که خودشم گرفت‌ن برده‌ن. آخه بابام کجاس که برم بیارمش؟ کجا برم عقبش؟ 

خاله رضوانم آزدرد دور خودش می چرخید» صو رتش عین شأتوت سیاه شده بود ودهنش 
رو به سفف بازمانده بود و صداش تو گلوش گیر کرده بود. 

فرباد مادرم حالا دیگر گوشخراش شده بود. خودم را رساندم به پشت بام. هم من گریه 
می‌کردم. هم رقبه که دنبالم می‌آمد. بوسف سرش را آرام گذاشت روی شانه‌ام و بی‌حال؛ 
صورت داغش را به‌صورت من چسباند. 

آفتاب داشت غروب می کرد. از روی بندرخت زیرپیرهنی سفید بدرم را برداشتم و با 
پوسف و رقیه گوشذ پام نشستیم... 

چیزی مثل نسیم از وسط رخت‌های نمدار رد می‌شد می‌آمد می‌خورد به‌صورتم. 

رقیه گفت:- می‌خواستم بقبٌ سفرهای سندباد رو برام بخوئی... 

صورت عرق کرده ودهان بر ازخون یوسف را باك می کردم؛ که فریادمادرم برید وصدای 
کریة افسانه و هلهله‌ی زن‌ها و صلوات ننه آرشیم که تا هفت محلّه می‌رفت بلند شد. 

رقیه گفت: اين ده شی من. کیهان بچه‌هارو امشب برام می‌خونی شادی؟ 

بوسف دست‌های کوچکش را از درز یقة ارمك شیاه برد توو انگشت‌های کوجولویش 


۱ را که نااخن‌هانش زنکه ماه و مثل کاغذ روغنی رو حلواارده نازك و نرم پود به‌سینه‌ام رس ند و 


تا وا آنیات میقام... بابا قیقام... 

و يك تکه خون دلمه بسته از گلویش بیرون ریخت, پخش شد رو زیر پیرهنی سفید با یام و 
سرش روی شانه‌ام اقتاد... ۱ 

یادم افتاد که تو شلوغی, نفهمیده‌ام آب نبات را کجا انداخته‌ام. 

قبر باپام و بوسف اندازهة هم نبود, آما من هر دوشان را بی‌اندازه درست می‌داشتم. 


ریزعو فرتاتدز رناماز (متزلد 
۰ از موقق‌ترین شاعران 
کوپا است. پس از تحصیل در 
کوربا؛ بار یس و لنشدن. در 


کشورش به‌اسر تدریس مشغول 
است. وی بس از انقفلاب در 


زندگن فزهت‌گی کشورش نقش 
رپرتو فرئاندز رتامار 


۳۱۲۵6۲۱۵ ۳۵۲۳۵۳۵5 ۲ 





ون 


اکنون دیگر می‌دانم: تو شب نیستی: 
ن یقین سخت و فر روزه‌ای, 


نیکلاس گوپلن (متولد )۱٩۹۰۲‏ 

است. محبوبست او در کوبسا 
شیر یاف و اسان ۲ اشعنارش 
زا همه حتی کسانی که سواد 
خواندن ندارند می‌شناسند. 


نیکلاس گویلن 


6 عوا۵ع/۸۱ 





من ندائم ز جه رو ننداری... 





هن ندانم ز چه رو بنداری 
کز تو من بیزارم ای سرباز, 
زان که ما يك چیزیم 

هن و 


و . 

تو تهی دستی, من هم چون تو 
من ز اعماقم, تو نیز چو من. 

این گمانت کجا امده است 
کز تو من بیزارم ای سرباز؟ 



















تو آن خشمی. تو آن غطبی, 

که ما را در برایر دشمن 

برمی خیز اند. 

انبو ه ۳ را که درنو ر تو ز سل کرده‌ایم 
تو آن زبان تفاهمی. 


تو زمین حقیقتی, و آن هرا 

که سینه هماره مشتاق تنفس توست. 
تو آن حیاتی که دیروز مژده بود 

مر مردگانی را که در بطن تسو خفته‌اند, 
تو مکان عشق بی‌انتها 

شادی و شهامت 

و انتظار بایستة مرگی. 

تر هیئت وجود مائی» 

تو آن سنگی که پر تو استوار اپستاده‌ايم. 
تو آن کفن زیبا و بیکرانی 

که در آن, استخوان‌های ما خراهد شکست 
تا تو ساختن سیمایت را ادامه دهی, 


در دناك است که گهگاه نو از باد بر ی 
چه کسی هستم من. 

عجبا. زیرا من هستم تو 
په‌همان گوئه که تو هستی هن. 
پاری اما نه به‌این خاطر من 
کینه‌ای از تو به‌دل می گیرم؛ 
زان که ما يك چیز یم 

من و 

»ِ 

من ندائم ز چه رو بنداری: 
کز تور من بیزارم آی سر پاز, 


یکد گر را من و تو می‌بینیم 
در خیاپانی واحد با شم 

هن و تو دوش په دوش 

نفرتی ه در من یا در تو. 
باری, اما تو و من می‌دانيم 
که هن و تو به کجا رهسپریم... 
من ئدانم ز چه رو پنداری: 

کز تو من بیزارم ای سربازا 


برگردان فرهاد غبرائی ۳۷ 


۳۸ 


پیشانی از 
تم 7 هجوم وقاحت 
۳ 71 بر مزار می شور ۵ 
بت سس عبو ر می کنند 
بر شعار دیوارها 
می دهد , 


اینان 
را به‌عاریت 


۳ 
ز قعر چشم حلو 
میراث ری 
ی 1 )۷ 
شهیدان را 
بیرون می کشند 


گل در : ن 4 
۱ نهیب نند در 

رن ار 1 ۳ 

ندام‌های رح 


کلیا 

باسه‌های ذ 
ی فربه از سو را< 

هت ِ- راخ‌های ۱ 
9 خز یده اند ۷ ۱ 
وز شانه‌های 
مرذم با آً 
7 ۳ م بالا می آیند. 
در افتاب پیر و۱ 
4 ار چاه 





خو رشید در تلالژ اندام‌های حمق 
۱ سرافکنده می ر ود. 

بازارها که پارچه‌های بلند را 

حراج کرده‌اند 

فوج بلند جامگان را 

درچشم آفتاب می گردانند 

و روز 

بر انحنای تند شرارت افول می کند. 


بر قلب‌ها سیاه می کشند. 
بر شانه‌ها قساوت را می گردانند. 
و سفره‌ها را 
بر گرد خلایق 
پهن می کنند 
خونابة فشردة گنجشك‌ها را در هاون 
سر می کشند 
۳ باه‌شان بیفزا ید. 
و سنگ‌قای کو‌رسخان را آذین می‌بندند 
مبی دو زند, 


۳۹ 
ساب مختاری 











فرناندوهنريك کازدز وه 





این گفتار از مجموعة «توسعصسه و 
توسعه نیافتسگی» برگزییده شده که 
بزودی از سوی «گر وه ف و 
مطالعات شهری و منطقه‌نی» منتشر 
خر اهد شد. 


تدو ین نظریه امیریالیسم تا آنجا که می‌دانيم, نتبجه دقت نظر و وجهیست که 
لنین در آثار خود بدان میذول داشته است. اهمیت این تحلیل به‌علت تشر یح تحو لاات 
اقتصاد سرمانه‌داری در دو دهه آخر فرن نوزده و اوائل قرن بست لبوده: پلکه بیش‌تر 
به‌ستبا دلا لت‌های. سیماسی و تاریتی موجود در این آثار است. 
در حقبقت بحث‌های توصیفی لنین دربارُ امپریالیسم از تحلیل هایسون به‌عاریت 
گرفته شده است. هم‌چنین پیش از اين تحلیل نیز نویسندگان دیگری دربارة توسعه 
بی‌المللی اقتصاد سرما نه‌دار ی مطالبی را عنوان کر ده بودند: ام لش با سر وی از 
نظریات مارکس, توانست شواهدی را جمع‌آوری کند که براساس آن گسترش 
اقتصادی بی‌در نظر گرفتن وجوه سیاسی و تاریخی که با عوامل اقتصادی بستگی 
نزدیکی دارد بی‌معنا خو| هد نو د. 





و فرناندوهنر يك کاردزو در سال ۱٩۳۱‏ ذر برژیل به‌دئیا امد و تحصنلات خود را در دانشگاه 
سائوبالو درسال ۱٩۹۵٩‏ به‌یابان رساند و با درجه دکترای جامعه‌شناسی تحصبلات و تحقیقات خود را 
در آزماشگاه جامعه شناسی صنعتی دربدرسهٌ مظالعات عالی بار یس ادامه داد. کاردزو آثار متعددی 
دارد؛ به‌زبان‌های اسیانبولی و برتغالی, و انگلیسی. 





از دیدگاه لئین امبریالیسم شکل جدیدی از شبوه تولید سرمایه‌داری است. اما 
این شکل جدید را ثمی‌توان به‌عنوان يك شیوة تولید مجزا از سازمانیابی, اقتصاد 
سرمایه‌داری در نظر گرفت؛ جرا که سیمای اصلی این نظام براساس مالکیت خصوصی 
ایزارتولد و بهره کشی از تبروی کار سار استق. اما نکتة مهم آن انست که آمیر با لسیم 
مرحل جدیدی از سرمایه‌داری است. این «مرحلة» تاریخی جدید بالطبع نتایج سیاسی 
خاص خود را به‌یار می آورد؛ به‌این معنا که در بطن طبقات مسلط در سرمابه‌داری 
گروه‌های تازه‌لی منافع و ابدئولوژی خود را تحمیل کرده و دولت؛ ارتش و نیز تمام 
نهادهای اصلی اجتماعی و سیاسی نیز براساس حفظ توسعةُ خارجی از نوسازمان 
می‌بابد. هم‌زمان با این جریانات اشکال جدید آزادیخواهی و مبارزات اجتماعی نیز 
مانند جنبش‌های رهائی بخش در مستعمرات و نبرد علیه «تریدیونیونیزم». در صحنه 
تاریخ ظاهر می‌شود؛ این نبرد علیه شکل ابتدائی سازش طبقه کارگر با بورژوازی 
است؛ سازشی که از طربق بهره‌کشی بورژوازی از مستعمرات ممکن می‌شود. 

با توجه به آنچه که آمد. لئین ازاین تصویر گستردة مرحلهُ جدید و تاریخی تکامل 
سرما به‌داری» وظابف, تاكتيك‌ها و استراتژی‌های جدیدی را جهت انقلاب سوسیالیستی 
استنتاج و 
خصات‌یابی لئین از امپریالیسم 
تا ۱۱1۳۳ ل 2 ۱۳۰ "لا 30۳99 تس سر سس سس 

نکات اصلی خصلت بابی لثین از امیریالیسم را که برای بحث حاضر ضروری: 
است. می‌توان به‌شرح زير خلاصه کرد: 

الف. اقتصاد سرمایه‌داری«درمراحل بیشرفته» درگیر تمرکز سرمایه و تولید است 
(نکاتی که مارکس نیز در کاپیتال به‌خوبی تشریح کرده است) به‌گونه‌نی که در برخی 
از رشته‌های اصلی انحصار چانشین بازار رقابتی می‌شود. 

ب. این روند از نظر تاریخی از طریق تفکيك درونی عملکردهای سرمایه‌داری 
صورت گرفته و نه فقط باعث تشکیل ی قشر مالی در میان کارفرمایان شده, بلکه 
بدبرتری آکتکان نام بانکی در هیو؟ تولی مرمایفقارش انیل قنجر ند امستا. هنرچنین 
ترکیب سرمایة صنعتی و سرمایة مالی تحت کنترل سرمانه مالی است که روابط سیاسی 
و اقتصادی درونی طبقات سرمابه‌داری را تعیین می کند و پرواضح است که جتین نظامی 
ازروابطء نتایج عملی را در سازمائیابی دولت. سیاست و ایدئولوژی به‌بار می‌آورد. 

ج. به‌این‌ترتیب سرمایه‌داری به«مراحل نهانی تکامل» خود (چه در داخل و چه در 
خارج) می‌رسد. در داخل قشر مالی با توجه به‌کنترل نظام تولید. مسیر نیروهای تولید و 
روند انباشت سرمابه را به‌طرف حوزه‌های جدید سرمایه‌گذاری هدایت می‌کند. در این 
مسیرمسألا «بازگشت سرمایه» امربست ضروری و حیانی که از طریق آن تداوم 
کسترش سرمابه‌داری ممکن می‌شود. البته باید اضافه کنیم که برای سرمایه‌های تازه 
محدودیت‌های داخلی سرمایه‌گذاری مجدد نیز وجود دارد (فقر توده مردم. سرعت 





۳۱ 








۳۳ 


افزایش نرخ رشد سرمایه از نرخ, رشد بازار داخلی بیش‌تر است و مسائلی از این 
قبیل). بر این اساس لازمست که در جست و جوی بازارهای خارجی بود, تا تداوم 
کسترش سرمایه‌داری و انباشت آن تضمین شود. 

د. هم‌چنین فرایند؛ تکامل نیروهای تولیدی تحت کنترل انحصارات. کشورهای 
سرمایه‌داری بیشرفته را وادار ساخته تا کنترل سیاسی سر زمین‌های خارجی را به‌دست 
گیرند. وانگهی جست و جو برای کنترل مواد خام خود دلینل دیگری است بر 
توسعه‌طلبی سرمایه‌داری انحصاری. 

به‌طو ر خلاصه تبیین لنين از اجبار اقتصادهای پیشرفتة سرمابه‌داری در کنترل 
سر زمین‌های عقب مائده هیتنی به‌دو دلیل مهم امست: نخست حرکت سرمانه و دوم 
پویش تولید. این دو نه فقط خود با یکدیگر مرتبط‌اند بلکه با تحولات جهانی نظام 
سرمایه‌داری که به‌کنترل نظام تولیدی از طریق قشر مالی منجر شده نیز ارتباط دارند. 
مشاه‌دة چنسن تغییرانی که عمیقاً در سازمانیابی و عمل‌کرد دولت و 
مناسبات آن با سایر ملل تأثبرگذارده. چندان هم مشکل نیست. چرا که گرایش اصلی 
توسعه سرمایه‌داری درمرحل4 امپریالیسم همانا تقسیم جهان. میبان کشورهای 
سرمایه‌داری پیشرفته است. این روند جریان سرمایه را از کشورهای بسیار بيشرفتة 
سرمایه‌داری په کشورهای عقب مانده سرازیر کرده و در عوض تهیه مواد خام را برای 
آن کشو رها (کشورهای بیشرفته. م) تضمین می کند. 





امپر یالیسم و اقتصادهای وابسته 





در نتیجه از این دیدگاه حئین بر می‌آند که مناسیات آمیر یا لیسم در رابطه با 
افتصاد کشورهای زابسته بامستعمرات به‌ادغام این کشورها ۱کشورهای وابسته. م) در 
بازار بین‌المللی منجر خواهد شد. به‌علاوه اين مناسبات نه فقط اپرابری را میان 
کشورهای تحت سلطه افزايش می‌دهد, بلکه این کشورها را در این روند بیش می‌راند 
که مواد خام را صادر وکالاهای صنعتی را وارد کنند. بازتولید و تشدید نابرابری میان 
افتصادهای بیشرفته و افتصادهای وابسته نیز بی‌آمد جتبی همین مرحله از رشد 
سرما به‌دار یست. 

ب‌یقین لئین ازانواع ویژه ارتباطات متقابل کشورها اطلاع داشته و به‌عنوان مثال 
می‌دانسته که در آرژانتین و سایر اقتصادهای وابسته به‌بریتانیای کبیر» وجود بورژوازی 
محلی که کنترل نظام‌های تولیدی را در دست دارد» باغعث شده تا در این کشورها: 
الگوهای بسیار بیچیده‌ثی از بهره‌کشی پدید آید. همین موضوع با توجه به‌جنبه‌های 
سیاسی وابستگی, در کشورهائی که دولت سعی کرده از بورژوازی ملی درمقایل فشار 
امپریالیسم حمایت کند نیز صادق است. به‌این ترتیب از دیدگاه نظری امیریالیسم 
به‌مثابه بك شیوة بهره‌کشی قاعدتاً گرایش دارد که رشد اقتصادهای کشورهای عقب 
مانده وا به بخش‌های معد نمی و کشاورزی محدود سازد تا مواد خام برای تو سعه صنعتی 














کشورهای بیشرفته تامین شود. به‌همین دلیل می‌توان همواره دستمزد یروی کار بومی‌را 
در سطح یائینی نگاهداشت. در نتبجه طامن بقای افتصادهای مسلط مرکزی همان 
قیمت ارزان مواد خام است. به‌این ترئیب در روند توسعه کشورهای ستعمره یا وابسته, 
بازاردا خلی این کشورها از نقش استراتژیکی» و بژه‌ نی برخو ردار نله اسمت: 

واضح است که با توجه به «نحقق ارزش اضافی سرمایه» فروش محصولات 
به‌خارج ضرورست. امّا اين تنها وجه مسأله نیست. رشته‌های واپستگی اصلی 
امیز با لیسیم براساس سرمابه گذاری‌های مستقیمی شکل می گیرد که بهتد ربج به‌عنوان وام پر 
دوش دولت‌ها و با کارفرمابان محلی گذاشته می‌شود. به‌هر صورت در هر دو مورد کشور 
دریافت کنند؛ وام ضمانت‌های سیاسی و مالی را جهت سرمایُ خارجی از طریق دولت 
با دستگاه اداری خود تاعین می کند: 

به‌طور خلاصه سود امپریالیستی پراساس تجارت نابرابر و بهره کشی مالی استوار 
است. بهره کشی مالی را می‌توان از طریق افزایش بدهکاری اقتصادهای تحت استثمار 
به‌اقتصادهای مرکزی اندازه گبری کرد تجارت نابرابر را ثیژ می‌توان از طربق مبادله 
انواع متفاوت فر آو رده‌ها؛ بعنی مبادله مواد خام با کالاهای صنعتی بررسی کرد. به‌شر 
صورت روند بهره‌کشی از یروی کار بومی, موجد نوعی ثابرابری در این اقتصادها شده 
است. وانگهی بیشرفت‌های تکنولوژیکی در بخش‌های صنعتی اقتضادهای مرکنزی 
سبب شده است که بهره‌کشی به‌سطح بالائی رسیده ارزش اضافی ناشی از ببشرفت 
مداوم تکنولوژی» افزایش یاید (که اين خود به‌نابرابری نرخ ترکیب ارگانيك سرمایه 
متجر شده است). حال آن که در اقتصادهای تحت سلطه. فوق بهره‌کشی مستقیم از 
نیروی کار درنظام تولید است. 

به‌اين ترتیب از نظر سیاسی, این‌نوع توسعهُ اقتصادی روابط مستعمراتی‌را ازطریق 
حجنگ‌ها سرکوبی, و انقیاد مردم تقویت می‌کند مردمی که در گذشته. نه فقط در حاشیه 
بازار بین‌المللی نبودند بلکه از لحاظ فرهنگی مستقل بوده و یز از نظر ساختی بیوندی 
با دنیای غرب نداشتند. از جمله این نوع کشورها می‌توان از مناطق آمریکا و آسبا نام 
برد که ملت‌های آن به‌رغم این‌توسعة تجاری -سرمایه‌داری از نظر نظام تولیدی په‌طور 
کلی دست نخورده باقی مانده است. 

دربازة روابط آمریکای لاتین با امیر یالسنم می‌توان گفت که این روابط ازئو ع 
دیگری بوده است البته درست است که بویش این نفوذ مستعمراتی مر بوط به‌چند کشور 
است (به‌طور کلی ملت‌های مجمع‌الجزاثر کارائیپ). معهذا در سراسر آمریکای 
لاتین, نقوذ آمیربالیستی از طربق روندهای بیچیده‌ثی اتفاق افتاد که از طرق آن؛ 
کشورهای آمردکای لاتين هرجند استقلال سیاسی خود را بهدست آوردند اما به تدر یج 
از زیر نفوذ اولیة انگلیسی‌ها خارج شده و به‌تسلط بعدی آمریکائی‌ها تن در دادند. 





0 باژار داخلی در کش رهای نو سس نیا فته فقط از طر نق واردات مواد صنعتی رسد می با بد که خود 
ناشی از رشد صادرات مواد اولیه است, تنها درمراحل بیشرفتة توسعه است که این بازارها 
می‌توانند نقش استراتژیکی را خاصه در بویش «جایگزینی واردات» ایفا کنند. م. 
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دراین میان مالکیت نظام تولیدی خود زمینة اصلی بروزتفاوت‌های اساسی بود. 
اقتصادهای برخی از کشورهای امربکای لاتین حتی پس از تسلط اولیة امپریالیسم قادر 
بود که از طریق حفظ مالکیت اقتصاد صادراتی محلی توسط بورژوازی بومی از عهد: 
انطباق با شرایط جدید برآید. بنابراین در بعضی ممالك (مانند آرژانتین, برزیل, 
اروگوئه. کلمبیا و شیلی) بخش صادرات لاقل تا حدی از طریق بورژوازی محلی 
کنترل می‌شد و رشته‌های وابستگی بیش‌تر براساس‌روابط تجاری و مالی استوار بود تا 
بر اساس کنترل مستقیم بخش‌های تولیدی, در بعضی از اين کشورهاً نظام مالی داخلی 
تحت تسلط بانكك‌های داخلی بوده و وابستگی مالی براساس وام‌های بین‌المللی تضمین 
می‌شود و همان گونه که در بالا آمد وابستگی مالی تحت حمایت دولت انجام می‌شد. 

علاوه بر قارت‌های پی‌شداز سیاسمی و اقتصادی» ویر که اذین اراد کجه 
است هم‌چنان معتبر باقی‌می‌ماند جراکه بازار داخلی کشورهای آمریکای لاتین در آغاز 
کتترگی امیر یا لیستی از رشد محدودی برخوردار بود و در بخش صنعتی نیز توسعه قابل 
توجهی صورت گرفت رانگهی وابستگی مالی به‌خارج نیز بی‌اندازه افزایش می‌یابد و 
مواد خام شامل مواد غذائی, اساس اقتصاد صادراتی را تشکیل می‌دهد. 

به‌موازات آنچه که آمد در همین ایام نه فقط اکثر کشورهای امریکای لاتین قادر 
به‌کنترل بخش صادرات خود نبودند, بلکه آن کشورهائی که بیش از این بر تولید مواد 
خام با مواد غدائی خود تسلط داشتند. دیگر توانائی این کنترل را از دست داده بودئد 
(مانند اقتصاد معادن شیلی). 





الگوهای جدید انباشت سرمایه 





به‌رغم دقتی که در بینش لین در برخورد باء رخداده‌های تاربخی نیمه اول قرن 
بیستم وجود دارد. تغییرات مهسی سیب شده که در الگوی روابط کشورهای 
امپریالیستی ء علل تحت سلطه, دگرگونی‌های عمیقی رخ دهد. این تغییرات. ارزیابی 
مجددی از ظهور ساخت‌ها و گرایش‌های اصلی ناشی از ایجاد می کند. هر آینه اگر 
این تغییرات آنقدر عمیق نباشد که ما را به خصلت‌یابی جدیدی از امپریالیسم وادارد. 
به‌انداز؛ کافی مشخص است‌که بتوان با مراجعه به‌آن‌ها در تحلیل‌های متداول از 
سرمایه‌داری و امپریالیسم» تغییرات مهمی راایجاد کرد. به‌هرصورت گسترش معاصر 
سرمایه‌داری بین‌المللی و کنترل اقتصادهای وابسته که به‌الگوهای تازه‌نی از روابط 
اقتصادی میان ملل منجر شده است, بدون شك ابت می‌کند که این روابط همجنان 
امپر بالمستی است. در نتبجه نکات اصلی خصلت‌یابی لنین از امیریالیسم و سرمایه‌داری 
برای تشریح و تبیین اشکال حاضر و معاصر انباشت سرمایه و توسمه خارجی کافی 
به نظر نمی‌سد. 

پا توجه به‌تغییراتی که در درون اقتصادهای سرمایه‌داری بیشرفته رخداده است 
(به‌طور کلی ظهور سرمایة انحصاری و ادغام موسسات اقتصادی در یکدیگر) می‌توان 





به‌چند تحلیل اسا سی و مهم در این زمینه اشاره کرد. به‌عنوان مثال در این باره می‌توأن 
از آثار باران. سوئیزی مگداف؛ مندل و أکانرز نام برد. این تحلیل‌ها تبیینی مادی و 
جامع از تفاوت‌های موجود میان سرمایه‌داری معاصر و سرمایه‌داری هم عصر لنین را 
عر ضه می کند. 

برغم انتقادهای اخیر, باران و سوئیزی به‌نحو قانع کننده‌ئی نشان داده‌اند 
(خاصه مقالة سوئیزی درباره؛ُ «تجدید حیات کنترل مالی تحت عنوان و اقعیت با 
تخیل؟» به‌استحکام این عقیده كمك می‌کند) که شرکت‌ها از نظر تصیمیم‌گیری در 
خصوص انباشت سرمایه همانند واحدهایر متا خودکفا عمل می‌کنند. از این رو 
عقاید بیشین در مورد کنترل بانکی. بر صنایم, لاازمست که مجدداً مورد بررسی قرار 
گیرند و به‌همین ترتیب شکل مختلط شرکت‌های بزرگ موجود و بعد چند ملیتی تولید و 
بازاربابی ثیز باعث شده که تازگی تایل توجهی قد کل خرلید سرماضداری بلاید آند. 

این تحولات (در اینجا مراد تحولات مهم و موثر بر همه ررندهای تحولات 
سرمابه‌داری است) تنج نهضی متهی شده که بیش از اين نیز توسط این تویسندگان 
يا دیگران تحلیل شده است. از جملهُ اين نتایج که مورد تأکید اين نویسندگان نیز 
هست می‌توان به‌قیمت‌های کنترل شده در يك نظام انحصاری اشاره کرد. شکی نیست 
که این‌مسأله نکنة اصلی نظریة مارکسیستی لنینیستی است. به‌هرصورت تغییرات مهم 
کنونی مانند آنچه که ذکر شد سبب شده که شکل آن باسخ سیاسی که نظام 
سرمایه‌داری برای انطباق با شرابط جدیدی می‌تواند فراهم آورد. تغییر کند. 

برخوردی تازه‌تر بامسأله بازگشت ارزش اضافی نیز به‌همان انداژه اهمیت دارد. 
در این باره برخی از نویسندگان به‌رشته‌های محکمی اشاره می‌کنند که میان توسعهة 
نظامی و تحکیم کنترل نظامی, بر جامعه از طریق اقتصاد جنگی وجود دارد. و این مسأله 
را به‌غنوان اساس اصلی بازگشت سرمایه مورد توجه قرار می‌دهند ضرف هزینه‌های 
دولتی در راه رفاه عمومی به‌عتوان مبحثی ثانوی اما نه کم‌اهمیت و درحقیقت به‌عنوان 
راه جاره‌ئی برای انباشت سرمایه مورد توجه قرار گرفته است. 

شاید جامعیت این تحلیل مورد سئوال قرار گیرد. در اين صورت باید به‌تحلیل 
جامعی که برخی از نویسندگان مارکسیست درباره شیوة عمل سرمایه‌داری انحصاری 
اراثه کرده‌اند اهایه کرد این تصلیل‌ها تب در سورد بزرسی‌هاتی که جنیه سیاسی: مبناله 
و خاصه بی‌آمدهای‌سیاسی -اقتصادی‌سرمایه‌داری انحصاری در اقتصادهای وابسته را 
مورد بررسی قرار می‌دهد. کافی ثیست. بر اين اساس طرح مسألهرا از این جنبة 
اخری اغاز می کنیم. 


اشکال تازة وابستگی افتصادی 





آمارهای اخیر نشان می‌دهد که (جداول ۱ و ۲ را ملاحظه کنید) حوزه‌های 
سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای جدیدالتأسیس و آمریکای لاتین» به‌سرعت از نفت 


۳۵ 





۱ و مواد خام و کشاررزی دور شده و به‌طرف بخش‌های صنعتی می‌روند. حتی در مناطقی 
که سرمایه‌ها هنوز در بخش‌های سنتی سرمایه‌گذاری امیریالیستی باقی مانده است نیز 
نرخ رشدٍ بخش. خصوصی صنعتی به‌سرعت درحال پیشرفت است. این امر نه فقط 
دربارة امریکای لاتين بلکه در مورد آفریقا و آسیا نیز صادق است. 

تنها وجه اين مسئله آن نیست که شرکت‌های چندملیتی به‌عوض سرمایه‌گذاری 

در کشاورزی سنتی و بخش‌های معدنی در بخش‌های صنعتی اقتصادهای تحت ساطه 
سرمایه‌گذاری می‌کنند. بلکه حتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های سنتی اقتصادهای 
وابسته به‌تکنيك‌ها و تشکیلات پیشرفته‌ئی متوسل می‌شوند و گاهی مشارکت‌های محلی 
را نیز درموسسات اقتصادی خود پذیرا می‌شوند. البته اين به‌آن معنا نیست که بگوئیم 
انواع پیشین سرمایه گذاری (مثلاً درنفت و فلزات) در اقتصادهای وایسته صنعتی مانند ۱ 
آرژانتین؛ برزیل و مک يك درحال اضمحلال است. 





جدول شمار: ۱ 


رشد سرمایهگذاری مستقیم آمریکا از ۱۹۳۹ تا ۱۹۶۸ ۱ 
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به‌هرصورت نمی‌توان روئد سلطه امیر بالیستی را حتی در مورد کشورهای تحت سلطه صنعتی 
پراساس چهارجوب 


باهر صورت نمی‌توان روند سلط امیریالیستی را ختی در مورد کشورهای تحت 
سلطه صنعتی براساسا چهارچوپ مرجمی تشریح و تبیبن کرد که مبادله مواد خام را 
کالاهای صنعتی به‌عنوان خصلت اصلی تجارت این کشورها و مالکیت خارجی 
ابزارتولید افتصادهای وابسته را به‌طور دربست می‌پذیرد. 








برزیل یا بتروشیمی در کشورهای مختلف) نیز. تحت سلطه اشکال تازة مالکست 
افتضادی قران گرفته است. مشخصا برجست این اشکال باژه. موسسات افتضادی 
مختاط است. یعنی اختلاط سرمایةٌ دولت محلی, سرمایه ملی خصوصی و سرمابه گذاری 
انحصاری بین‌المللی (که در تحلیل نهانی کنترل با اين سرمایة است), 

به‌عنوان جمعبندی این گفتار می‌توان گفت که در بعضی از اقتصادهای وابسته 
(همانند اقتصادهای وابسته‌نی که به اصطلاح کشو رهای درحال توسعة آمریکای لاتین 
خوانده می‌شود). دیگر سرمایه‌گذاری خارجی فقط ب‌صورت يك نوع روند بهره کشی 
تبوده و آن کونه الگوئی که در امیر با لیسم کلاسبك وجود داشته دیگر وحود ندارد. 
دقبق‌تر بگونیم, اگر فقط شاخص‌های اقتصادی را در نظر بگیریم, دیگر مشکل نیست 
که نشان دهیم که توسعه و نفوذ انحصاری در بخش‌های صنعتی افتصادی داسته با 


هم ناسازکار نیستند. همچنین مفهوم «توسعة و توسعه نیافتگی» جز بازی با کلمات: 


.کمکی به‌در د موصو م نهی کند در حصشت واست‌گی: سرمایه‌داری انحصاری ر‌ 

توسعه باژه‌های متضادی نیستند جرا که در بخش‌های جهان سوم وعی توسعه 

سرمایه‌داری واسته روف می دهد که دز اشعال تازه تو سعه انحصاری ادغام مپی شود, 
جدول شمارة ۲ 
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به‌اين ترتیب کشورهائی مثل آرژانتین, برزیل. مکزيك, آفریقای جنوبی, هند 
و چند کشور دیگر به‌نوعی چند بارگی ساختی بر می‌خوریم, په‌اين معنا که این کشورها 
درواقم بخش بشرفته اقتصادی خود را به نظام سرمایه‌دازی بین‌المللی متصل می کنند. 
این بخش‌های جدا از یکدیگر درواقع تابم بخش‌های بیشرفته بوده و می‌توان گفت که 
بخش‌های اقتصادی و اجتماعی عفب مانده در این کشورها. در حقیفت نقش نوعی 
مستعمر؛ داخلی را انفا می‌کند. شکاف این بخش‌ها به‌احتمال قریب به‌بقین عمیق نر 
خواهد شد به‌گونه‌ئی که نوع جدیدی از دوگانگی - متفاوت با آنچه که چند ویسنده 
غبرمار کسیست عنوان کرده‌اند - در این کشورها به‌وجود خواهد آمل. این دوگانگی 
ساختی جدید از افتراق داخلی در یگانگی بیشین حاصل می‌شود. مسلم است که انن 
دوگانگی مستقیماً ناشی از توسعة سرمایه‌داری بوده و حاصل عملکرد آن است. این 
روئد كمك می کند دستمر‌دها در سطح بائیتی نگاهداشته شود و فشارهای سیاسی 
داخل «بخش مدرن» تخفیف یاید تا جائی که با توجه به‌موقعیت سیاسی و اجتماعی 
«بخش مدرن» می‌توان گفت که این بخش بالنسبه از موقعیت بهتری برخوردار است. 

ار این مطالب ضحت داشته باشد: آبا می‌توان از مفهوم تو سعه واسته 
جانیداری کرد؟ البته این مسأله جواب فوری و صر بحی ندارد. برای این منظور و بیش 
از هرچیز می‌توان بذیرفت که در روند فعلی سرمابه‌گذاری امیریالیستی تا حدی امکان 
مشارکت محلی در بویش تولیدی وجود دارد. برای درك بهتر این مطلب لازمست که 
خصلت حیاتی اشکال معاصر و بیشین سرمابه‌داری را که با نکدیگر تقاوت دارند 
مشخص کنیم. در خلال مرحلة پیشین امپریالیسم بازار کالاهای تولید شده توسط 
موسات خارجی در اقتصادهای وابسته اگر نه تمام؛ لااقل اکثر آن‌ها. همان بازار 
اقتصادهای بیشرفته بود. بعنی نفت. نقره. مس. قهوه: بوکیستآهن, متگئز و غیره را 
برای فروش و مصرف در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری تولیدمی‌کردند. این مطلب 
نشان می‌دهد که جرا بازار داخلی اقتصادهای وابسته به‌جز قسمت کوجکی از ان که 
کالاهای وارداتی برای طبقات مرفه جوامع تحت سلطه را تأمین می‌کرد, فاید؛ دیگری 
برای اقتصادهای امیریالیستی در برنداشت. 

امروزه هدف بلافصل شرکت‌هائی بانند جنرال موتورز یا فولکس واگن یا 
جنرال الکتريك با سیرزروباك در بازارهای امریکای لاتین (و نه لزوماً بازاد 
به خصوصی که ابن شرکت‌ها درهر يك از کشورهای آمریکای لاتین در دست دارند) سود 
است. در نتیجه برخی از سرمایه‌گذاری‌های خارجی حداقل به‌نوعی شکوفائی داخلی 
نبازمندند. وجود بعضی از بخش‌های وابسته چه درحال حاضر و چه در آینده باعث 
خواهد شد که این بخش‌ها از طریق منافع مشترك جه از داخل و چه از خارج, با 
سیستم‌ها ی انحصاری ارتباط حاصل کنند. 

از طرف دیگر به‌رغم توسعه اقتصاد داخلی کشورهای توسعه ثبافته تا زمانی که 
تولید ابزارتولید (تکنولوژی) در کشورهای بیشرفته سرمایه‌داری متمرکز است, از نظر 
اقتصادی به‌این کشورها علی‌الخصوص بدآمریکا وابسته خواهند بود. 


براساس شمای مارکسیستی بازتولید سرمایه بعنی تولید ابزارتولید (که بخش 
استراتژیکی شمای بازتولید است) می‌توان عنوان کرد که این بخش عملا در 
اقتصادهای وابسته وجود ندارد. پنابراین اگر عمیقاً به‌مساله‌بنگریم در می‌يابيم که نحقق 
اتباشت سرمایه تیاژمند مکتل تولیدی است که در کشورهای توسعه نیافته وجود ندارد. 
در تبیین لنین, اقتصادهای امیربالیستی برای تحقق اثباشت سرمایه نبازمند توسعة 
خارجی‌اند. به عکس در اقتصادهای رایسته بازگشت سرمایه به‌مترویل مکمل‌دور بازتولید 
سرمابه‌داری اشت؛ و به‌همین دلیل تکنولوزی‌دارای جنین آهمیتی است. آههیتی که 
تکنولوژی به‌عنوان يك شکل کنترل (که درروند انباشت سرمایه ضروریست) دارد از 
وجه مادی آن پر ارزش‌تر است. شرکت‌ها می‌توانتد از طریق برتری‌های تکنولوژیکی 
نقش. کلیدی خود را در نظام جهائی انباشت سرمایبه ایا کنند. شکوفائی داخلی تا 
آنجا مجاز اسب که کالاهای مصرفی تولیده شده توسط سرمایه گذاری خارجی در محل 
بتزاند اثراتی بویا در اقتصادهای وابسته باقی گذارد. امّا به‌موازات این اقدامنات 
بویش کلی توسعة سرمایه‌داری, روابط متقابل بخش‌های تولیدکالاهای مصرفی و بخش 
تولید کالاهای سرمایه‌ئی را به‌نجوی برقرار می‌سازد که رشته‌های وابستگی حفظ و 
بازتولید شود. 

یکی از عوامل اصلی توسعهة امپریالیستی در نظریه لنسن؛ جست و جوی 
سرمایه‌داری برای یافتن حوزه‌های سرمایه‌گذاری است. اما اسروزه بخش صنعتی 
اقتصادهای وابسته خود درجستجو و طلب سرمایه‌است. جرا که در مقاسبه با سرمابهة 
توسعه‌یابند؛ ثبرکت‌های خارجی,مقدار خالص سرمایُ خارجی که عملاٌ در اقتصادهای 
واستته سرما بة گذاری می‌شود روبه‌تقصان است؛ به‌دلیل این که اندوخته‌های محلی و 
سرفانه گذاری مجدد اشی از سودهای به‌دست آمده در بازارهای محلی, امکاناتی را 
جهت رشد سرمابه خارجی و هم‌چنین محدودیت‌هائی را در حرکت داخلی سرمانه‌های 
تازه فراهم آورده است. این امر کاملا با روند گسترش باژار محلی (که قبلاً به‌آن اشاره 
شد) مر بوط بوده و به‌علاوه با افزانش «موسسات تجاری مختلط» که مشارکت محلی زا 
پا موسسات اقتصادی خارجی فر آهم می‌آورد نیز مربوط است (به‌جدول شماره ۳ 
رجوع شود). غلت دیگری که بسیار اهمیت دارد این است که براساس آمارهای 
موجود, اقتصادهای وابسته نبز در خلال اش امیر با لبیسم بهاقتصادهای مسلط سرمایه 
صادر می کند. 

#عنوان عکس‌الستلی یت پذاین روند. (ضدور سرناید اداتصادهای کت 
سلطه به‌اقتصادهای مساط - ۶ بعضی از کشورهای واپسته کوشبده‌اند تا سودهای قابل 
صدور را محدود کنند. هرچند که شرکت‌های بین‌المللی این آینده‌نگری را داشته‌اند که 
راء اصلی ارسال منافع به‌خارج را از طریق اجازه‌نامه‌هاء انواع حقوق ثبتی و امتیازی و 
تبصره‌های گوناگون بیش‌بینی کنند. این گونه اقدامات. به‌علاوة قروض افزایش بابندة 
به نما ند گی‌های بین‌المللی و بانك‌ها (که در حقیقت توسط کشورهای امپریالیسنتی 
کنترل می‌شوند) سبب شده که اشکال اصلی بهره کشی دگرگون شود. 


۹ 








اقتصاذهای مرکژی کاملا آشکار اسلت. ذر واه 


هدف اس مقاله بحث ی اشکال بهره کشی سرماب‌داری 
اتحصاری لبنت اما بسیاری از نتایج ث 


شی از اشعال تاز؟ امیربالسم در امر یکا ِ 


قمر ار مسا لداصلی با رکشت بترعایة تحت 


نقوذ سرمایه‌داری انحضاری باشد. اشکال جدید وابستگی توانسته. زمینه‌های تازه‌ئی 
جهت کاربرد سرمابة اتبائنت شده در اقتضادهای مترویلتن را فراهم آورد. بر این 
اساس می‌توان ای به «منسوخ شدن» سریع تکنولوژی در شرکت‌های انحصاری را 
شاهد بود. هم‌چنین هزنه‌های نظامی وسبله دیگری است که بازارهای تازه‌ثی را برای 
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سرمایهُ انبااشت شده فراهم می‌آوزد. 
به‌هرصورت در این مقاله به‌همه مسائل موجود نپرداخته‌ام. در حقیقت بعضی از 
این نتایج شاید در اثر ارتباطات متقابلی که باتوجه به‌حرکت سرمایه و تجارت بین 
اقتصادهای بیشرفته سرمابه‌دازری وجود دارد. تغییر کنند و این امر مستلرزم بررسی تازه‌نی 
است. نابرانن اظهارات. بیشین دال بر این است که روند فعلی صدور سرمایه از 
کشورهای درحال توسعه به‌کشورهای امیریالیستی. به‌سازمانبابی مجدد رد توسعه 
خارجی جهت بازگشت سرمایه منتهی می‌شود. 
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طرح این نظر که رشد سرمایه‌داری متکی به‌بهره کشی ازجهان سوم است. احتیاج 
به برداخت بیش‌تری دارد. در حقیقت روندهای اصلی دهة گذشته نشان داده است که 
مشیار کت آمر بکای لائین در دوزمینه تجارت بین‌المللی و سرمابه گذاری درحال نقصان 
است. اگر تمایر موجود میان دو بخش تجارت بین‌المللی بعنی بخش مرکزی و بخش 
اقماری را بپذیريم, می‌بينيم که نرخ رشد در اقتصادهای مرکزی ۷/٩‏ درصد و در 
اقتصادهای اقماری ۳/۸ درصد در سال بوده است. نتبجه این تمایز کاهش صادرات 
اقتصادهای اقماری است که بالاترین سطح رشد آن در سال ۰۱۹۴۸ ۳۲ درصد تجارت 
بین‌المللی بوده و در سال ۱۹۵۸ به ۲۶ درصد و در سال ۱۹۶۸ به ۲۱ درصد کاهش 
یافته است (یعنی کم‌تر از ۲۸ درصد دوران قبل از جنگ). مشارکت امریکای لاتین نیز 
از ۱۲ درصد در سال ۱۹۴۸ به ۶ درصد در سال ۱۹۶۸ تقلبل بافته است. حنین کاهشی 
در مورد سرمانه‌های آمر یکانی که برای اقتصادهای افماری اهست بسیبری دارد نیز 
رخداده است. اقتصادهای اقماری ۵۵ درصد از کل سرمایه‌گذاری امریکا را در سال 
۰ و ۳۰ درصد را در سال ۱۹۶۸ جذب کرده است. مشارکت آمریکای لاتین نیز در 
همین زمان از ۳٩‏ درصد به ۲۰ درصد تنزل بافته است. 

البته اين آمارها, افزایش «وام‌ها و مساعدت‌ها» را آن طور که قبلاً اشاره شد. 
نشان,. نمی‌دهند, و باید متذکر شد که این افزایش در اقتصاد امیریالیستی از اهمیت 
فزاینده‌نی برخوردار است. در هر صورت از واقعیت رشد ارتباطات متقابل میان 
اقتصادهای بیشرفته نمی‌توان بایان امپریالیسم را استنتاج کرد. بهعکس جمعیندی 
مناسب‌تر آن است که بگوئیم روابط مابین کشورهای سرمایه‌داری بیشرفته و کشورهای 
وابسته, به‌نوغی «در حاشیه قرار گرفتن» کشورهای وابسته در سیستم جهانی توسعه 
افتصادی منتهی می‌شود (همان کونه که انیبال پنیتو نشان داده است). 





چند نتیجه گیری سیاسی 





" شکی نیست که اشکال جدید وابستگی در کشورهای وابسته سیپ پیدائی انواع 
وظهور تطایق‌ها ر عکس‌العمل‌ها شده است. اگر این تحلیل درست باشد روند 
چتذبارگی متافع که در بالا به‌آن اشاره شد.احتمالا به‌نوعی افتراق درونی که به‌اجمال‌در 
زیر مطرح می‌شود. منجر خواهد شد: 

بخشی از بو رژوازی ملی (که قدرت اقتصادی, کشاورزی, تجاری, صنعتی 
و مالی دارد.) به‌عنوان شريك کوچك‌تر منافع خارجی مستقیماً به‌بهره‌وری از منا: 
داخلی می‌بردازد.باید گفت که در ایحا منظور فقط گروه‌هائی لسنت که ۴ 
ب‌بهره کشی مشغولند. بلکه گروه‌های دیگری که از اين ثروت و شکوفائی حاصل از 
وابستگی منتفع‌می‌شوند نیز مورد نظر است (اين وضعیت را می‌توان به‌وضوح در برزیل 
ر مکز يك مشاهده کرد). روند شکل گیری سیستم جدید در سیر بیشروی خود نه فقط 
بخشی از طبقه متوسط مانند روشنفکران, بوروکرات‌های دولتی, نظامیان وغیره را در 





بر می‌گیرد بلکه حتی بخشی ارطبقهُ زحمتکش‌را نیز درخود جای‌می‌دهد. کسانی که در 
بخش بین‌المللی شاغلند نیز در اين طبقه جای دادند. 

ایند وابندگن ساختی بلافاصله پدمعتای همکاری سیاببی تیبت. اتحاد ببيامتی 
مثر گروه‌ها واشخاص تست دارد به بو بش‌های سیاسی: جنیش‌ها, اهداف و راه 
حل‌هائی که در مقابل ان‌ها قرار دارد. 

با وجود گسترش روند بین‌المللی شدن وابستگی, درك و بش‌بینی.روند سیاسی 
باتوجه به‌ستیزمیان ملی و ضدملی مشکل‌تر خواهد شد. در حقبقت ضدملی به‌عنوان 
قدرت خارجی امیریالیسم محسوب می‌شنود. خال آن که ضدفلی درون ملتت و 
به اصطلاح میان مردم بومی و اقشار مختلف حجای دارد.ازاین گذشته درك این روند بر 
اساس این واژه‌ها (ملی و ضدملی) و تعت, عنوان اشغال ملت نه‌استانن هیر لبنت 
جرا که تعداد بسیار کمی از «مردم بومی» را می‌توان بافت که در غالب واژه‌های ملی-و 
فرهنگی, به‌طور روشنی نمایانگر حضور دشمن‌اند. 

به‌هرصورت این نیست که از روند سباسی برداشتی خشك و مکانیکی ارائه کرده 
به‌دنبال آن نیز چند نتیجه سیاسی از تحلیل ساختی اقتصاد عرضه کنیم. بلکه هدف 
طرح این مطلب است که اغلب تحلیل‌های سوسیالیستی از آمریکای لانین نه فقط در 
همین مسر است (برداشت‌های مکانیکی از روند سیاسی ۳ بلکه نم شروع 


جبعبندی اجمالی اظهارات کلی 


الف. تحلیلی که بر این فرض ساده لوحائه تکبه کند که امیر یالیسم منافع و 
عکس! لعمل ملل‌تحت سلطه‌را يك کاسه می‌کند,به‌وضوح دست کم گرفتن روندست که 
عملا درحال رخ دادن است. جنین تحلیل‌هانی جندبارگی دورنی این کشورها و 
حرکت‌هائی را که توسعه در همه اقشار (و نه فقط در طبقات بالا) سبب می‌شود را 
نادیده می گیرند. 

ب. عبارت «توسعة « توسعه‌نیافتگی» (که گوندرفرانك از آن پرای تشریح 
کشورهای تحت سلطه استفاده می‌کند) خود خلاصه کردن اشتباهات دیگر است. در 
حقیقت ابن فرص که فقدان بویائی ساختی در اقتصادهای وابسته‌ناشی از امیریالیسم 
است سبب می‌شود که اشکال واقعی امیریالیسم اقتصادی به‌غلط تبیین‌شود ودرنتیجه 
درك سیاسی نادرستی از موقعیت ارائه شود. لازمست بدانیم که در موقعیت‌های خاض 
می‌توان وایستگی زا همراه با توسعه انتظار داشت. 

در عین حال غلط است که این روندها را به‌تمام کشورهای جهان سوم تعمیم 
دهیم. روندهای فوق هنگامی پدید می‌آبند که شرکت‌های بزرگ» تقسیم بین‌المللی کار 
را از نوسازمان دهند و بخش‌هائی از اقتصادهای وابسته را در برنامة سربانه‌گذاری 
تولیدی خود. در نظر گیرند. 
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به‌این ترتیب بخش مهمی از کشورهای جهان سوم ازوماً درگیر چنین موقعیت 
ساختی ویژه نخواهد شد. عدم بذیرش این واقعیت تکرار همان اشتباهی است که دبره 
در تحلیل امریکای لاتین مرتکب شد. دبره معتقد بود که امپربالیسم هم کشورهای 
امریکای لاتین را به‌يك چشم می‌نگرد (البته با یکی دو استثناء» و با چتین اعتقادی: 
چهارچوب مرجعی را بر اساس الگوی قدیمی بهره‌کشی امپربالیستی و تقویت 
الیگارشی و سلطهُ مبتنی بر مالکیت ارضی, تدوین کرد. 

اما درحال حاضر فرض‌من آن است که در امریکای لاتین اشکال گوناگون 
وابستگی وجوددارند که توسعه در بعضی از آن‌ها سیب دست به‌دست شدن قدرت دا خلی شده و 
الیگارشی قدیمی نیز جابه‌جا شده و انواع مدرن کنترل‌های سیاسی به‌جای آن بر 
مسند فدرت نشسته: است. دیکتاتوری موجود در آمر یکای لاتین نیز (حتی نوع نظامی 
آن) با وجود کلیه موانع ساختی, به‌هیچ عنوان نمایند؛ شکل سنتی و ضد توسعه‌گرای 

فرچند که این تکرار پی‌فایده است. اما باند. گفت که خربحت‌هائی که از دیدگاه 
چپ صورت می‌گیرد. هر دو شکل تاز؛ امپریالیسم یعنی وابستگی و اقتدارگرانی سیاسی 
نفی شده است. به‌هرصورت بر کسی پوشیده نیست که تحلیل سیاسی تازدئی لازمسست 
که تا بتوان اشکال بوروكراتيك - تکنوكراتيك دولت قدرت گرا را تیبین کرد که به‌منافع 
بورژوازی بین‌المللی شده و متحدین خود خدمت می کند. 

ب‌این منظور و برای اجتناب از برداشتی مکائیکی و اتخاذ جهت درستی در 
مبارزه با امپریالیسم لازمست که مسائل فرهنگی و اشکال مختلف بیگانگی با خود نیز 
مورد توجه قرار گیرد. 

اگر الگوی سرمایه‌داری توسعه در کشورهای وابستة صنعتی شده باعث تشدید 
چندبارگی درونی و نابرابری می‌شوده می‌توان از ارزش‌های مربوط به‌وحدت ملی و 
مشارکت اجتماعی به‌عنوان ابزار میارز؛ سباسی بهره جست. من معتقدم مجاز دانستن 
دولت بورژوازی دربرافراشتن برجم ناسیونالیسم (که نه فقط سبب اقتدار بلکه سبب 
افزایش وحدت اجتماعی نیز می‌شود).اشتباه عظیمی‌است که‌نتایج عمیقی به‌پارخواهد 
آورد. دیگر آن که از فرضیة درحاشیه‌قرار داشتن بخش استراتژيك (یا انقلابی) جوامع 
صنعتی شده؛ وابسته نیز حمایت نمی‌کنم. وانگهی انکار حاشیه‌نی شدن به‌عنوان نتبجه 
رشد سرمایه‌داری و سازمانیابی توده‌های بی‌شکل. برای هر تحلیل و هر سیاست 
اجرائی. ضرورست. 


براساس آنچه که آمد به‌هیج عنوان واقعگرایانه نخواهد بود که از بورژوازی ملی 
توقع داشته باشیم که رهبری مقاومت را در برابر نفوذ خارجی به‌غهده پگیرد. انتقادبر 
نظریه وابستگی نمی‌تواند براساس ارزش‌های متعلق به‌بورژوازی ملی استوار باشد. 
وحدت ملی به‌معنائی که گفته شد بیش از هر چیز مستلزم وحدت مردم است و مبارزه با 
شکل ویژه‌نی ازتوسعه را می‌طلبد که مورد نظر شرکت‌های عظیم است. 











بههمین ترتیب تریدیونیونیسم برای کارگران جوامع بیشرفته می‌تواند به‌صورت 
خطر ی سل بل درآید: در حالی که توسعه برای طبقات متوسط و کارگران کشررهای 
امریکای لاتین دارای جاذبة ایدئولوژيك واقعی است. پاسخ به‌این جاذبه نمی‌تواند از 
طریق انکار ایدئولوژندکی سشرفت اقتصادی که رخداده است صورت گیرد. در نتمجه 
بایستی براساس ارزش‌ها و اهداف سیاسی که آگاهی توده‌ها را با توجه به‌تابرابری‌های 
اجتماعی و رابستگی ملی افزایش می‌دهد, باسخ فوق را جواب گفت. 


مترجمسن: مهر ی صالحی 
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لوئی ویکا لیتائو» 


به‌سال ۱۹۱۵ در موامنتا دابایسرا چشسم 
نه جهان کشوده است. درحال حاضر در بورتو 
اقامت دارد. در انتشار مجله مبارز «اخبار محاصره» 
همکازی هی کتد. انار متتشتر شد: او آزادی 
(۱۹۵۰) و شب ی (۱۹۵۵) است که: این 


اخری ر در زندان سر و8۵ ات 


۷ 
‌ ج 
تیر گی دیوارها 


سیم‌های خاردار افراشته 
نرده‌های اهنی 

صلیب اهنی, 

و بر سنگفرش‌های عریان 
روشنانی میرنده نی . 


و ماد شاخ‌های ماد 
سرئیزه‌نی نشانه رفته. 


قلب انسان‌ها را پایمال کند. 








* مترجم ملیت شاعر را متد گر نشده. تنها از روی محل اقامت 
او پورتو - که دومین شهر مهم کشور برتفال است ‏ احتمال 
داده می‌شود که برتغالی باشند. 





۲ 

2 

زندائبان روز به‌خیر می گو ید. 

نمی شتوم .یه سکتین هي بیدم 

کلیدهای قفل بزرگ آهنین را 

که پنداری بر زمینة اونیفورم می‌خندند. 


استفراغ تحمل‌ناپذیر ريشخند. 
« روز به‌خیر» - چرأ روز به‌خیر؟ 

گوش کنید آقای زندانیان:ه 

اینجا شب است. هیچ روحی در آن ساکن نیست. 
سلام تان را به خارج پرتاپ کنید 

فقط در خارج است که روز سر می‌زند! 


۳ 
نامه 

کلمات را بر صفحه کاغذ پرتاب می کنم 
همچرن ماهیگیر بی‌خیال 

که زورق‌ها را به‌رودخانه افکند. 

تنها در عمی : در این عمق دست‌نایافته 
دست‌هایم را می گشایم و مي‌بندم: 
دست‌های من معروقر 

در احتضار از تشتحی. 


«حالم خوب است عشق من.» 
هنگامی که برای تو می نو یسم 
چشم‌هايم تصو یر تو را نظاره می کنند 








برای ان که کلماتم طعم حقیقی را باز یایند 
از کسی که به‌من گرش فرا می‌دهد 

از کسی که با من سخن می‌گوید 

«حالم خوب است عشق من.» 


دیروز در گلی از باغچه‌ها چیده 

بهار را باز دیدم 

امروز سنگی بر شانه‌هايم سنگینی می کند 

و مشتی در کمین گرده‌های من است: 

چندان که مرگ فراز اید - دوستم, شیرین من - 
حتی اگر هیچ کس آنجا کنارم نباشد 

به‌خواهش از او خواهم خواست که باز با تو بگوید: 
(حالم خوب است عشق من.» 


بر گردان احمدرضا زواتبخش 
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ترکیب نوادی و ملی در جمهر ری‌های آند 





و یسندگان جمهوری‌های آند نك مسأْلا مشتر اد دارند و آن: ژننتنتن دز کشورهائی 
۳ فرهنگ دو کانه است: یکی فرهنگی که همجون شاخه‌ئی از درخت سنت اسانبانی 
بر آمده و دیگر فرهنگی که ريشه در گذشته سرخ‌پوستی این سرزمین‌ها دارد. گذشته از 
این, بولیوی, اکوادور و برو به‌مناطتق جغرافیائی بسیار متفاوتی» از فلات‌های مرتفع آند 
تاجنگل‌های استوائی و زمین‌های پست تقسیم شده‌اند. در عین حال, از آنجا که شیوه 
زندگی سرخ‌پوستان در دورترین نواحی کاملا محفوظ مانده تفاوت‌های منطقه‌ئی غالبا 
با تفاوت‌های نژادی همراه است. اماء از این شباهت‌ها که بگذریم» هر يك از کشورهای 
واقم در سلسله جبال آند, از نظر فرهنگی, سیمائی کاملا مشخص و متمایز دارد. پرو 
کشوری است که فرهنگ اسیاننائی و برمی آن دقیقاً از نکدیگر مجزا شده‌اند دز 
پولیو ی تقریباً تمام جمعیت ر سرخ‌پوستان مستیسوها تشکیل می‌دهند در حالی که در 
اکوادور, از دیربازه نوعی رقابت شدید منطقه‌ئی, بين کیتو و گیاگیل, بین ناحيه 
کوهستانی و دشت ساحلی برقرار بوده است. به‌جز این مشکلات. بولیوی و اکوادور هر 
در کشورهای کوچکی هستند که در گذشته محیط فرهنگی پرباری نداشته‌اند. از این 
رو در میان نویسندگان وشاعران مدرئیست - چنان که در مورد هنرمندان امریکای 
مرکزی به‌موارد متعدد خودکشی. مرگ‌های زودرس وتبعیدهای طولانی برمی‌خوریم. 
زندگی ریکاردو خائیمس‌فریره(۱۸۶۸-۱۹۳۳) شاعر بزرگ بولیوی وگونسالو سالدوم 
بیده (متولد ۱۸۸۵) داستان برداز و مقاله‌نو یس برجسته اکوادور شاهدی بر این حقیقت 
اسیت: 

بزرگ‌ترین مشکل مشترکی که جمهوری‌های آند پا آن زویرو بوده و هستند 
مسأله سرخ‌پوستان است. یکی از متفکران برو؛ مانوئل گونسالس‌پرادا (۱۸۴۸-۰۱۸۹۱) 
از نخستین کسانی بود که دریافت فرهنگ و سیاست, در کشوری که اکثریت جمعیت 
آن را سرخ‌پوستان تشکیل می‌دهند نمی‌تواند به‌اقلیت کوچك سفیدپوستان يا 
مستیسوهای پابتخت‌نشین محدود شود و در بولیوی و اکوادور: نویسندگانی چون 
آلسیانن آگه داس (۱۸۷۹-۱۹۴۶) و پیوخارا میلیو آلوارادو (متولد ۱۸۸۹) نیز 
به نتیجه‌لی مشاأبه دست افتند. تا دهه دوم قرن حاضره جنان که در فصل دوم اشاره شد» 
غالب این متفکران معتقد بودند که این مشکل با آموزش و برملا ساختن مظالمی که بر 
سرخ بوستان می‌رود حل خواهد شد. رمان‌های این دوره. چون.«پرندگان بی‌آشیان؛ 
۹ ود«نوادبرنن ۵۹ کارهائی هستند که مقدمة به‌عنوان اعتراض و برای بیدار 
کردن وجدان خواص طبقة حاکنه به‌رشتة تحریر در آمدند. اما این تخستین اقدام‌هاي 
بشردوستاأنه آندیشه‌های اساسی‌تری را به‌دثبال آورد. اين دیدگاه‌های نو نظریه‌های 
نوادی ایده آلیستی فرانتس تامایی متفکر اهل بولیوی (۱۸۷۹-۱۹۵۶) تا سوسیالیسم 
خوزه کارلوس ماریاتگی(۱۸۹۵-۱۹۳۰) را در برمی‌گرفت. تامایو سرخ‌پوست را اس 


اساس ملیت و نیروی ملی بولیوی می‌دانست و «نابودگردن او وشیوه‌تی خاص زند گیش 
را به‌منزله نابود کردن تنها سرچشمه حبات و یروئی که طبیعت به‌ملت بولیوی ارزانی 
داشته» می‌شناخت و ماریاتگی «آی‌بوه‌ها یا جوامع سرخ‌پوستی را اساس معتبر و سالمی 
برای نوع خاصی از کمونیسم در برو می‌دانست. 

دیری نگذشت که تأثیر مقاله‌نویسان و متفکران در باب مسأله عدالت اجتماعی 
به‌رمان این دوره راه یافت. «پرندگان بی‌آشیان» کلو رینداما توده توونر و «نرّاد برنز» 
السلس آرگه داش نخستین صدای اعتراض بر علیه رفتار ظالمانه‌نی بود: که نسبت 
بهسرخ‌پوستان اعمال می‌شد. اما در رمان‌هدای بعد, نویسندگان سل استتمار 
اقتصادی انگشت نهادند. جنان که در بسیاری از اين آثار, دیگر واقعة اصلی؛ فی‌المثل 
تجاوز ارباب سفیدپوست یا مسیسو به‌دختر سرخ‌پوست نیست, واقعهٌ اصلی زر 
ساختن سرخ‌پوست از زمین, به قصد یافتن میدان برای استثمار پرسودتر. است «نقره 
وبرئد» 4۱٩۳۷‏ اثر فرناندو چاوس نویسندة اکوادوری (متولد ۱٩۰۲‏ «فلات مرتقع» 
۵ ار رائول بوتلو گوسالوس (متولد ۱۹۱۷), «همذ خون‌ها ۱۹۶۴» و «جشن 
یاواره »۱٩۹۴۱‏ اثر خوزه ماریا آرگه داس (متولد ۱۱٩۱)؛‏ «تتگستن, »۱٩۳۱‏ اثر سزار 
وایه خو (برو ۱۸۹۲-۱۹۳۸) همه - جنان که در فصل چهارم کتاب دیديم ‏ دریاب 
استثمار سرخ‌بوستان بدتعمق پرداخته‌اند. در همان فصل این نکته نیز خاطرنشان. شد که 
موضوع اساسی دورمان از بهترین آثار ابندیائیست: «هوآسی بوشگو ۳ اثر 
خورخه ایکاسا (اکوادور متولد ۱۱۰۶) و «جهان بهناور و بیگانه ۱ از سیرو 
آلگریا (یزو: متولد ۱۹۰۹) این است که مالکان به لطائفالحیل دست سرخ‌پوستان رااز 
زمین کوتاه کرده و آنان را به‌نیروی کارآمدی که به‌آسانی استثمار شود تبدیل می‌سازند. 
سخن هر دو نویسنده طغیان سرخ‌پوستان در مواجهه با اين چشم‌انداز است. 

مفاهیم فرهنگی نظریه فرانس تامویو و دیگر مقاله‌نویسان بولیوی - سرخ‌پوستان 
را سرچشمه راستین نیروی ملی می‌دانستند - در رمان, مخصوصاً در آثار خوزه ماریا 
آرگه داس تجلی یافته است. آرگه داس معتقد است که ترس از سرخ‌پوستان و انکار 
حقوق انسانی آنان به‌بیگانگی مردم سقیدپوست و مستیسوی پرو منجر شده است اینان 
فرهنگ بیگانه را ترجیح می‌دهند و این نکته را در نمی‌پابند که فرهنگ اصیل پرو همان 
فرهنگ بومی است.این برخورد میان دو فرهنگ «راستین» و «بیکا ند» زمینه اصلی رمان 
(رودهای ژرف» شاهکار ار که دای است که پیش از این درصفحات و موردیحت قرار 
گرفت. داستان دربارة بسرکی است که به‌مدرسة شبانه‌روزی کاتوليك سبرده شده است. 
در فضای فاقد اصالت مدرسه و در برخورد با مظاهر فرهنگ ناآشنای اروبائی. تنها 
حس تنفر به‌او دست می‌دهد. جرا که عواطف واقعی او از تجر به‌های شخصی و از 
زندگی در میان سرخ‌پوستان و «چولو‌ها مایه گرفته است. عشق غریزی اونست 
به سرخ بوستان و موسیقی و اعتقادات آنان با الگوهائی که جامعد متمدن بر او تحمیل 
کرده سخت مغایبرت دارد. 


مسأله اساسی دیگری که نویسندگان جمهوری‌های آند با آن مواجهند تنگنای 


#۱ 


۶۲ 





۱ 


زندگی بایتخت و حومة آن است که هر نویسنده‌ئی اگر در کار کشف و درك کامل 
سر زمین خود باشد با بد آن را ترك گوید. جنان که قبلا نیز یادآور سنا سم (صفحات و 
) یکی از اخستین کسانی که بذین کار دست زد لوئیس مارتیشس (۱۸۶۹-۱۹۰۹) 
نو بسنده اکوادوری بود. موضوع رمان بیشگام «به‌سوی ساحل: ۴ از این نو بسنده؛ 
داستان مردی است که شهر کیتو, بابتخت را ترك می گو ید و به‌فصد سر برستی یکی از 
کشتزارهای ساحلی و زندگی در همان ناحیه بار سفر می‌بندد. این رمان خاثتر مستقی و 
فوری نداشت و تا سال ۱۹۳۰ هیچ اثر ادبی که تأثیر مارتیشی در آن مشهود باشد 
به‌وجود نبامد. در این سال, گروهی از نویسندگان ناحية گیاکیل, کسانی چون متریو 
آگیلرا مالعا (متولد .)۱۹۰٩‏ خواکین گایه گوس لارا (متولد ۱۹۱۱) و انریکه گیل 
گیلیرت (متولد ۲ - که آتان را باید آغاز گران رمان رآلیستی اکوادور نامید - 
مجموعه داستانی با عنوان «کو جندگان» انتشار دادند که تعمقی بود درزئدگی طبقات 
فر ودست حامعة اکوادور و بهخصوص «منتوویو)‌ها که درناحبه ساحلی گیاکیل به سر 
می‌برند. دیگر از نویسندگان طراز اول این منطقه. آلفردو پارخادیس - کانسکو (متولد 
۸ ) و خوزه ده لا کوادرا (۱۹۰۳-۴۱) ارس هر فاهکار وی تغانوانة ستگوزیماه 
۴ داستان: سراسر خشونتی است از کینه دیرینه‌نی که در يك خانواده؛ مستیسو 
حکمفرما است. 
ذر بولیوی, این سیر و جست‌وجو نویسندگان را تا نواحی دوردست این سرزمین 
کشانده است. برخی از آنان جون آگو ستو سسپدس (متولد ۴ شرائط زندگی در 
معادن این کشور را تشر بح کر دهاند که «فلز شبطان؛ ۶ از این دست است. باره‌ثی 
نیز متوجه تاحیه استوائی و نشبتاً گمنام چاکو شدند, ناحیه‌نی که صحنة جنگ هولناك 
بولبوی ر باراگوثه بوده است. بهترین آثاری که در این زمینه وشته شده. «خون 
مستسوها, 4۱۹۳۶ اثر آکوستوسسیدس» حاوی توصبف ضعنه‌های دلخراشی از این 
جنگ است: که در آن محبط طبیعی به‌| ندازء افراد دشمن: حشن و بر خطر بود. این آثر 
با یود دادن وقایع چاکو وکيت. بر یگانه‌گرانی, یکی از مخاطراتی که نوبسندگان 
منطقه‌ئی را از آن گزیری نیست فائق می‌آید. بذین ترتیب. سسپدس تأکید می‌کند که 
نواحی دورافتاده را که از نظر ملی حائز اهمیت بسیارند نباید تنها به‌صورت پدیده‌تی 
غر بب ر شگفتی آود نگریست. یکی از نویسندگان اکوادور آدالبر تواو رتیس (متولد 
۴ با استفاده از صناعت بیکارسك. من اثری با عنوان خوبونگو, ۱٩۹۴۳‏ حس 
ببوستگن ۳ اتفاق منطقه‌نی را به‌خواننده منتشل می‌سازد. آدم‌های داستان‌های 
سیروآلگریا و خوزه ماریا اگه داس پیوسته حرکتی میان شهر و ده دارند به‌طوری که 
روبدادهای منطقه را در این آثار می‌توان کلا با حوادث ملی وابسته دانست. 
سومین مسأله جمهوری‌های آند, که تا همین دوران اخیر, نویسندگان ندرتاً بدان 
اشاره کرده بودند (هرجند به‌قین می‌توان گفت که سزاروایخو شاعر نامدار پرو آن دا 
دریافته بوده است) مسألة دیدگاه‌های روانشناختی است که جبراً و در نتیجه فشارهای 
سیاسی در آثار ادبی تمابان گفته است. رسان «شهر و سگ‌ها ۱۹۶۳ ار 





مار یو وارگاس لیوسا نویسند؛ برولی یکی از معدود رمان‌هائی است که درباب موضوع 
آمو رش بأث فرقه در جامعد برو به‌تعمق می بردازد. این داستان که در یکی از مدارس 
نظامی شهر لیما می‌گذرد مفهومی خاص در بر دارد. بسران جوانی از سراسر کشوزه 
برای تحصیل و بالاتر از همه برای آشننا شدن با نظم و انضباط به‌این مدرسه گسیل 
می شو ند. ارتباط مبان افراد قلدر و افراد ضعنف و فرماثیر در این مذرسه نمونه کوجکی 
از اوضاع کلی جامعة پرو است لیوسا با برده بر گرفتن از معایپ این مدرسه, در حقیقت 
ضعف‌های جامعة پرو را باز می‌نماید. (در صفحات کتاب حاضر دربار؛ اين رمان 
هتفصیل سخن رفته است.) جنان که قبلا ثیز متذکر شیم دیگر اثر مهم وارگاس لیوسا 
به‌نام «خانه سبز» در بیان ماهبت مبهم و متغیر روابط انسانی است اما در «شهر و 
سگ‌ها» می‌بینیم که ريشه این روابط را اساسا باید در دید و پرداشت مردم پرو جستجو 
گرد اژ این رو ۲۱۵۵۱۱۹۳۴۵ بازواندش, خشونت‌واستثلمان زمنهاعمال مردان داستان قرار 
می‌گیرد. صومعه و فاحشه‌خانه دو تصویر متناقض ۳۵60۳۱5۳۳۵ در درون زندگی 
اجتماعی هستند. اما نویسنده در این اثره برچنان عقده بزرگ اخلاقی انگشت می‌نهد 
که سخن گفتن از آن دراین مختصر امری مشکل است. رمان کوتاه «توله‌هاء 0۱۹۶۷ از 
اين نویسنده نیز, رمانی است آشکارا کنائی که موضوع اخصاء قهرمان داستان, که 
امری اتفاقی انبت و در اغاه داستان روی می‌دهد در دوران پلو غ و سنین رشد او را 
به‌انتقام‌جوئی وحشتناکی می کشاند. روشن است که قصد نو یسنده مستندنویسی نیست 
اما تعمق او در گرایش‌های وجودی, نمی‌تواند از زمینة فرهنگی قهرمانان داستان‌هایش, 
که زمینه‌ئی است خاص سرزمین بروء جدا بماند. 

از این بررسی کوتاه می‌توان دریافت که بیدادگری موضو ع غالب در رمان 
جمهوری‌های آند است. گذشته از این. ظلم و رنج از مسائلی است که سزار وایخو 
بزرگ‌ترین شاعر ناحية آند بدان توجه بسیار داشته است, هرچند شعر به‌طور کلی کم‌تر 
به‌مسائل اجتماعی می‌بردازد. بسیاری از شاعران برچسته چون خوزه ماریا اگورن 
(۱۸۷۴-۱۹۴۲) و کارلوس گرمان بیی (متولد )۱٩۲۷‏ از برو؛ ریکاردو خائیمس‌فریره 
از بولبوی و خوژه کارره آندراده (متولد )۱٩۹۰۴‏ از اکوادور دنیای شاعرانه‌ئی افریدند 
که‌چندان بای‌بندمرزهای ملی نبود: فی‌المثل خائیس‌فریره اساطبر و نمودگارهای شعر 
خود را از میتولوژی اسکاندبناوی واگورن از جهان افسانه‌نی بریان برمی‌گزیدند.حال 
آن که کارره, را آندراده که زندگی سیاسی او را به‌اکناف جهان کشانید به‌هایکوهای 
ژابنی متمایل شد و به‌تقلید از این نوع شعر نمودارها را سرود. کارره آندراده در 
اشعار دیگرش, برای رسائدن غرابت واقعیات مادی روزهره, به‌شیوة استادانه‌نی 
ازضنایع لفظی استفاده می‌کند. شعر او و بسیاری از دیگر شاغران حوزة آند نشان‌دهندة 
این نکته است که هرگاه نویسنده‌ئی میان فرهنگ سرزمین خود و فرهنگ غرب پیوندی 
برقرار سازد دیگر نویسند؛ «ملی» نیست «ببی» شاعر برجستة معاصر پرو پیرو سنت 
شعری وایخو است. شعر او بیان دلتنگی‌های شاعر و جست‌وجوی خویشتن خویش 
است و در اين راه با وسعت بخشیدن به‌معانی معمول و پیوند کلمات الگوهای کنائی 
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خاص خود را می آفر یند. 

از آنجا که در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین ساخت‌های اجتماعی با 
دنیای جدید همگام نبوده است شاعران بیش از بیش نسبت به‌شعر اجتماعی تمابل 
نشان داده و آن را وسیله بیان اعتراض شناخته‌اند - در اکوادور گروه «رائت زیکوس» 
صناعات پیشرو را با مسأله تعهد اجنماعی تلفیق کرده است. در برو,امروزه. مهم‌ترین 
نوع شعر اجتماعی است, از میان شاعران معاضر این کشون این تام‌ها شانسته د گر ند: 
آلخاندر و رموآلدو (متو لد ۱۱۹۶ با کتاب‌هائی جون «شعص ۵۲ - »۱٩۴۵‏ و «نشر 
فوق‌العاده ۱۹۵۸»؛ واشنکتن دلگادر (متولد )۱٩۲۷‏ سراینده «روزهای دل, ,»۱٩۹۵۷‏ 
«زند کی فردا. 4۱۹۵٩‏ و «یاع ملی. ۱۹۶۵ و خاویر هرود )۱٩۹۴۲-۱۹۶۲(‏ که درتیرد با 
چريك‌ها به‌فتل رسید و اشعارش پس از مرگ او انتشاریافت.از دیگر شاعران این گروه 
باید از آنتونیوسیسن نروس صاحب «تفسیرهای واقعی. ۱۹۶۴» نام برد که به‌خاطر 
مجموعه شعری زیر عنوان «سرودی تشریفاتی در برابر يك مورچه‌خوار. ۱۹۶۸» 
ب‌دریاقت جایزه «کاساده‌لاس آمربکاس» نائل شد. 





مسألة ریشه‌ها: آرژانتین و شیلی 


هرچند میان دو کشور آرژانتین و شیلی تفاوت‌های بسیاری است اما هر دو با 
مسألٌ مشترك هوبت ملی روبه‌رو هستند و بسیاری از آنچه تحث این عنوان درباره؛ 
اروگرژه گفته عد (صنفحات ‏ ۰ ) شامل این دو ملت. زگ نی ی می‌گردد: د 
شیلی و آرژانتین, آمریکائی بومی معناً دیگر وجود ندارد و جمعیت اسپانیائی‌الاصل نیز 
در نتیجة مهاجرت گروه‌های عظیم به‌شدت دستخوش دگرگونی شده است. این 
مهاجران از جهت فرهنگی, مشکلات عظیمی به‌بار آورده‌اند جرا که بسیاری از آنان: 
افراد خانواده‌های عامی اروبائی‌اند و از این رو نتوانسته‌اند هیچ نقشی در فرهنگ 
موطن جدید داشته باشند. این مهاجران خود نه تنها چیزی به‌ذخایر فرهنکی این 
سرزمین‌ها ثیفزوده‌اند. معیارهای موجود را نیز در معرض تهدید قرار داده‌اند. از سوی 
دیگر» میل به‌داشتن زندگی مادی خوب و مناسب آنان را ب‌صورت عناصر فعال جامعه و 
خواهان بیشرفت "اجتغاعی در اورده است. اما فرزندان این مهاجران از تعلیم و تربیت 
بهتری برخوردار می‌شوند ونسل جدید غالبا تحصیلات عالی دارند. 

از ابن دی کشوز بزرگ‌تره آرژانشتن: کیفیتی دوگائه دارد. با آن که دارای اراضی 
وسیع زراعتی است صاحب یکی از وسیع‌ترین مناطق شهری در امریکای لاتین است. 
بایتخت این کشور, بوئئوس آیرس, در حدود ۴/۵ میلیون نفر جمعیت دارد و ۶۲/۵ 
درصد کل جمعیت کشور در شهرها ساکنند. حتی درمناطق روستائی هم؛ سازمان‌های 
اجتماعی آبرومند و وسائل ارتباطی خوب احداث شده و این بدان معنا است که مردم 
آرژانتین را نمی‌توان مانند روستانشینان ونزوئلا و کلمییا دور از تمدن دائست. اما يا 
وجود آن که ملت آرژانتین ذاتاً دارای خصوصیات شهری است, پامبا همچنان 





به‌صورت واقعیتی باقی می‌ماند و اين دو قطب. پامپا رشهرآن‌قدر متفاوتند که به‌گفته 
یکی از مفسران مطالعه وضع آن دو با هم و در یکجا امکان‌پذیر نیست. 

موازین اروبائی سبب غنای طبقه متوسط آرژانتین شده است. در این کشور 
تعداد باسوادان بسیار زیاد و نسبت دانشجویان دانشگاه به کل جمعیت چنان است که 
آن را در ردیف کشورهای درجه اول جهان قرار می‌دهد. متأسفانه ازاین طبقه روشنفکر 
آن طور که باید و شاید استفاده نشده و گروه کثیری از صنعتگران؛ متخصصان و 
دانشمندان آرژانتین به‌خارج از کشور, مخصوصاً به‌ایالات متحده مهاجرت کرده‌اند, اما 
علی‌رغم محیط خشك فکری, صنعت چاپ آرژانتین بسیار پیشرفته است و تأتر آبرومند 
(هرجند که غالب نمایشنامه‌های نو به‌وسیلة گروه‌های کوچك غیرانتفاعی به‌اجرا در 
می آید): نگارخانه‌های متعدد و تشریه‌های ادبی بسبار دراین کشور به‌وجود آملاه انست. 
بوئنوس آیرس شهری است با امکانات عظیم فرهنگی و سنن هنری پرمایه. گذشته از 
اين. شهری است که در سراسر آمریکای لائین: نقشی .بر اهمیت داشته و بناهگاه 
نویسندگان و هنرمندان کشورهای کوچك‌تر و فقیرتر این قاره بوده است. دو سازمان 
انتشاراتی لوسادا و سودامریکانا با جاپ رمان‌ها و داستان‌های ویسندگانی که امیدهای 
آینده آمریکای لاتین بوده‌اند خدمات برجسته‌ئی انجام داده‌اند. 

اصل اساسی در فرهنگ آرژانتین؛ ماهیت وابستگی این فرهنگ به‌خواص است. 
در هیچ يك از دیگر کشورهای آمریکای لاتین, ادبیات بدین گونه منحصراً در یط 
تملك اقلیت ثروتمند نمائده و آئینة تمام‌تمای ارزش‌های خاص این طبقه نبوده است. 
این مساله از آن جهت شگفتی‌آور است که دز اوائل فزن خاض بسیاری از 
روشنفکران نامدار وابسته به‌گروه‌های سوسیالیست و آنارشیست» و در ده پیست نیز 
گروه «بوئدو» که ستانشگز «گورکی» نوسنده روس بودند مصراً و به‌اتفاق خواستار 
رهائی هثر از حلقه انحصار خواص گشته بودند. در میان این گروه رمان‌ویسان هوشمند 
و متعدد بسیار بودند که آلوارویوفکه (متولد ۱۸۹۰), روبرتصو ماریانضی 
(۱۸۹۳-۱۹۳۵), الیاس کاستل نوو(متولد ۱۸۹۳ مارکس دیکمان (متولد ۱۹۰۲). 
لورنسو استانچینا (متولد )۱٩۰۰‏ و روبرتو آرلت (۱۹۰۰-۱۹۴۲) از آن جمله‌اند. 
البته هنوز کسانی چون برناردو وربیتسکی (متولد )۱٩۹۰۷‏ داوید و ینیاس و گارسیا 
روبلیس شاعر هستند که در مسیر جریان ادبیات متعهد راه می‌سپرند اما واقعیت این 
است که هنوز هم مشهورترین نام‌ها در میان نویسندگان جدید آرژانتین به‌خواص تعلق 
دارد: لثو پولدو لو گونس, ریکاردو گیرالدس, خورخه لوئیس‌بو رخس, ادواردومایه 
و ارنستوسابتو. این نویسندگان, همه از آنچه مکتب اجتماعی : رآلیستی نام دارد 
فاصلة بسیار دارند و پرخی از آثان حبی بای صریحا محافظه‌کار وابسته‌اند. این 
سنت بی‌شك, دوام و استحکام خود را مدیون آمتزاج ارزش‌ها است که پس اژ ورود 
گروه‌های عظیم مهاجر در پایان فرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم روی داد. در سال 
۰ که باید اوج تاریخ آرژانعین نامنده شود) اعلام شد که بالغ بر چهل درصد 
جمعیت در خارج از کشور متولد شده‌اند و در همین تاریخ نیز برد که صدمین سال 
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استقلال آرژانتین جشن گرفته شد. اهمیت این دوره در این است که نویسندگان 
بازگشت به‌گذشته را آغاز کردند و شیوه زندگی گاچوها با ارزش‌های ابتدائی و اصیل 
را کمال مطلوب خواندند. دو اثر از آثار ستایش‌انگیز این قرن, از لثو پولدو لو گونس و 
آلبرتو گرچونف, فضیلت کار و زحمت شرافتمندانه در مزارع را ستودند. با صنعتی شدن 
روزافژون آرژانتین و رشد جمعیت شهرهاء نویسندگان آرژانتین بیش از پیش به‌ستایش 
شوه‌های زندگی کاجو برداختند, که اکنون دیگر تا یود شده با جر اغش بز گنر ناد نهاده 
استا. 

در رمان‌های بنیتولینچ (۱۹۵۲) - ۱۸۸۵) فی‌المثل, کاجوی ساده دل و شریف یا 
دختر روستائی در برخورد با مرد با زن شهری يا اروبائی دچار اندره می‌شود. در ورای 
این طرح ساده مواجهة دو شیوه دید کابلا متفاوت و مغایر نسبت به‌زندگی را می‌توان 
دید. زندگی گاچو به‌عنوان يك زندگی آرمانی, به‌بهترین شکلی در «دون سگوند و 
سومبرا» آثر ریکاردو گیرالدس تشریح شده است. چنان که دیدیم (صفحات و ) 
داستان دربارة پسرد گاوچرانی است که با راهنمائی دون سگوندو سومبرا (که خود 
تجسمی از روح و فرهنگ دشت‌های آرژانتین است) دوران کودکی را پشت سر می‌نهد 
و به‌مردی رشید مبدل می‌شود.هرچند نویسنده تصوير اصیلی از اين نوع زندگی پرداخته 
اما خواننده را از قبول اين حقیقت گزیری نیست که دنیای دون سگوند و سومیرا: 
دنیانی است که هم‌اکنون به‌زوال گرائیده است. حتی اگر کسی چون گیرالدس زبان 
به‌تحسین فضایل و محاسن آن گشوده باشد. در اواسط دهه بیست زندگی اکثریت مردم 
آرژانتین دیگر از راه زمین نمی‌گذشت و بسیاری از مالکان نیز دیگر وابسته به‌زمین 
نیو 3 تل, مالکان اشراف منش و با تجربه رمان «زوگوئی بی. 4۱۹۲۶ اثر اثریکه لاره 
تایا «عقاب‌ها ۱۹۴۳» اثر ادواردو مایه‌آء احتمالا بسیار عالی‌تر از زمین‌داران «دون 
سگوندو سومبرا» بوده‌اند. به‌یقین می‌توان گفت که در دهة بیست: فرهتگ آو تا نقین ار 
فرهنگ کاحورا یکی دائستن برای نوبسنده امری دشوار بوده است. 

در حقیقت از دههٌ بیست به‌بعد. بسیاری از نویسندگان دریافته بودند که شهر 
بززگی جون بوئئوس آیرس که دروازه‌هایش را بر روی همه جهان کشوده. این شهر 
جهانی و چند زبانه دیگر نمی‌تواند سنت فرهنگی خود را به‌فرهنگ ساده و عامیانه قرن 
نو زدهم محدود سازد. نشر به‌های این دوره واسطه‌نی برای شناساندن قرهنگ اروبائی 
بود که مهم‌ترین آن‌ها .مجلة «سور» در سال ۱٩۹۳۱‏ بهدست و یکنور یال کامیو نأسیس 
شد. وی نویسندگان انگلیس و ایالات متحده را مانند نویسندگان فرانسوی تحسین 
می کرد. طی این سال‌هاء «سور» مجموعه‌نی از بهترین آثار نویسندگان معاصر سراسر 
جهان را به‌چاب رسانده و منادی افکار هنرمندان بیشروی آرژانتین بوده است. 

جهان‌مداری آگاهانة «سور» و بسیاری از آثار منشور آرژانتین را از دهه بیست 
به بعد می‌توان به‌عواملی چند نسبت داد که یکی احساس بیگانگی خواص و دیگری 
نگرانی روشنفکران در خصوص معیارهای فرهنگی است. نخستین و مهم‌ترین این 
عوامل آن بود که خواص. خواص دور از توده مردم که نه در فرهنگ بومی ر بشه‌نی 








داشتند و نه در فرهیگ اروپائی, از همطرازی با سنت‌های زندگی کاچوها با مهاجران 
شهرنشین ناتوان بودند.لاجرم راه چاره را در رفتن به‌دنبال ارزش‌های زیباشناخشی 
می‌دانستند و این ارزش‌ها را فراتر از مرزها و محدودیت‌های ملی و نژادی می‌شمردند. 
از سوی دیگر, برخی از نویسندگان آرژانتین, مهاجرت را تهدیدی برای معیارهای 
فرهنگی می‌شناختند. در میان نخستین نسل مهاجران, بسیاری بودند که زبان اسیانیائی 
را به‌درستی نمی‌دانستند, گنجینة لغات‌شان محدود و دستور زبان‌شان ناقص بود در این 
زمان, بسیاری از هنرمندان آرژائتین, از این خطر که زیان اسپانیائی در این کشور رو 
به‌انحطاط گذارد و به‌لهجة خام و تراشیده‌نی تبدیل شود در هراس بوده‌اند. در چنین 
شرائطی. از نظر آنان, تنها راه چاره,ایجاد معیاری برای زبان ادبی استفاده از 
«اسیانیائی اکثریت» به‌جای لهحه بوده است. از روشنفکرانی که این راه را برگز یده‌اند, 
دانشمند اسپانیانی‌الاصل آمادوآلونسو (متولد ۶ شاعری به‌نام آرتسوروکاپ 
ده‌ویلا (متولد ۱۸۸۹) و مهم‌تر از همه خورخه لوئیس بورخس بوده‌اند. جوهر اساسی 
آثار این نوینندگان نشان‌دهندة آن‌است که خواص آرژانتین تا چه بابه مراقب حفظ 
رشته‌های ارتباط با اروپا و وابستگی به‌فرهنگی بوده‌اند که از چارچوب مرزهای ملی 
بس فراتر می‌رود. 

این دید و برداشت نویسندگان نسبت به‌زبان, شباهت تمام به‌محافظه کاری خاصی 
دارد که در مورد سك اعمال می‌شود شاعران پلند پایة آرژانتین چجوب بالومرو فرناندو 
مورئو (۱۸۸۶-۱۹۵۰), اریکه بانش (متولد ۱۸۸۸) و ریکاردو مولیتاری (متولد 
۸ در راه شکستن قالب‌های اسپانیائی یا دگرگون ساختن آن‌ها کوششی به‌کار 
نبرده‌اند. فرناندو مورنو به‌جانب قالب‌های سنتی شعر عامیانة اسیانیائی کشیده شده و 
بانش فالب غرل را برگزیده است. شعر مولیناری, پس از یك دورهُ انقلابی اولیه, 
اکنون ترکیبی از شعر آزاد و صورت‌های سنتی است. این مسأله مخصوصاً از این جهت 
شایان توجه است که مولیناری با وایخو و نرودا همزمان بوده است.و این هر دو به‌زبان 
ادبی و صورت‌های موروث کهن سخت تاخته‌اند. اما مولیناری برخلاف دیگران در برابر 
اسیانیا موضع‌دو گا نه دارد و معتقد است که در عس طغیان.لازم و پاستته انست که 
حلقه‌های رابطه با سنت اسپانیائی همجنان محفوظ بماند. از سال ۱۹۵۰ سورآلیسم - 
هر چند دیر - به آرژائتین رسید. معرف این مکتب ادبی الدو به‌یگرینی بودکه در آخرین 
سال‌های بیست آن را به‌جامعه ادبی و هنری آرژانتین شناناند. اما وسعت و شدت 
تأثیر آن در سال‌های اخبر وبا تأسیس مجله «آپارتیرده او» در سال ۱۹۵۲ آغاز 
گردید. درست درهمان سال بود که مجلة متنفذ دیگری به‌نام «یوئزیا بوئنوس آیسرس» 
به‌سردییری رائلو گوستاوو آگیره تأسیس شد. ۱ 

شاید جامع‌ترین تعریف از موقعیت هنرمند آرژانتینی از آن خورخه لوئی بورخس 
باشد. بورخس موضع مردم آرژانتین را در برابر فرهنگ غرب با موضع بهودیان, که 
وارث این فرهنگ بوده اما زیرکانه نسبت به‌آن بیگانه مانده‌اند همانند می‌داند. آثار 
بورخس خود نماینده این طرز فکر است زیرا او را مردی می‌شناساند که از فرهنگ 
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التقاطی غنی و بروسعتی برخوردار است و مکاتب فلسفی را «بازی‌هائی با لانهایت» 
می‌دا ند. 

جاذبه‌نی که ایدالیسم فلسفی پرای بورخس و نسل او دارد نیز حائز اهمیت 
است:" و خود هیج مشرب فلسفی مثبتی ندارد. مردی‌است اهل شك که آفازشن يك 
سلسله پرسش مداوم دربار؛ حقیقت.اصول و همه ساخت‌های گوناگون واقعیت است 
که عادتاً مسلم و بدیهی انگاشته می‌شو ند . داستان کوتاه ۲۵۲۱5 ,0۴۵۱5 ,87طول۱ ,۲۱۵۳ 
رگد در صفعات از آن سخن گفتیم) "نفونة متاسبی:در تأئید اين نظر است. در این 
داستان حند دانشمند دست به آفرینش سیاره‌ئی خیالی می‌زننط که ساکنان آن به‌جهان 
«راقعی» هجوم می‌برند. این‌اثر,تمثیلی شگفت و بر قدرت از رابطة میان «خلق» و 
«واقعیت» و نشان‌دهنده جاذبه‌ی است که «خلق» برای بوززخس در بردارد. از نظر 
بسیاری از نویسندگان طبقه خواص آرژانتین. جهان هر روزه جهان ظواهر است. قبول 
عام انواعی چون داستان‌های هراس‌انگیز و مرموز با چاشنی ماوراءالطبیعه با 
افسانه‌های مار کودنه‌وی (متولد ۱۹۲۲) انعکاسی از اين ایدالیسم دیرپای است. 
خولبوکورتاسار در بازی‌های وهم‌آمیز و بسیار بیچیده‌ئی می کوشد تا خواننده را از ورطة 
قبول رضابتمندانه روژمرگی و مسائل مبتذل - از هر نوع که هست - بیرون کشد. 
مقاله‌نویسی نیز کوششی مداوم در طریق شکافتن پوستة سطحی واقعیت و دست یافتن 
به‌«اصل و عصاره اد انش است». تمونه ابن کوششن آثاری جون «تاریخ مضصست 
آرژانتسن. ۱۹۳۷ از ادواردو مایهآ و «رادیوگرافی بامیاء ۱۹۳۳ از اسه کیل 
مارتینس استرداد است. 

رقتی شهر برجثب‌وجوش ممتلاطمی چون بوثئوس آیرس و یا مسائل اجتماعی 
مهاجران در ادبیات آرژانتین راه می‌یابد غالبا بصورت زمینه‌ی برای نوعی داستان در 
می‌آید. این داستان‌ها مانند اغلب داستان‌های بورخس يا رمان‌های بیوبی کاسارس 
مسائلی ماوراءالطبیعی را مطرح می‌سازند. بوئنوس آیرس زمینه رمائی به‌سبك جویس 
به‌نام «آدم بوتشتوعی آیرس, ۱٩۹۴۸‏ اثر لثو پولدو مارشال (متولد )۱٩۹۰۰‏ بوده 
است.ظهور مباحث اجتماعی در آثار نویسندگان طبقه خواص تقریباً هميشه بامسأله 
انحطاط ساخت‌های کهن اجتماعی همراه است. زوال خاندان‌های کهن صاحب زمین؛ 
نابود شدن شبوه‌های زندگی آنان» انقراض طبقه خواص کهن. همه خمیر مایة رمان‌هائی 
جند را تشکیل می‌دهند که به‌عنوان نمونه به خصوص از «عقاب‌ها» اثر ادواردو مایها, 
«بر فراز گورها و قهرمانان ۱ ار ارنستو ساپتوو و «سقوط, ۱۹۵۶ اثر بئاترس 
گیدو (متولد )۱٩۹۲۴‏ باید نام برد. از خلال آثار این نویسندگان می‌توان دریافت که 
آرژانتین کهسن مرده است حال آن که شخصیت‌های مشوش سایتو و اده‌های 
تار يك‌اندیش داستان‌های مایهآ نیز ماهیت آرژانتین نو را به‌روشنی تصویر نمی کنند. 

اما در میان نویسندگان جوان‌تره مدعیان هنر پیشرو از حقوق خویش دفاع 
کرده آند.اکتون دیگر, انقلاپ. ائقلاب صوری در شعر و نثر است و بر مهارت در 
صناعات هنری و یروی ابتکار تأکید بسیار می‌شود. فی‌المثل, ستو رسانچس (متولد 





۵ یکی از نویسندکان جوان آرژانتین» دراثری باعنوان «ما دو تن. ۱۹۶۷» زبان 
ادبی خاصی: مأخوذ از زبان محاور: مردم بوئنوس آیرس به‌کار می‌برد. مانوثل پیگ 
(متولد ۱۹۳۲) نیز به کمك شیوه جریان ذهنی و گفت‌وگو - که نیز خلق دوباره‌نی است 
از زبان محاورة مردم بوئئوس آبرس - در کتاب «بی‌وفانی ریتاهیورث ۱۹۶۷ جهان 
بیگانه مادر و کودکی را توصیف می‌کند که از روی اضطرار مجبور به‌دیدن فیلم‌های 
تیتماتی هسجا 

هدر بیشو سنت دیرسالی است که با گرایش خواص آزژائتین نسیت به‌فرهنگ 
ارتباط دارد. در عین حال آرژانتین یکی از معدود کشورهای قاره است که فرهنگ طبقه 
متوسط آن قابل توجه است. نیز باید از فرهنگ عامیانه «تانگوه و «لونفاردو» (لهجه‌ئی 
که در بوئئوس آیرمی بدان تکلم می‌کنند) نام برد. خواص دنبای ادب در برابر شه راه 
قرار دارئد و در بذیرفتن یکی از ان سه طریق دز تردیدند: انکار مطلق فرهنگ طبقه 
متوسط او فرهنگ عامه که ادواردو مایها نمابنده آن است: تقلید تمسخرآمیز فرهنتگ 
طبقه متوسط و قبول طنزآلود فرهنگ عامه که کورتاسار را باید پیشاهنگ آن دانست و 
عامه گرائی که «کروه بوئدو» و اعقاب‌شان معرف آن بودند. 

در شیلی, از گرایش ویژه خواص. که خصیصه فرهنگ آرژانتین است نشانی 
نمی‌توان یافت. یکی از علل آن شاید این باشد که شاعران و نویسندگان برجسته‌شیلی 
از قشرهای فرودست اجتماع برخاسته‌اند. در واقع بسیاری از آنان در محیط کارگری 
پرورش بافته‌اند. پدر بابلو نرودا, رانندة قطار بوده است و مانوئل روخاس مدت‌ها 
مشاغلی بجون تصدی چابخانه و نقاشی ساختمان داشته است. نیکومدس گوسمان 
(متولد ۱۹۱۴)نیز فرزند يف دستفروش دوره‌گرد است. از اين گذشته. ی 
نویسندگأئی که از خانواده‌های تروتمند برخاسته‌اند» کسانی چون خوآکین ادو اردز به پر 
(متولد ۱۸۸۷) غالیاً دارای احساسات عمیق بشردوستانه بوده‌ائد, 

نتبجه آن که می‌بينيم ادبیات شیلی چهره‌ئی مستند و تعلیمی دارد. رمان‌های 
بسیاری در تشریح شرایط دشوار و زندگی سخت نواحی دورافتاده به‌رشته تحریر در 
آمده است.مار یانولا توره (۱۸۸۶-۱۹۵۵). فدریکو گانا (۱۸۶۸-۷۱۹۲۶)؛ مارتا 
برونت (متولد ۱۹۰۱), لوئیس دوراند (۱۹۵۵) و رافائل‌مالواندا (متولد ۱۸۸۵) همه 
در آثار خویش زندگی دهقانان شیلی را توصیف کرده‌اند. بالدوهرو لی‌یو از وضم 
معدنچیان و ادواردزبه‌یو از رنجیران تهدیست ساکن شهرها سخن می‌گوید و خوآن 
مارین (متولد ۱۹۰۰) در «مدار بنجاه و سوم جئوب. 4۱٩۹۳۶‏ به تشر یح زندگی ِ 
منتهاالیه جنوب شیلی می‌پردازد.این احساس همدردی با مسکینان و ستمدیدگان حتی 
بهشعر شیلی نیز خصوصیت دیگری بخشیده و آن را از شعر ساير کشورهای آمریکای 
لاتسن متماب: کرده ایست. تیکانسوویارا (نتوتد ۱۱۱۳ کابریپلا 
میسترال(۱۸۸۹-۱۹۵۷) و بالاتر از همه پایلو نرودا (متولد )۱٩۹۰۴‏ بسیاری از اشعار 
خود را برای مردم ساده سروده‌اند. ثرودا خود گفته است کمونیسمی که او بدان اعتقاد 
دارد از «رنج مردم و امید آنان به‌بهروزی» مایه گرفته است. البته این بدان معنا یست 





۷. 


که بگوئيم همه وبسندگان شیلی جهان را از چشم فرودستان می‌بینند. اما نکتة مهم این 
انیت که تویستة وا شیلی: حتی در برداختن به‌مسائل شخصی و روانشناختی نسز 
قهرمانان خود را - با قدرت تمام - در زمینه‌لی اجتماعی می‌برورند. ادواردو بار یرس 
(متولد ۱۸۸۴). ماریا بومبال (متولد ۱۹۱۰) و آگوستو گونسالس ورا (متولد ۱۸۹۷) 
اصو لا به‌فرد و محرکات و احساسات او علاقمندند با این همه این فرد را همواره در 
نقش اجتماعبی خود تصویسر می‌کننسد. حتی نویسنده‌ثبی چون پدرو پرادو 
(۱۸۸۶-۱۹۵۲) که توجهش اساسا به‌مسائل زیباشناختی است رمان «کلائتر دهکده: 
۲۴۳ را مستقیماً بر مبنای تجارب شخصی, خود (که شغل قضائی داشت) نوشته 
است. اما شاید تنها با مقايسهٌ م «۲2[80180109 ۷ 5000۲ ۲ ۰ ار ادواردو 
بار پوس و رمان آرژانتینی «دون ند تا و سومیر|» این مسأله را بتوآن به‌بهترین وجهی 
روشن ساخت. هر دو وبسنده محیط مشابهی را توصیف می‌کنند اما در یکی تکامل 
وجردی فهرمان داستان در تنهائی دشت روی می‌دهد اما در دیگری رئیس شهوتران و 
کهنه‌برست خانواده‌ئی که در عین حال به‌متزله ستون حبات اجتماعی و سیاسی همان 
جامعه زوستائن است که خود عطوی از آن است مورد مطالعه وبسنده قراز می گيزة. 
ربان شیلی هرگز از یعتماع دور نمی‌افتد 
گلاشته از انن, مبان آن نو ع رمان آرژانتینی که انحطاط و سقوط خانواده‌های 
تِ را تصوير می‌کند و رمان شیلیائی از همین نوع تفاوت شگرفی به‌چشم می‌خورد. 
بسوه. ثیلبانی در ضمن تشریح داستان از دید طبقه در حال سقوط, ررابط طبقاتی 
موجود را نیز از نظر دور نمی‌دارد. از اینجا است که رمان «تاجگذاری» ۱۹۵۷» اثر 
خوزه دونوسو از ظهور يك طبقه نوکرباب قدرتمند و ضداخلاق در میان سالخوردگان 
رو به‌زوال تروتمند سخن می‌گوید و «آوار شب. ۱۹۶۴ اثر خورخه ادواردز (که در 
صفحهة شرح آن گذاشت) نماشگر دقیقی از ستی روتمندان در متاأسبات عاشقانه 
آنان پا زیر دستان است. این رابطه طبقاتی و ارباب و نوکری با نمایشنامة «ننه رزا. 
۸ از فرناندو دبسا (متولد )۱٩۲۱‏ به‌هنر نمايش نیز راه یافت. آگاهی بر روابط 
طبقاتی شاید مزید این حقیقت باشد که شیلی تنها کشور آمریکای جنوبی است که در 
آن مطالعه معتبر و موئقی در روانشتاسی اجتماعی به‌عمل آمده است و این مطالعذ موق 
در رمان «بسر دزد ۱۹۵۱» اثر مانوثل روخاس انجام گرفته اشت (که با عنوان مجرم 
بالقظره دیسا ۱ به‌زبان انکلیسی انتشار یافت و در صفحة بدان اشاره شد). 
یکی از صحنه‌های این رمان تشریح و توصیف بلوائی است که در شهر به‌راه می‌افتد و 
چند حادثه کوچك به‌موج آشوب و تخریب و تاراج مبدل می‌شود. توصیف روخاس از 
چگونگی آغاز این بلسوا و جزمنان آن موثق و زیرکانه است: گذشعه از این 
مورد.اعتصاب‌ها و شورش‌های کارگری در بسیاری از رمان‌های شیلی مخضوصاً در آثار 
خرن مازین یگزات بوزدنحت قرار گذفته اش 
با وجود این,هرچند به‌ظاهر آگاهی نویسندگان شیلی محدود به‌جمعیت فقیر و روز 
افزون شهرهاست: اما در میان آنان کسانی پیز هستید که سخت مجذوب طبیعت بکر و 





دست‌نخوردة آمریکا می‌باشند. بسیاری از اشعار کابریلا میسترال بیان حس غربتی 
است که حتی درختان و صخره‌هانیز دور از نظارة انسان آن را احساس می‌کنشد. 
بایلوئروداه در زند کی نامة خود از خانه‌های نوساخته از حوب جنگل‌های بکری که 
گیاهان و جانوران آن هنوز نامی ندارند و از احساس خود از زندگی در چنین خانه‌نی 
سخن سر می‌دهد. یکی از شاهکارهای ادبیات شیلی قطعه‌نی است از منظومه «سرود 
عام»» آنجا که نرودا گیاهان و چانوران ناشناخته را توصیف می‌کند و در برابر طبیعتی 
که هنوز آلوده نگفته احترامی که بدنوعی حس دینی شباهت دارد از خود نشان می‌دهد: 

خیس همچون نیلوفر ابی ۱ 

مر ط انش درهای 

کلیساس گلگون را گشود 

و چون سپیده‌دم به‌پرواز در آمد. 
يك چنین حس اعجایی را نسبت به‌زیبانی و رمز و راز زندگی پدوی در رمانی به‌نام 
«خرمی بوتون. ۱۹۵۰ از بنخامین سو بر کاسو (متولد )۱٩۰۲‏ نبز می‌توان مشاهده 
کرد.کتاب حکایت سه وحشی که توسط يك کشتی انگلیسی از تیرادل فوثه گو به‌لنده 
عصر ویکتوربا برده می‌شوند وچگونگی برخورد این مردم بدوی با جهان متمدن است. 

بدین گونه است که تضادهای جغرافیای شیلی در ادبیات منعکس می‌شود. و این 

ادبیاتی است که در آن آگاهی از جهان بدوی و رام نشده با چراهای دردمندان‌شاعرانی 
چون انریکه لین (مترلد ۲۳٩۱)ر‏ نیکالو زپاراو رمان‌نویسانی که به‌مناسبات طبقاتی و 
رفتار انسان من حیث‌المجموع نظر دارند درآمیخته است. 


برژزیل: مكزيك و کوبا ۱ 


برزیل, مکزيك و کوبا سه کشوری هستند که, به‌دلائل گوناگون» آگاهانه چشم 
پآینده درخته‌اند. در مكزيك و کوبا که انقلاب‌های سیاسی و اجتماعی اساسی را بشت 
سر نهاده‌اند علاقه به‌اصلاحات و تجدید بنای اجتماعی در تمام جنبه های زندگی 
احساس می‌شود. در برزیل که چنان انقلاب عظیصی تا کنون به‌وقوع پیوسته, 
«فوتوریسم» بذیرفتنی ترین شکل تفکر از سوی روشنفکرانی است که از امکانات عظیم 
کشوز سح 3 آگاهند. 

هم مسائل دیگر کشورهای آمریکای لاتین به‌مقیاس بسیار وسیع‌تری در پرزیل 
مطرح است و اين برچسته‌ترین سیعای, این .س‌زمین: است.. برزیل, کشوری است 
بهناور و با جمعیتی انبوه (۷۵ مبلبون نفر) و از نظر موقعیت طبیعی از جنگل‌های 
آماژون تایامیا را شامل می‌شود. سائوپائولو یکی از مترقی‌ترین شهرهای آمربکای 
تین است.در حالی که برخی از بدوی‌ترین قبایل جهان نیز دراین کشور بسر می‌برند. 
اختلاط نژادی در این شبه قاره از هر نقطة دیگر آمریکای لاتین شدیدتر است زبرا 
علاوه بر جمعیت کثبری از سرخ‌بوستان و سیاهان, موج عظیم مهاجران اروبائی و نژاد 


۷۱ 














۷۳ 


زرد خاك این سرزمین را درنوردیده و به‌شکل محسوسی سیمای اقوام نخستین پرتقالی 
را دگرگون ساخته است.مشکلات افتصادی و اجتماعی نیز هر دو به‌يك اندازه بزرکند: 
شمال شرقی کشور دچار خشکسالی دائمی است. کشت تنها يك نوع محصول در 
باره‌ثی مناطق زیان‌های بسیار به‌همراه دارد» ثروت در دست معدودی متمرکز شده. 
سرمایه‌گذاری‌ها کافی نیست هرگاه نباز شدید به‌اصلاحات. کشور ر! با خطر تغییر 
اساسی اوضاع روبه‌رو سازد. فشار سیاسی با آن به‌مقابله برخواهد خاست. 

با این همه, اگر مشکلات برزیل با مسائل دیگر کشورهای آمریکای لاتين یکی 
است اما وضع سیاسی آرام آن در طول قرن نوزدهم و وسعت و ثروت این سرزمین. 
محبط فرهنگی مناسپی ایجاد کرده است. با حمایت و تشویق حکومت پادشاهی آن, در 
قرن گذشته موسسات آموزشی و فرهنگی, پسیار تأسیس شد. پیش از آغاز قرن بیستم 
يك مدرسه عالی فلسفه در رسیفه وجود داشت و ریودوژاتیرو صاحب معتبرتریین 
بنگاه‌های چاپ و نشر کتاب بود. هثر از حمایت دولت و ملت برخوردار می‌شد. و در 
حقبقت شهر «ریو» در دهةٌ ۱۸۷۰ بسیار بیشرفته‌تر و از لحاظ فرهنگی غنی‌تر از تمام 
شهرهای آمریکای لاتین بود. در سال‌های اخیر» سائوبائولو به‌رقابت با ریوبرخاسته و 
(چنان که در فصل ۳ خاطرنشان گردید) به‌صورت مرکز هنر و ادبیات پیشرو درآمده و 
به‌ویژه به‌یکی از مراکز عمدة هنرهای تجسمی آمریکای‌لاتین مبدل شده است و مردم 
ثروتمند آن خریداران برده‌های نقاشی‌های دبواری هنرمندان بیشرو برزیل‌اند. اما در 
ریودوژانیرو هنوز بنگاه‌های انتشاراتی مهمی بر قرار است که از آن میان باید از بنگاه 
انتشارات خوزه المپیو نام برد. این شخص, به‌سبب تشویق نویسندگان بومی سهم قابل 
ستایشی در ادییات برزیل داشته است. 

یکی از جنبه‌های مهم حیات فرهنگی برزیل در چهل سال گذشته. کشش 
دوجانبه‌نی است که میان نباز به‌حفظ اصالت و تمایل شدید به‌تجددخواهی, در بین 
گروهی که خصوصیات ملی و بومی را ارج می‌نهند و آن‌ها که برزیل را بیشاهنگ 
فرهنگ جهانی می‌خواهند وجود داشته است.این کشش مجادلات و مباحثات پسیار 
برانگیخته است اما گاه نیز می‌توان هر دو تمایل را در ویسنده‌ئی واحد مشاهده کرد و 
اين امری غرمعمول ثیست. شایان تذکر است که جنبش «مدرنیسمو» در سال ۰۱٩۳۲‏ 
با افتتاح نمایشگاهی از آثار نقاشان برزیل در سائوپائولو آغاز شد. در اين نمایشگاه 


برده‌ظانی که تأثیر قو و یسم در آن‌ها مشهود نو 3۵ به‌نمایش گذاشته شد. از همین جا و در 


اغاز راه این جنبش فرهنگی برزبل «بومی» و «لو) در کنار بکدیگر قرار گرفتند. این 
بیوند میان دو چریان هثری در ادبیات نیز روی داده است. بسیاری از نشریات دوران 
مدرئیسمو عناوین «نأسیونالیستی» از قبیل «جنگل برزیلی» و «سبز - زرد» (دو رنگ 
برجم برزیل) داشتند. در بطن جنبش مدرنیسمو, ستایش زندگی و هثر بدوی نیز مستتر 
بود. اسوالده آندراده «بیائیه آدمخوار» را به‌سال ۱٩۲۸‏ انتشار داد و رمان‌ماریو آندراده 
(۱۸۹۳-۱۹۴۵) با عنوان «موکاناایما» نیز در همین تاریخ به‌حاب رسد رمان داستان 
یکی از امیراطوران جنگل آمازون است که از شهر سائوپائولو دیدار می‌کند. وحشی 





اصیلی که «آمیزه‌ئی از خصااضن برزنلی» اتنت وامظهر مظهر دوگانگی شهر و جنگل است؛ 
(نگاه کنید به‌صفحات ). شعر «005۲۵۱۷۵۲۵۱۵: ۱٩۹۳۱‏ اثر ژائول بوپ (متولد 
۸ در باب شاعری است از اصل خویش به‌دورمانده که سرانجام به‌اغوش 
جنگل‌های برزیل باز می‌گردد. خورخه دهلیما (۱۸۹۵-۱۹۵۳) نیز خود را 
همطرازسیاهان می‌شمرد و ند بیش از آن که به‌شعر دیتی و ماورا ءالطبیعی ر ری آورد اشعار 
بسیاری دربارة آنان سروده بود. پس می‌بینم که «مدرئیسموه ترکیبی اژ هنر بیشرو و 
جست‌وجوی اصالت در میان ابتدائی‌ترین عناصر و در طبیعت بدوی بوده است. با 
وجود این اسوالد و مار نو آندزاده و دبگران سرود ستایش سائویائولو را سرمی‌دادند ون 
را «شهر آبنده» می خو اند ند. 

چنین نقارن مشابهی در رمان‌نویسان شمال شرقی برزیل نیز مشاهده می‌شود. 
آثار این نویشندگان مشحون از توصیف زندگی سر تانطوهای تنگدست. ماهیگیران و 
کارگران مزار ع نیشکر و کاکائو است اما بسیاری نیز به‌سردم بدوی و ساده‌نی 
برداخته‌اند که جاذبه شهر جون مغناطیس آنان را به‌خود کشیده و از مسکن مألوف دا 
ساخته است. گاوجران «عمرهای بی‌حاصل: ۸ ار گراسیلیائو راموس 
(۱۸۹۲-۱۹۵۲) با سرتانخوهای کرسته در «سال بانرده ۷ ار را کل ده گیروس 
(متولد )۱٩۹۱۰‏ از این دست است. اما در رمان شمال شرقی, تضاد مبان شهر و ده: میان 
شکل سنتی زندگی و نجدد مفهومی دیگر دارد که پا جاذیة تجدد در ریشه‌ها و اصول که 
تو سندگان «مدرنستا» فوادار آنند متفاوث است. در نظر کراسیلیانوراموس, فی‌المثل: 
در شهر نیروئی است که دهقان را برمی‌انگیزد تا خود را از زیر یو غْ ابدی رنج و زحمت 
کمرشکن برهاند و از گرسنگی نجات یابد. در حالی که در رمان‌های «دور؛ نیشکر»اثر 
خوزه لینس دورگو )۱٩۰۱-۵۷(‏ (که در صفحه ‏ از آن سخن رفت]. شهر و مزرعه 
جون دو کفه ترازو متقابلا به‌یکدیگر وابسته‌اند. بولی که از مزرعه حاصل می‌شود تنور 
دکان‌ها و فاحشه‌خانه‌های شهر را گرم نگاه می‌دارد. با وجود این ریکاردو جوانك 
زار ع: در شهر است که پس از چشیدن طعم مبارزات سیاسی و تلاش اقتصادی به‌حد 
کافی آموزش می‌بیند و به‌عنوان حسابدار به‌مزرعه باز می‌گردد. اما از سوی دیگر 
کارلوس ملو, برادرزاده مالك که تربیت شهری دارد» حنان نار آمده است. که دیگر با 
کار و زندگی در مزرعه سازگار نیست. شهر شاید افق وسیع‌تری در برابر چشم آدمی 
بکسترد اما وسائل تباهی او را یز فراهم می‌آورد. در آخرین مجلد اژاین ساسله 
رمان‌هامی بینیم که نفوذ ویرانگر شهر. سبب نابودی کشتزار می‌گردد. در بسیاری از 
رمان‌های خورخه آمادو. شهر جائی است که در آن مردم فقیر درکشمکش‌های طبقاتی 
بروده می‌شوند و رقابت‌های سیاسی سران فئودال با جنگ خاتمه می‌یابد. 

کو رمان از اخار طراز اول ادببات برژیل: «سرتائوی پززگ: کوره‌راه‌ها. ۱۹۵۴ 
اثر ژوآاوگیمارائس روسا و شمر هزندگی ومرگ. يك. سفورینن:۵ - 6۱۹۵۴ ار 5وا 
او گابرال ده ملونتو (متولد ۱۹۲۰) نمودار این روح اصالت‌جوئی و تجددطلبی است. 
اثر نخست (که پیش از این در صفحذ مورد بحث قرار گرفت) داستانی است به‌شيوة 
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جویس, که حوادث آن درمیان باغبان شمال شرفی اتفاق می‌افتد و کند وکاوی در 
خصوصیات روانی واخلاقی مردم آن سامان است. «زندگی و مرگ سه ورینو» ازلحاظ 
صورت براساس نمایشنامه‌های سنتی که در اعباد میلاد مسیح ایجرا می‌شد. به‌وجود 
امده است. در این شعر ملونتو به‌مسائل کلی رنج و مرگ و زندگی رنجیران می‌بردازد: 

انان که می کوشند تا زمین مرده را 

زندگی بخشند 

آنان که می‌کوشند.نا از زمین: سوغته 

کشتزاری به‌زور بستانند 
برخورد دوشیوه تفک اعتقاد به اصالت فرهنگ بومی و تجددطلبی؛ وجه تمایز هنرهای 
تجسمی معاصر یه خصوص آثار نقاشی‌کاندیدو پورتیناری (متولد )۱٩۰۳‏ بوده است. در 
زمینه موسیقی نیز 6/85[161۳05 0200065 اثر هیتو رویلا - لوبوس (۱۸۸۷-۱۹۵۹) 
نمونه‌نی ازئفوذ این شبوه دید است. 

شاید بدین علت که در برزیل شهر - با وجود چشم‌اندازهای متنوع و نو با 
نقاط بدوی و دورافتاده بسیار نزديك است. ویسندگان این کشورشدیداً به‌بی‌ثمری و 
اندوه‌خیزی زندگی شهری واقف بوده‌اند. وقوفی که در رمان «اندوه. ۱۹۳۶» اشر 
گراسیلیانو راموس به‌حدّ اعلای بیان هنری خود رسیده است: اندوه داستان مردی 
است که دختر همسابه‌ی ذهن آو را سخت به‌خود مشغول داشته است. مرد هر روز از 
آن سوی نرده‌ها با دختر گفت‌وگو می‌کند. ازشکافی بر دیوار اطاق خواب: او را دزدانه 
می‌پاید. صدای گریه و گفت‌وگوی اورا از پشت تیغه بین دو اطاق می‌شنود و سرانجام 
در اثر این نزدیکی و فاصله اند ر تحر بك کننده نفرتی در دل او بیدا می‌شود و دختر را 
به‌قتل می‌رساند. داستان گراسیلیائو راموس, تمثیلی سخت مناسب از رنج انسان 
آمروز است که در شرائط غیرطبیعی زندگی در شهرهای جدید باید تحمل کند, رنج با 
مردم بودن اما هميشه با آنان بیگانه ماندن. دو تن از شاعران نامدار پرزیل, مائوئل 
بانده‌ایرا (متولد ۱۸۸۶) و کارلوس درومونده آندراده (متولد )۱٩۰۲‏ نیز به‌این فقدان 
رابطه که در زند کی انسان نو حکتفر‌ها است توجه دارند. از نظر دروموند آندراده. در 
حقبقت نه تنها ارتباط میان افراد انسان دشوار است بلکه حتی ساده‌ترین اشبائی که در 
زندکی روزمره با آن‌ها برخورد می‌کنیم برای‌مان ناشناختنی و معما هستند. شعر آندراده 
به‌شیوه‌نی طنزآمیز از این ناتوانی انسان سخن می‌گوید. 
برزیل سرزمین وسیعی است و سیمائی گوناگون دارد و جنیه‌های متناقض آن 

به آندازه‌ئی است که خلاصه کردن آن در يك اثرکاری دشوار است.یرای نو سندکان 
برژیل. ان تنوع و وسعت همواره باس آوز نوده اسشت دروموند آتدراده در شعری از این 
نومیدی با لحن طنز و استهزاء سخن می‌گوید و کسانی را که از مسائل این سرزمین در 
رنجند به«فراموش کردن برزیل» قرا می‌خواند: 

این چنین پهناور. بی‌پایان. سرشار از تناقض 

مهر سوزان ما را نخواهد پذیرفت 





برزبل در شعر ناب و نیز شعر دینی سنتی برمابه داشته است. در زمینه شعر ناب باید از 
سیسیلیامیرلس (متولد ۱۹۰۱) نمايندة برجستة اين نوع شعر نام برد. آثار خورخه 
ده‌لیما در «زمان و بی‌نهابت: ۵ نمونه دوم است. بدون شاك» با نقودتر ین شاعر 
برزیل کابرال ده ملونتو (متولد )۱٩۲۰‏ است که استادی او در صناعات شعری و 
مهارت‌های لفظی:شعر بر زیل را دگرگون کرده است. در برژیل نیژ مانند دیگر کشورهای 
آمریکای لائین؛ نوترین جلبش‌های شعری (که دو نشریه پراکیسس و نوئی گاندرس در 
آن‌ها سهیم بوده‌اند) هنر بیشرو را با تعهد اجتماعی تلفیق کرده‌اند. اما درخشان‌ترین 
بیشرفتی که به‌تازگی در هنر برزیل بدیده آمده از آن سیتمای جدید این کشور است که 
تجزیه و تحلیل افسانه‌های برزیلی موضوع اصلی .و اساسی آن را تشکیل می‌دهد. 

مکزيك برخلاف پرزیل, يك انقلاب اجتماعی را از سر گذرانده و همه 
ساخت‌های کهن را ویران ساخته است. قابل توجه است که در این کشوار وان 
بسیازی هستند که -.با وجود بارهئی انتقادها و محافظه‌کاری‌ها - اساسا یا نشکیلات 
بت از انقلاب روی موافق دارند. مکزيك را می‌توان تنها کشور آمریکای لاتین دانست 
که در آنن هرمن مخاطتای بسپای دازد و انواخ هترها؛آموستیقی». وقضي, سیتضا 
مجسمه‌سازی و شعر و رمان به‌وجود آمده و بهمرحله شکوفائی رسیده است. به‌علاوه, 
جنگ داخلی اسپانیاء تأثیر قاطعی بر فرهنگ مکزيك داشته است.بسیاری از 
روشنفکران جمهوری‌خواه اسپانیانی به‌اين کشور رخت. اقامت کشیدند و به‌تأسیس 
سازمان‌های انتشار کتاب و گروه‌های نمایش دست زدند و ثیز با تدریس در کالج‌ها و 
دانشگاه‌های مکزيك سبب تقویت هیأت‌های آموزشی این موسسات گردیدند. 

اما دشواری‌های بسیاری هنوز باقی مانده است - حتی امروزه. ۴۳ درصد از 
جمعیت بالغ کتور پی‌سواه استت: هجو مشسکل بی‌سنوادی» مکزببف با سناله 
سرخ پوستان و دهقانان مواجه است. هرجند حکومت‌های بعد از انقلاب هر يك 
کوشیده‌اند با تقسیم دوبار؛ اراضی و اجرای برنامه‌های مبارزه با بی‌سوادی دهقانان را 
همپایةُ دیگر مردم کشور درآورند. اما اين کشش‌ها هنوز کاملا به‌نتبجه نرسیده است. از 
قریب به‌چهار میلیون نفر سرخ‌پوست مکزیکی, دو میلیون تن از آنان با فقری شدید 
دست به‌گریبانند. معیار داوری مکزیکی‌های امروژی درباره سرخ پوستان معیار ی 
فرهنگی و مربوط به‌زبان است. زیرا سرخ بوستان به‌زباتی به‌غیر اززبان اسپانیانی 
سخن می‌گونند. جمع‌آوری آنان بسیار دشوار است و این مشکل از انجا" که" بیش‌تر 
سر خ‌پوستان در نت نتیجه زندگی در نقاط بسیار دور از مراکز تمدن نسبت به‌هر وع زندگی 
دیگری عمیقاً بیگاند مانده‌اند تشدید می‌شود. اماموانعی که در راه کار جمع آوری قرار 
دازد تنها از ئاحیه سرخ‌بوستان نیست.بسیاری از غیر سرخ بوستان نیز نسبت به‌این 
مساله بی‌تفاوتند و ابراز علاقه تمی‌کنند. حتی در آثار گوناکونی که انسان‌شناسان: 
مدرسان و جامعه‌شناسان در باپ زندگی سرخ‌پوستان نوشته‌اند. طر فداری از .اصالت 
سرخبوستان به‌صورت يك تظاهر و وشتفکرانه باقی مانده و کم‌ثر کسی عملا آن را دنبال 
کرده است. اما با وجود موانم گوناگون از احیة سرخبوستان» و با وجود بی‌تقاوتی 
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بسیاری دیگر, جامعة مکزيك و دیدگاه‌های سرخ‌پوستان در معرض دگرگونی است. 
تحقیق ریکاردو پوساس (متولد ۱۹۱۰) از يك دهکدة چامولا به‌نام «خوان پرزخولوته, 
۲ تصویر روشنی از اين دگرگونی است. 

مسا اساسی روشنفکران بعد از انقلاب, تفاوت میان وعده‌های انقلاب و اجرای 
این وعده‌ها بوده است. تقسیم اراضی به‌صورت متفرق و اقصی انجام گرفته. بازرگانی 
مكزيك هنوز هم شدیداً وابسته به‌سرمایه‌ها و افراد خارجی است. مکزیکی‌ها 
خودبه‌تعحارت بیش از توسعه صنعتی علا قمندند. ازسوی دیگرادعای «آنقلا بی») بودن 
مکزيك مباین پا حقیقت است زیرا مكزيك هنوز یکی از کشورهای سرمایه‌داری و 
متعهد ازاد است. بیش از انقلاب, جامعة مکزيك به‌جوامع دیگر آمریکای لاتين شباهت 
داشت. خواص. روشنفکر گروه کوچکی را تشکیل می‌دادند که برای یکدیگر می‌نوشتند 
و چاپ و نشر نوشته‌های خودرا بسیار دشوار می‌بافتند. تأتری بود که تنها گروه‌های 
نمایشی خارجی در آن امکان کار می با فتند و توده مردم بی‌سواد و ازتعدن به‌دور بودند. 
اما حتی در قرن نوزدهسم. روشنفکرانی چون گی پرمو پریتصو (۱۸۱۸۵۹۷) 
ایکناسیر رامیرس(۱۸۱۸۰۷/۹) ر ایکنا سیوآلتامیرانو (۱۸۸۳-۹۳)بودند که به‌مسائل 
اجتماعی عمقا نوجه داشتند و اين توجه و علاقه را نسل‌های بعد به‌میراث بردند. در 
دافع, اين. یکی از جنبه‌های برجستة حیات معنوی مكزيك است. زیرا نسلی ره حمایت و 
تعویت انقلاب برخاست که کسانبی چون خوزه واسکوئسلوس (۱۸۸۲-۱۹۵۹), 
آنتوئیو کاسو(۱۸۸۳-۱۹۴۶) و آلفونسوری یس (۱۸۸۹-۱۹۵۹) - روشنفکران گروه 
آتتثو - رادز دامان خود پرورده بود. این اتحاد و بیوستگی اهمیت بسیار داشت تائیزی 
عمیق بر نسل جوان مکزيك نهاد. اين متفکران نه تنها در بنیان گذاری اصول عقاید 
سس از انقلاب سهسم بودند بلکه باید آنان را نمونه‌لی ازهمگامی با مظاهر انقلاب 
به‌شمار آورد و این راهی است که بسیاری از روشنفکران تاکنون بیموده‌اند. به‌ویژه 
خوزه واسکونسلوس طرح‌های بسیاری را درزمینه هنری بی افکند که تاکنون نتایج 
نیکوئی به‌پار آورده است. کارهای او ب‌راستی. جنان که اوکتاو یو باس گفته است دنه 
ساختن که پی افکندن» بوده است. در حقیقت موسساتی چون انستیتوی مطالعات 
بومی» موزة مردم‌شناسی و تاریخ (که در آن تاریخ به‌عنوان بخشی از زمان زند؛ حاضر 
مورد بررسی قراز گرفته و نه به‌صورت مجموعه‌ئی از آثار و یادگارهای گذشته), بال 
فولکلوريك و ارکستر ملی. بدون کوشش‌های راه گشایند؛ او نمی‌نوانست بر اعتبار 
کنونی دست یابد. به‌يقین می‌توان گفت که در هیچ يك از کشورهای آمریکای لاتین, 
مردم طبقات کوناگون تا این حد به‌سنن تاریخی و ملی خود آگاه و بدان‌ها مباهی 
از میان هنرهای گوناگون. نقاشی دیواری را باید نخستین وسیلاة بیان روح 
انقلاب مکزيك دانست. آثار دیه گوریسورا (۱۸۸۷-۱۹۵۷). آلفاروسیکه زوس 
(متولد ۱۸۹۸) و کلمنته اوروسکو (۱۹۴۹ - ۱۸۸۲) که در فصل سوم کتاب از آن‌ها 
سخن رفت نیازی به‌تفسیر بیش‌تر ندارد جز این که خاطرنشان کنیم که نقاشان مکزيكف, 





با «وحود ضعف‌هائی که در آثارشان مشهود است تنها هنرمندان آمر یکای لاتین هستند 
که «شوه‌ئی ب‌راستی اصیل در نقاشی بنباد نهادند. شبوه‌ئی که بر هر بسیاری از 
کشورهای نیمکرة غربی تأثبر داشته است.» از این گذشته مکزيك یکی از بیشگامان 
تلفیق‌نقاشی و مجسمه‌سازی با هثر معماری به‌سبکی نو بوده است. پناهانی چون 
دانشگاه ازاد و بسباری ازطرح‌های خانه‌های ارزان شاهد مثالی بر انن مدعا می‌تواند 
باشد. و این نقاشی‌های دیواری سه نقاش بزرگ. ریورا؛ اوروسکو و سبکه روس بودکه 
زمینه را برای چنین تلفیقی مهیا ساخت. نقاشی‌های دیواری مکزيك. نخست جنبة 
تعلیمی داشتند. اما حتی در همان روز ر اوج نفوذ این هر کسانی بودند که «تعلیم و 
موعظه» را وظیفه هنرمند نمی‌دانستند. فی‌المئل, کارلوس مریدا (متولد ۱٩۱۸)و‏ 
روفیئو تامایو(متولد ۱۸۹۹) ازنقاشانی هستند که هثرشان نشان‌دهنده: راه خاص و 
خصی آنان است. مریدا: با آن که بسیاری ازبناهای. عمومی را نقاشی کزده؛ آثارش 
برخلاف کارهای هنرمندان اولیة نقاشی دیواری: انتزاعی است. از دهه ۱۹۳۰ به‌اين 
سو,هثرمندی آلمانی نژاد به‌نام هاتیاس گوتریتس, تأثیری شگرف بر جامعُ هنری 
مکزيك داشته است. وی معمار برج‌های بسیار زیبای شهر ساته ايته در نزدیکی پابتخت 
مکزيك است و کسی است که در طراحصی و تزئین موزه علسوم تجربی ال 
اکوباروفینوتامایو و کارلوس مریدا (ونیز هنری مور) همکاری داشته است. در تزئین 
این موزه از نقاشی‌های دیواری, تتدبس‌های متأثر از معماری و حتی يك «شعر تجسمی» 
به کار رفته است. نکته مهم این است که هنر تجسمی مکزیلك؛ هر چند نخستین شیوة 
بیانی است که با روح انقلاب پیوند یافته است اما در سال‌های اخیر به‌راهی دیگر 
افتاده وامی‌رود تا آن کیفیت تعلیمی را رها سازد و به‌بیانی کلی‌تر وجهائی‌تر دست یاید. 

برخلاف نقاشان, شاعران و نویسندگان مکزيك, من حیث‌المجمو ع, در همگامی 
با انقلاب چندان شتاب نداشتند چرا که نویسندگان در دوران بلافصل انقلاب: با 
مخاطبان تازه کم‌تر در تماس بودند. شعر مکزيك در این فرن, دیری است که در دایره 
دو موضو ۶ راک و انزرا محدود مانده. رمان بس از انقلاب نی حتی وقتی به‌مظاهر 
انقلاب می‌بردازد وحشت و هراس را هر چه دهشتزاتر تصوير می‌کند. البته اين امری 
است: طبیعی.: آن.دسته از نوستدکان واسته بدطبقه محوسط مگز یک و تب توبسندکان 
نسل انقلاب, بعنی شاهدان مستقیم نبردمانند ماری و آسوئلا (۱۸۷۳-۱۹۵۲) و مارتین 
لوئیس گوسمان (عترند ۱۸۸۷).وحعت ناشی از اعمال خغونت. وهراش از 
وحستی ور مردمی را که انقلاب بند از دست و بای‌شان برداشته بود در آثارخود نمایان 
می‌سازد. رمان‌های نیمه شرح حال خوزه روین رومرو (۱۸۹۰-۱۹۵۲) - به‌وبزه 
«یادداشت‌های آدم شهرستانی. »۱٩۳۲‏ - همه تشریح زندگی دهکده‌های ارام و از 
هم‌گسیختگی این زندگی بس از وقوع انقلاب است. این را نیز بایدافزود که رمان 
انقلاب تنها به‌انتقاد مطلق از این دگرگونی ناگهائی و تأثبر جنبه‌های مختلف آن در 
جامع مكزيك اکتفا نکرده و به‌طرح مسأله تازه‌لی در ادبیات آمریکای لاتین پرداخته 
است و آن تصویر جهر: يك توده قهرمان در رمان است.رمان‌هانی جون «ستمدیدگان: 
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۶ ار ماریو آسوئلا و«بیتوته. ۱۹۳۱ اثر گرگوریوای فوئنتس (متولد ۱۸۹۳) 
نقشی را که توده بی‌نام و نشان در حوادث بزرگ تاریخ کشور ایفا کرده است به‌خواننده 
می‌شناساند. 

نخستین موج گزارش‌های شاهدان عینی انقلاب به‌دئیال رمان‌های: بسیاری که 
نی‌حاصلی با شکنشت وعده‌های انقلاب را عنوان کرده‌اند ظاهر می‌شود. رمان لو پس‌ای 
فوئنتس به‌نام «سرخپوست. ۳۵٩۱»شکست‏ انقلابسون را در سهیسم گردانیدن 
سرخ‌بوستان در حیات ملی می‌ماباند و«سوخته از آفتاب, ۷ اثر مور یسیو 
ماگدالنو (متو لد ۱۹۰۶) در اثبات این نکته می کوشد که رهبران حزبی جدید در بی‌همه 
چیزی دست کمی از حکم‌روایان بیشین ندارند. این از شیفتگی به‌در آمدن. خصوصاً در 
دوران ریاست جمهوری بلوتارکو کایس )۱٩۹۲۴-۸(‏ و بس از آن که خطر بازگشت 
به‌دیکتا توری و حکومت نظامی مکزيك را تهدید می‌کند به‌ او ج خود می‌رسد. نویسندگان 
این دوره از هشداردادن مردم به‌هیچ رو دریغ نمی‌ورزند. «سایه کودی بو, »۷٩۲٩‏ اثر 
مارتین لوئیس گوسمان و «ژنرال من! ۱۹۳۴ اثر گرگوریولوپس ای فوئنتس 
دخالت رهبران نظامی را در امور سیاسی به‌باد انتقاد می‌گیرد. هر دو نویسنده نشان 
داده‌اند که وقتی, مردانی که طعم قدرت و افتخار را در میدان‌های نبرد جشبده‌اند نتوانند 
خود را با نقش کوچکی در زمان صلح آشتی دهند چه مخاطراتی به‌پار خواهد آمد. 
نمایشنامه «کمدیاس ایمپولیتسی کاس: ۵ -۱۹۳۲» و «شکلك س از ۱۹۳۷ ار 
رودولفواوسیگلی حمله‌ئی آشکار به‌ریا کاری و عوام فریبی دستگاه حکومت کایس 
است: 

خوشبختانه خطر بازگشت به‌دیکتاتوری به‌رهبری کایس که کشور را تهدید 
می کرد از سرگذشت و به‌قدرت رسیدن لاسارو کاردناس در ۱۹۳۳ اجرای بسیاری از 
نو بدهای انقلاپ را به‌همراه داشت. حکومت‌های پس از وی نیز اصلاح‌طلبان معتد لی 
بودند و امنیت اجتماعی و رفاه تودةٌ مردم را به‌بهترین وجهی تأمین کردند و درعین حال 
به بخش‌های خصوصی وسرمابه گذاران خارجی نیز امکان فعالیت دارند. اکنون نیش 
انتقاد نو یستد گان نه دستگاه حکومت. بلکه خصوصات مردم مکزيك. را هذف قرار داده 
است که در چشم آنان پر از عیب و لغزش است. و همین عیوب مانعی در راه اجرای 
کامل اصول انقلاب بوده است. نخستین مقالات تحلیلی درباره؛ خصوصیات مردم 
مکز يك در زمان حکومت کایس انتشار یافت. این تجزیه و تحلیل تا به‌امر وز ادامه بافته 
و این مقالات را شامل می‌شود: «طرحی از انسان مکزیکی و فرهنگ اوء »۱٩۳۴‏ از 
ساموئل راموس, «مزخره‌نی درباب ریاکاری مردم مکزیك. ۱۹۳۸» از رودولفو 
اوسیگلی, «تمایل به‌تقصیر درمردم مکزیك. ۱۹۴۹» از اگوستین پانساس (متولد 
۴ «هرارتوی انزوا. ۱۹۵۰ از اکتاویو یاس «خوداً گاهی و استعدادهای بالقوه 
مردم مکزيك. ۱۹۵۲ از لثوپولدو سها و بسیاری دیگر. به‌اين مجموعه این یند 
آلفونسوری یس را نيزبيفزائيم که گفته است مردم باید آمریکا را در قلب خود و «با 
خلوص و صداقت جستجو کنند. نه آن که گوشه‌ئی بگیرند و چون ساکنان بهشت. 








به| نتظار بنشینند تا میوه از درخت فروافتند.» این توابستذ فان جملگی از حهت زاو به 
دیدی که برای مطالعة مسائل مكزيك امروز اتخاذ کرده‌اند با یکدیگر متفاوتند اما در 
نمودن ضعف‌های موجود در نگرش سیاسی و اجتماعی, که مانعی در راه پیشرفت 
به‌شمار می‌آید و غالباً از شرائط تازیخی کشور و تصادم‌های نزادی مایه می‌گیرد اتفاق 
نظر دارند. 

این تحلیل انتقادی از خصوصیات اخلاقی مردم مکزيك و محبط زندگی آنان؛ 
منحصر به‌تحقیقات فاضلانه نیست بلکه در ادبیات نیز از مایش (به‌خصوص 
نمایشنامه‌هایر ودولفواوسیگلی) تا رمان امکان ظهور یافته است. در مورد اخیر, 
گزارش‌های عینی از حوادث انقلاب به‌شیوه‌نی شبیه به‌داستان‌های برماجراه سرانجام 
حای خود را بهمطالعاتی عمیق‌تر و استقرائی می‌دهد. در ادیبات معاصر مکزيك, انقلاب 
دیگر په‌صورت قدرتی کور, چنان که در آثار آسوئلا می‌بينيم نصوبر نمی‌شود. بیروری 
بربریت, با حثی جنبش توده‌ئی بی‌نام و نشان نیز هست. چنان که رمان‌های گوسمان و 
رمان «بیتوته» ار لوپس ای فوئننس نشان می‌دهد. اين دگرگونی در شیوه دید با ظهور 
نسل جدیدی مقارن است که دستگاه دیکتاتوری پورفی زبودیاس و انقلاب را خوادئی 
مر بوط به گذشته می‌داند وئه‌جیزهانی که مستقیماً به‌تجر به در آمده باشد. این دکرگونی: 
متضمن تحولی در صناعات ادیی بوده است. تخستین توستندگان سی از انقلاب: 
آسوئلا و گوسمان حوادث انقلاب را یا خود مستقیماً باز می‌گویند یا از زبان قهرمان 
اصلی داستان که ماجرا را با تمام خشونتی که خود شاهد بوده است توصیف می‌کند. در 
ابای تفستد اج سل ,بعدیل, حون مرک ادتضصه کزرفش. ۲ اثر کارلوس فوئنتس, 
خشوئت به‌صورت خاطره‌ئی به‌ذهن متبادر می‌شود یا به‌صورت ماجرائی به‌یاد آمده بر 
ژبان می‌آید, آنجا که, مرد در بستر مرگ گذشته‌نی بسیار دور را به‌باد می‌آورد. در اثری 
با عنوان «پدرو بارامو ۱۹۵۵ نویسنده, خوآن رولفو. حتی از این نیز فراتر می‌رود. در 
این ذاستان فهرمانان همه مرده‌اند و تنها به‌صورت اصواتی در هوای دهکده‌ئی متر ولد 
باقی مانده‌اند. در «خاطرات آینده. ۱۹۶۳» اثرالناگارو. تعقیب و شکنجه کاتوليك‌ها از 
طرف کایس و پیروانش چنان توصیف می‌شود که گوئی از يك عصر افسانه‌ئی سخن 
می‌ر ود. توسند کان دیگره مدا انقلاب را حون خاطرة دوری‌تصو بر کرده‌اند.خاطرات 
دلنشین آندرس ایدوآرته (متولد )۱٩۰۷‏ در رمانی به‌نام «کودکی در انقلاب مکزیلك, 
۱ از آن جمله است. گذشته از اين. لحن تلخ و گزندة آثاری که در واقع 
بازسازی تخیلی دوران حکومت دیاس و سال‌های بیش از انقلاب‌انده از میان رفته 
ات در «لحظه باران. ۱۳۷ اثر | گوستین با نیاس: زند فی حقبر و غم‌انگیز شهری 
کوچك و غبارآلود. اگهان در بایان کتاب حالتی شادمانه می‌یابد زیرا انقلاب, همچون 
سیم جانبخشی شهر را در بر می‌گیرد. خوآن رولفو, بدرو باراموی مالك راء اکنون کد 
او و امثال اوه پرای هميشه از میان رفته‌اند می‌تواند در سایه تفاهم و همدردی خود 
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انتقاد سخت و تند نویسندگان نه به‌گذشته بلکه به‌دوران کنونی ارتباط دارد. 
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کارلوس فوئنتس, به‌خصوص بانویسندگانی که مشکلات مکزيك امروز را ناشی از 
خعف‌های اخلاقی مردم آن می‌دانند هم عقیده است و خاصه با نیاز فرد مکزیکی 
به تحمیل خشوانت آمیز خود بر دیگران و نشان دادن ۵۵۵۳۱5۲0۵ با مردانگی خود آشنائی 
دارد. «آرتمیو کروس» أثر فوننتس تجسمی ازاین خصوصیات انا زو است. «کر وس» 
مردی است که به‌اتکاء اوضاع پس از انقلاب, در عرصه سیاست به‌قدرت می‌رسد و بس 
از ان زورباسها و صنایع را تحت نظارت شدید خود می‌گبرد. در «آنجا که هوا بالتر 
است؛ ۷۱٩۵۸‏ فونتس خواننده را با آنبوهی از مردم کویا کو وه بانکداران. شاعران؛ 
انگل‌ها و هنرپیشگانی که در آشفنه بازار پس از انقلاب بار خود را بسته و ثروت 
اندوخته‌اند آشنا می‌سازد. در اینجا و نیز در «وجدان‌های باك. »۷٩۵٩‏ نوسنده 
به تشر بح جامعه‌ئی می‌بردازد که در جنگال مشتی, فریبکار گرفتار آمدءه است. اینان هیج 
پیم ندارند که باران خود را فریب دهند و با سوه استفاده از آرمان‌هائی که خود نماننده 
آن‌ها بوده‌اند راه ترقی را هموار سازند, بدین گونه, فوئنتس به‌خواننده هشداز می‌دهد که 
طرف فانح, لزوماً طرف معصوم نیست. او و سل او دیگر نمی‌توانند به‌جانبداری از 
سیاه یا سفید برخیزند.روساریو کاستیانوس (متولد )۱٩۹۲۵‏ نیز که در کتاب «پلون 
کنان, ۱۹۵۷ به‌تشریح روابط میان سرخ‌بوستان و مالکان سفید با مستیسو می‌بردازد 
بههیج وجه اثان را «خوب» با «بد» مطلق نمی‌داند بلکه به‌صورت دو نزاد به‌يك اندازه 
درنیافتنی می‌نگرد که هیج يك عالماً و عامداً خبیث نیستند. ویسنته لنی یرو (متولد 
۳) در رمان «بناها: ۴۳ که در صفحه دذکر آن گذشت - با فصاحت تمام 
نشان می‌دهد که در مورد حوادث خشونت‌بار نسبت جرم پا بیگناهی به‌کسی دادن کاری 
بس مشکل است. این رمان داستانی بلیسی است. در این داستان محافظ شبانه‌نی 
به‌فتل می‌رسد. اشخاص مختلف داستان و نیز خود نمابنده بلیس, دز ذهن خویش 
به‌قتل اعتراف می‌کنند. قصد لنی برو آن است که به‌خواننده نشاندهد که میان «جرم» 
و «بی‌گناهی» نمی‌توان مرزمشخص و قاطعی قائل شد که کاری باطل است. نسل جوان 
نویسندکان مکزيك با کسب تجربه و مهارت در صنایع آدبی از سادگی اولیه دور 
افتاده‌اند. فوئنتس در تاژه‌ترین اثر خود «تعویض بوست, ۱۹۴۶۸» به‌تجلیل از رمان موج 
نو دست زده و نسبت به‌راهی که تأکنون در زمینة رمان پیموده - که تأثیر متقابل چمسی و 
لفظی چهار شخصیت باشد مسیری انتزاعی‌تر را انتخاب کرده است. معاصرین جوان‌تر 
اوء خوزه| کوستین, سالوادور الیسوندو و خوآن‌گار سیاپونسه برای خوانندگان شهرنشین, 
هر روز آگاه‌تر و هشیارتری می‌نویسند. آئارشان به‌هیج رو ه رنگ محلی دارد و نه 
امتیازی برای ناحبه خاصی قائلند. موضوع داستان‌های خود را نیزدر مبان طبقَة متوسط 
دنیای مشحون ازلطانف و گفت‌وگوهای عامیانه می‌یابند و مسأله بیگانگی انسان در آثار 
آنان مساله تن عام ۲ همگانی انست. 

اکراه بسیاری از ویسندگان جدید مکزيك از هم آواز شدن با نظم موجود و 
خیراخلاقی, منیعث از عقاید اکتاویوپاس, آلفونسو ریس و دیگران است که موکداً 
هنرمند را آزاد و غیر متعهد دانسته‌اند. به‌گفتن این نکته نیازی نیست که نقاشان 
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دیواری پس از انقلاب با چنین نظریه‌ئی در هثر کانلا بیگانند بوده‌اند» اسا برای 
نویسندگانی که در فضای امتعادل مکزيك نو دم می‌زنند آثبات این آزادی بیش از پیش 
ضرورت می‌بابد. در رمان, نویسنده با بی‌تفاوت ماندن نسبت به‌حوادث روز و در عین 
حال لحن انتقاد را حفظ کردن: آزادی خود را اعلام می‌دارد. در شعی این ازادی 
ب‌صورت. آزادی شاعر در انتخاب هر موضوعی که توجه او را به‌خود می‌کشد نمایان 
گشته است. از نظر اکتاویو باس در جامعه بورژوازی, شاعر که با هم ارزش‌های آن 
سر ستیز دارد وجودی بب‌کانه خواهد بود.. شضی انسان را با دنیائی دیگن پا دنیای تخیل 
و آن وحدت اساسی که اجتماعی در همش می‌کوبد نزديك می‌سازد. برای بشریت 
بیگانه و بیوند گسیخته, که هر روز در چنگال ماشین گرفتارتر می‌شود. شعر همچون 
چراغی است که راه رستگاری وا می‌نماید. بسیاری از اشعار خودپاس, بالاخص شعر 
با شگره «سنگ آفتاب. ۱۹۵۷تائیدی بر این نظر امنت: باس در این شع اساطیر 
آستكك و بونائی را در هم می‌آمیزد و بدین ترتیب وحدت همه اشیاء را در دور ابدی 
آفرینش و مرگ آشکار می‌سازد. مجموعه تازهٌ اشعار برگزیده پاس که زیر عنوان 
۱ 008512 , ۰۱۹۶۶ به جاپ رسیده نشان‌دهند؛ تداوم سنت شعری مکز ی 
از زمان لویس رولارده به‌این سو است. در اين مجموعه درخشان از آن‌جه شعر 
اجتماعی نام دارد اثری نمی‌توان یافت. شاعران دیگری چون خوژه امیلیو پاچکو 
(متولد ۰۱۹۳٩‏ خائیمه سابینس (مترلد ۱۹۲۵). مارکو آنتوئیو مونتس ده اوکا 
(متولد ,)۱٩۳۲‏ خائیمه گارسیاترس (متولد ۱۹۲۴) و روبن بونیفاس نونیو (متولد 
۲۳ در عین حال که لحنی شدیداً فردی را در شعر خود حفظ کرده‌اند. همه در 
ایجاد زبانی شاعرانه سخت کوشنده‌اند. 

فرهنگ مکزيك از چنان تنوع و تحرکی برخوردار است که جنبه‌های گوناگون آن 
را در این مختصر پررسی کرذن کاری دشوار است. برجسته‌ترین سیمای این فرهنگ 
نویسندگان و روشنفکرانی هستند که سالیان دراز در این کشور زیسته و به‌میهن خود و 
آننده آن شدیداً دلیتتگی نشان داده‌اند در عین حال که حق انتقاد را برای خود 
محفوظ پنگاه داشته‌اند. این دلبشتگی همراه با انتقاد به‌زمان فرئاندس ده لیسا اردی 
(۱۷۷۶-۱۸۲۷) رمان‌ئویس و روزنامه‌نگار اوائل قرن نوزدهم می‌رسد و به‌صورت سئتی 
تا به‌امر وز برقرار مانده است. 

انقلاب کوبا نیز, تأثیری شگرف بر حیات فرهنگی این سرزمین داشته است. هر 
چند تحولی که در اوضاع سیاسی و اجتماعی این کشور روی داده تازه است و هنوز 
زمان داوری قاطع فرا نرسیده است. 

تا سال ,۱۹۵٩‏ فرهنگ کوبا شبا هت بسیار به‌فرهنگ دیگر جزاثر اسپانیانی زبان 
دریای کارائیپ داشت. شاعران بیش از انقلاب به‌شیوه‌های معمول دراروبای آن 
روزگار و با شعر «ناب» تمایل داشتند. شاعرانی جون ماریا و برول (۱۸۹۱-۱۹۵۶): 
او گنیر فلورهت (ترلد ۱۹۰۳). خوزه لسامالیما (متولد :)۱٩۱۲‏ سین تیووبتیه 
(متولد )۱٩۲۱‏ و الیزئودیه گو (متولد ۱۹۲۰) به‌هیج رو در شعر به‌مسائل ملی 
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نمی برداختند. اما از سوی دیگر ذر رمان آین دوره, گرایش شدیدی نسیت به‌مسائل 
اجتماعی مشاهده می‌شود. رمان‌های کارلوس لووه ایرا (۱۸۸۴-۱۹۲۸), کارلوس 
مونته نگرو (متولد )۱٩۰۰‏ و اثریکه سرپا (متولد ۱۸۹۹) و نیز داستان‌های کوتاه لینو 
نوواس کالوو (متولد ۱۹۰۵) بیش‌تر تصاویری از زندگی محرومان اجتماع با مردم 
ساده و متضمن نقد اوضاع اجتماعی جزیره است. 

یکی از جنبش‌های به‌راستی اصیل درفرهنگ بیش از انقلاب کوبا جنبش آفرو - 
کوبائی است. یقیناً علاقه به‌فرهنگ سیاهان که در پاریس سال‌های بیست رواج داشت: 
الهامبخش پیروان این مکتب بوده است. (نگاه کنبد به‌صفحات ۸ انا لذت 
شاعران کوبائی این مکتب از آوازها. آهنگ‌ها و رقص‌های بدوی و طبیعی این قوم. 
به‌سپب کیفیت خاص کوبائی و غیر اروبانی آن‌ها بود. این نهضت در شعر نیکلاس گی 
ين نضح گرفت و به‌صورت پاسخی به‌تمدن صنعتی و سرمایه‌داری غیرانسانی همساية 
شماألی, ابالات متحده در آمد. این تصادف نیست که گی‌ین عنوان «رقص‌جهان کردان 
۷ را به‌مجموعه‌ئی از اشعار خود داده است و با در آثار منشور خود جهانگردان 
آمریکائی را که حضورشان در کوبا نشانة وابستگی اقتصادی این کشور با ایالات 
متحده است بارها به‌باد استهراء می کزد. 

اتقلاب کاستر و در سال ۰۱۹۵۸ ساخت‌های اجتماعی کوبا را دگرگون گرد 
بسیاری از ثروتمندان و بیشه‌وران و مردم طبقه متوسط جزیره را ترك گفتند. مبارژ؛ 
شدید با بیسوادی سیپ پیدایش يك تود؛ جدید کتابخوان شد و نویسندگان جدیدی 
به‌میدان آمدند که با تشویق و باری «اتحادیه رسمی هترمندان و نویسندگان» و نیز جوائز 
اهدائی «کاساده لا آمر یکاس» که نوعی بشتوانه فعتیی به‌شمار می‌آند دست به‌نوشتن 
زدند و نیاز این تود؛ جدید را برآوردند. اکنون میزان چاپ و نشر کتاب به‌شدت افزایش 
یافته و بسیاری از آثار کلاسيك کوبا و آمریکای لاتین به‌صورت ارزانی چاپ می‌شود و 
در دسترس همکان قراز ی گبرد. 

تاکنون آثر ادبی نو و معتبری که انعکاس این تحول اجتماعی پاشد به‌وجود 
نیامده است. گروهی از شاعران و نویسندگان نسل سالخورده‌تره چون خوزه لسامالیما 
شاعر بیشٌر و نیکلاس گی‌ین ۳ آلخو کار بانتیه (متو لد ۴ )| بکه‌تازان مبدان ادب 
این کشورند از اين میان, کاربانتیه زندگی ادبی خود را با نهضت آفرو - کوبانی آغاز 
گرد و با رمان «قدم‌های کمشده ۳ بهشنهرت زسید. زمان‌های دیکر این وسنده 
کندوکاوی است در تاریخ گذشتة کشوریهای حوزه کارائیب و «سلطنت این جهانی 
۹ داستانی از قیام بردگان هائیتی در بایان قرن هجدهم: برجسته‌ترین آن‌ها است. 
اثر بزرگ دیگر کارپانتیه «قرن ررشنائی‌ها, ۱۹۶۲» نام دازد و نخستین رمانی است که 
تصویری جامع از جزایر دربای کارائیب به‌دست می‌دهد. لسامالیما» اخیراً اثر بزرگ 
خود. رمان«08780150, ۱۹۶۶)را منتشر ساخته است. این رمان در بك مقیاس بزرگ 
بی‌تردید از آثار درخشان ادبیات معاصر آمریکای اسپانیائی زبان است. موضوع اساسی 
آن چگونگی بیدايش تصور راقعیت در وسیع‌ترین مفهوم آن برای نوجوان داستان و 


شکل گرفتن آگاهی و استعداد هنری او از طریق تجربه‌های جنسی, جسمی و معنوی 
است. از میان نا‌های جدید که سس از انقلاب بیدا شدند از شاعرانی جون رو پرتو 
فرناندس رتامار(متولد ,)۱٩۳۰‏ آنتونیو آروفات (متولد ۱۹۳۵), فایاد خامیس (متولد 
۰ ر پابلوآرماندو فرناندس (متولد )۱٩۳۰‏ و ابرتو پادی یا (متولد )۱٩۳۲‏ را باید 
نام برد و از نثر نویسان, گی یرمو کابررا اینفانته (متولد ۱۹۲۹). ویرگیلیو پینیه را 
(متولد ۱۹۱۲) انلیر‌خورخه کاردوسو (متولد ۰۱٩۱۴‏ روگلیولسو پیس (متولد 
۸ ادموندو دسنزاس انتولد ۱۹۳۰) و سوروساردوی (متولد: )۱٩۳۷‏ قابل 
د گرند. 

از میان این نویسندگان گی پرمو کابررا اینفانته و سوروساردوی اکنون در 
تبعید بسر می‌برند. نویسندگانی که در کوبا مانده‌اند با شرانطی کاملا تازه روبه‌رو 
شده‌اند. از يك سوء توفیق در کار مبارزه با ببسوادی خوانندگان جدیدی برای آثار آنان 
فراهم آوزده است و از سوی دیگر, شرائطی که با محاصرة جزبره بدان تحمیل شد و 
مشکل کمبود کاغذ را به‌دنبال داشت سبب کندی و گاه. دشواری چاپ و انتشار کتاب 
گردید. اما آثاری که توفیق جاپ می‌بایند به‌تعداد بسیار زباد تکثیر و در اندك زمانی 
نایاب می‌شوند. به‌سال ۱۹۶۱ کاسترو, در نطقی خطاب به‌روشنفکران؛ با جملة «در 
محدوده انقلاب همه چیز, خارج از آن هیج جیز» آزادی بیان را در ادبیات متعهد شد, 
تعهدی که به‌رسیلة دیگر روشتفکران کوبائی ادامه بافت و سبپ پیدایش شیوه‌های 
مجوع بسیار گزدید.!اما برعلاف اتضاد جلناهیر شوروی, جز کویا تتها سب مجنازادر 
نویسندگی رآلیسم نیست بلکه نویسندگان این کشور در زمينة داستان‌های علمی و 
داستان‌های تخیلی (مانند داستان‌های مجموعهٌ ۵6۲۵۷۵۵ ۵۱۵ ار انتونیو پنیتس) و طنز 
سیاه (جون داستان‌های کوتاه ویرگیلیوبینیه را) طبع ازمانی کرده‌اند. البته برخی از 
ویسندگان جوان در شیوه‌نی تزديك به‌رآلیسم سوسیالیستی قدم‌هائی برداشته و آثاری 
در زمین ادییات مستند به‌وجود آورده‌اند. نیز شاعری به‌نام میگل پارنت (متولد ۱۹۴۰) 
اثری زیر عنوان سیمارون» (خاطرات برده‌ثی فراری) انتشار داده است. این اآثر 
سختان ضبط شده پر وار برد بیری است که خاطرات خود را از جنگ‌های استقلال 
برای ویسنده کتاب باز گفته است. 

اما در زمینة شعر. پس از نخستین سال‌های شعر انقلابی و قهرمانی, تمایلی 
به‌بازگشت به‌شعر محاوره‌ئی بدید آمد. ثمونة برچسته نخست. مجموعه‌ئی است از بابلو 
آرماندو فرثاندس - (نگا: کنید به‌صفحه )- به نام «کتاب فهرمانان», که شاعر در آن 
به‌فرآخوانی فهرمانان انقلاب برداخته است. درزمينه دیگز بابد از «نامه‌هانی 
به بیش‌کامان؛ ۲۳ ار فرناندس رتامار ام‌برد که درآن شاعر زبان سناده و روزمره» 
را به‌کار می‌بندد و به‌باری همین زبان ساده. بر شکاف میان روشنفگران و مردم کوچه و 
بازار پل ی ژد هیر کر لالب نی کاتی. مسق ای سمتی 46 عتطصی ادادی خرایت 
زمینه می‌توان از اشعار اربرتو پادی یا با عنوان «خارج از بازی, ۱۹۶۴۸ نام برد که در 
آن شاعر حتی انتقاد از انقلاب را برای خود محفوظ نگاه می‌دارد. جانژ؛ 9986لا که از 


۸۷۳ 





۸ 


طرف هیأت داوران بین‌المللی به‌اين کتاب تعلق گرفت مجادلات بسیار برانگیخت و 
بسیاری از منتقدان کوبانی آن را اثری ضدانقلابی شمردند اما پادی‌یا خود کسی است 
که تا ابد همچنان بیگانه باقی خراهد ماند. دو تن دیگر از شاعران کوبا به‌نام‌های 
بلکیس کوساماله و نانسی موره خون نماننده شاعران نسل جوان این کشورند. آثار 
این دو شاعره. بیان تجربه‌های شخصی و خاطراتی است که به‌زحمت به‌عصر پیش از 
انقلاب می‌رسد. در شعر آنان از تلخی و گزندگی آثار دیگران نشانی یست. غالا 
شبوه‌نی کنائی با آزاد به‌کار می‌برند و تازگی بیانی دارند که شاعران دیگر کشورهای 
آمریکای لاتبن فاقد آنند. 

شاید بتوان گفت که در جدا نگاهداشتن تعهد سیاسی از تمامیت هنری, نقاشی 
موفق‌تر از ادیمات بوده است نقاشان بژرگ کوبا در عین حال که به‌ساختن انواع 
آگهی‌های دیواری و اشاه هنری می‌بردازند به‌نقاشی انتزاعی یا نیمه انتزاعی که هر 
روز هواخواه بیش‌تری می‌یابد نیز ادامه می‌دهند و با آن که طرح‌های عمومی. چون 
نقاشی‌های دبواری در کوبای امروز از رواج نیفتاده اما برده‌های نقاشی نیز به‌میزان 
زیاد تهیه می‌شود و به‌فروش می‌رسد. 

دستگاه حاکمهٌ کوبا همواره متذکر شده که انقلاب این کشور هیچ الگوئی را در 
هیج نقط جهان سرمشق قرار نداده است. البته؛ در نخستین دهه پس از انقلاب,تلاش 
برای ماندن, به‌بهای فدا کردن تنوع هنری تمام نشده اما اين که آبا می‌توان ظهور 
صورت‌های تازه‌ئی را در هنر این سرزمین شاهد بود. زمان به‌اثبات خواهد رساند و اين 


خود موضو ع جالبی است.. 4 





#برای مطالعة نظریات تازه‌تری درباب ادییات کوبا نگاه کنید به‌سقال‌ئی از همین قلم تحت عنوان 
«پیش از انقلاب و پس از آن: زمینه‌های ادبیات کوبا» که پس از بازگشت از کوبا نوشته شده و در 
کمبریج ری ۸ لو : مارس ۷۱۷۰ به جحاب سمیله ه ایت. 
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چگونه 


رهدایت» می کند. 


۸۷۶ 


بای شتافی که هرگز در این نکته 
شای نداهته‌ایتن که رایطتة سا با 
مطبوعات و رادیو تلویزیون‌های امریکا 
هش از آن است که تعصسور مروت 
آکاهی به‌این‌امرکه خودتان هم خواه و 
ناخواه از سلطة سیا در امان نستبد 
يك سال و نیم بیش بودکه مجلُ پشت 
هاوس ۳۵۴0۱۳۵۱56 و وولنگ آسیتو ن 
08 ۴0۱۱۱۸9 و روزنامه نیو یوراد 
تأیمز افشا کردند که کله گنده‌های سیاء 
وقت خواندن روزنامه‌های صبح سرمیز 
صبحانه. بیش‌تبر در چست و جوی 
«خبر)هانشی هستند که مأمودان‌شان 
نوشته‌انسده طرح‌ریزی کرده‌اند, با 
به نجوی درسرهم کردن آن‌ها دست 
داشته‌اند, 

افشاگری‌های جدیدتر گواه بر این 
است که سیا الزاماً هميشه تاکتيك‌های 
پنهانکارانه «خنجر در استین» را برای 
اعمال نفوذ در سازمان‌های خبری به کار 
نمی برد؛ تناشران و مدیران عالی رنه 
سازمان‌های خبری نه تنها دستورهای 
سیا را مورد استقبال قرار می‌دهند. که 
در اجرای. آن‌ها خوش رقصی هم 
دی گنف کارل برشتاین 62۲ 
من انشا گری جگو نگی 
اممتالن ‏ نوی انیا هر 
سازمان‌های خبری, از قرل ویلیام 
کلیی ۷.۵0۳8۷ رئیس بسبا: نقل 
می‌کند که به‌رژسای سازمان‌های خبری 
به‌این زبان دستور می‌داد که «بهتر است 
این گزارشگرهتای بی‌بتبه را به کار 
نگیرید. بروید سراغ دایر؛ مطبوعات ماء 


آن‌ها حسابی خیره | ند.)) 





سال گذشته گزارشگران مجلة «بنت 
هاوس» - یعتی جو ترنتر ۲۲60۱۵ 06 و 
دیو رومن ۵۲080 028۷6 فاش کردند 
«شرکت سازمان خبری کایلی» 0۱5 که 
به کاپلسی ب س ۳۲۵9۹5 00۱6۷)- تاشر 
روزنامة سان دیه گو یونیون و هشت 
روزئامة دیگر تعلق دارد يك جا ۲۳ 
کارمند استخدام کرد که همه‌شان با میا 
ارتباط دارند. و به‌این‌ترتیب 0٩15‏ «جشم 
و گوش» سیا شد. 

زنجیرة مطبوعانی کاپلی بی‌هیج 
مجبوّزی برای مأموران سیا کارت 
رسمی خبرنگاری صادر می‌کرد: برای 
سیا اطلاعات فراهم می آود و به‌دستور 
سیبا سرمقاله‌های فرمایشی و 
ا ف و رست مک 
به‌چاپ می‌رساند. 

در ماجرای «عاشقانة» کاپلی - سیا. 
هر دو طرف به «اعشق»شان رسده‌اند. 
فی‌المثل در سال ۱۹۶۱ رقتی روزنامة 
سان دیه گو یونیون کشف کرد که سیا 
مشخول تعلیم و تجهیر تبعیدی‌هفای 
کوباشی به‌قتصد نجاوز به‌خلیج 
خوك‌هاست. نه تنها خبر را ننهان نکه 
داشت, بلکه گزارش‌هائی منتشر کرد تا 
به‌طور ضمنی تجاوز احتمالی امریکا 
به‌کوبا را کم اهمیت جلوه دهد. 
درعوض, بنابه‌گزاری مجله پنت هاوس 
سیا هم به‌چارلژ کیلی 6۵۱۷ 0۳2۲۱65 
- گزارشگر کاپلی - اطلاع داد که 
شوروی موشك‌هانی با کلاهك اتمی در 
کوبا مستقر کرده است. کیلی این 
خبردست اول را مثل بمپ منفجر کرد و 
سهم خودش هم در این ميانه جایزه 
«یادبود رایموند کلاپر» بودا 





کابلی عین همین رابطه را هم پا 


اف. بی. ی برقرار کرده ردتعکس‌ها- 


و گرارش‌های خبرنگاران روزنامه سان 
دیه گو بورئیون از ز تظاهرات ضُدجنگ در 
دهه ۱۹۶۰ ۱۹۷۰ 9 به‌دفتر کل 
اف. بی: آی رد می‌شد. 

دو ماه یس از افشاگری محله شت 
هاوس: کارل برنشتاین کوشید تا 
ضمن. نشر مجموعه مقالاتی در مجله 
رولینگ استون طرحی کامل از حدود 
اعمال نفوذهای سیا در #عوو بات 
بادست دهد. بنا به اطلاع برنشتاین بیش 
امریکانی و 
سال کد شته 7 به‌طو ر مخشی درحد متا 
سیا بوده‌اند.» این «خدمات» شامل همه 


از ۳۰۰ روزنامه نو سن 


جیز می‌شود؛ از گزارش دادن به‌مأموران 
سیا - که پس از بازگشت گزارشگرآن 
سازمان‌های خیری از خارج. بلافاصله 
به‌دیدارشان می‌روند هب گرفته تا 
طرحر یزی گرارش‌های قلابی. و مسخ 
خبرفا, و کار کردن روی تسس 
آمر یکائی‌هانی که برای همکاری با سیا 
آمادگی دارند و می‌توان از آن‌ها برای 
جاسوسی با خبررسانی در محل 
جاسوسی استفاده کرد:. 

سازمان‌های خبرگزاری پوشش 
مناسبی برای عملیات جاسوسی است: 
چرا که کار خبرگزار جمع‌آوری 
اطلاعات به‌شکل قانونی اسست:. 
برنشحاین ازفول يك مأمور سیا نوشته 
است که: «یك روزنامه‌نویش, به‌پیست آ 


جاسوس می‌آرزد!» پرنشتاین هم‌چنین 





(« کمتة کلیسا ها ۷ رابه‌ینهان کزدن مداراگ 
بهره‌برداری سیا ازنطبوعات متهم کرده 


ح 


ات 

ارتباط مبان سیا و مطبوعات اغلب 
به اصطللاح در بالاترین سطح مقامات 
برقرار می‌شود. برنشتاین می‌نویسد؛ 
«مبان مقامات اجرائی بلندبابه‌تشی که 
دست همکاری به‌سیا ی می‌توان 
بل تن تب اشاره گراد: و بل پلیام بی‌لسی 
بواوع ۷۷۰ از شبکه تلو بزبونی ۵90 
ص۳2 ۳۹ ۵ ۳ از شرکت 
مطرعاتنی ل«تاسم لایف؛ 
آرتو رهیژشواز بر گر 51209796۴ ۸۳۵۷5 
از روزنامه «نبویورك تایمسژ0؛ باری 
بینگ هام 99۱9 ۰ از محل4 
ارگوئینز ونعل کوریش جوزتضال» و 
جمیر کاپلسی 0۵0۱6۷ .ل از سا 1 
خبری کأبلسی. در حدود ۲۵ سازمان 
خبری, از جمله سازمان‌های خبری 
شبکه‌های تلویزبونی ۸80 و اقلا و 
خبر گزاری‌هنای ۸0 زاس مج با نیش 
الا (بونأنتدیرس اینترنشنال). زنجیره 
مطوعاتی هرست و ۱6۷5 !۳6۵/5 
5 , اسکر یپس هوارد - 5011005 
۵ نظام ارتباط متقابل ۷85 
مجله نیو ز و يك و ررزنامة میامی هرالد 
و نشربه قدیمی ساتردی اسونینگ 
بست با میا رابطه داشتداند. آما شنک 
تلویزبونی 685 مجلهُ تایم. و روزنامة 
نیو یو رلد تایمز سال‌های سال چنان با 
سبا در رابطه بسبار ً- بوده‌اند که 
آن به‌شمار 


می‌توانسته‌اند شاخه‌نی از 


0011۰٩۰٩۰٩۰۴ ار‎ 


* دیدار فوری مأموزان سیا با گزارشگرانی 


«دیدار در قایق گفته یی شود: بهاین مخنی, که گ ارشگر هنوز بانش به خشکی او سل ۷ وا 


به‌دیدارش می‌رود. 


۸۷۷ 





روند. 

برنشتاین به‌نقل از يك منم 
اطلاعاتی می‌و بسد که «سیا با استفاده 
از نیویورك تایسز به‌عنضوان پوشش 
عملیاتی, دست‌کم ده طرح جاسوسی را 
بین سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۶ به‌اجرا 
دراو رد... زنی» سازی اجرای این 
طرح‌ها به‌تایید آرتو رهیزشولز بر گر 
سردبیر سابق روزنامه می‌رسید.» سی. 
ال , شنوالز بستر گر ۲ کتاصاا ,ابا - 
برادر زادة آرتور -.را که تا دو سال بیش 
سرمقاله‌ نوس تایسز بود, همه جزو 
ابوابجمصی سیا می‌دائستند. یکی از 
عأموران زسمی سیاأ به پرنشتایسن گفته 
تود «انن تکی شولزبر گر که حسایی 
شفته راج ۲ دام سیا بود, انگار با 
عاشق. سبته حاکش شده بودا» 

سی. ال. شواز بسر گر حتی يك بار 
دستورالعمل سیا را عیناه کلمه به کلمه, 
بهامضای خودش در تایمز چاپ کرد. 
البته او قضیه را زیرش می‌زند و حاشا 
می‌کند. اضما تابر در منن نژوهش 
اختصاصیش, در زمینه رابطة سیا با 
مطبوعات تا حالا جنتد نار دعری 
برنشتاین را به‌طور ضمتی تأیید کرده 


است؛ 


شبکه تلویزیونی ۵.8.5 با نظارت و 


انتخاب «کارمندان» مأمور سیا تکه‌هائی 
از فیلم‌های خبری و گزارشی را برای 
بهرهیرداری در زمیلنه‌هفای مختلف: 
متصرصی, شناسانی جلف تلف افراد تبام 
گروه‌های معترض امریکانی و غسر 
امریکائی, در اختبار سیا می‌گذاشت و 
کارمندان سیبا را به‌عنوان کازمتده 





خبرنگار و گزارش‌گر جا می‌زد و همه 
امکانات فنی و اجرائیش را در اختبار 
سا می گذاشت تارابط‌های «اطلاعاتی» 
به‌مراکز خبری بو بو رك و واشنگتن, این 
دو مرکز مهم تصمیم گیری. سریعاً خبر 
زد کنند. 

هنری لوك؛ ناشر و همه کارة شرکت 
مطبوعاتی «نایم - لایف» ودوست گرما به 
و کلستان آلن‌دالسن افلسن ارئنس 
سیا - بود. همین طور ملکوم مایر اشر 
مجله نیوزويك. این یکی هم مثل آقای 
لوك هميشه پس از بازگشت از 
کشورهای خارج نخستین کارش 
خبررسانی به‌سیا بود. خودش می‌گو بد: 
هر بدقفت جیزی می‌شنیدیم که فکر 
می‌کردم پرای آلن دالسن جالب است. 
فوراً به‌اطلاعش می‌رساندم.) 

از دیگر روزنامه نویس‌هاشی که با 
سیا رابطة مخرباند داشتاند آین‌ها زا 
می‌توان نام برد: سیمو رك. فر یدین 
0 561۲0۱۲ کزارشگر سابق 
روزنامة نیو یو رك هرالدتر ییون در 
خارج. و رئیس کنونی دفتم مرکزی 
زنجبره مطبوعاتی هرست در لندن, و 
استبوارت السوپ 56۷۵۲۱۸۱5۵8 که 
هر مقال»اش به‌طور همزم ان در 
هرالدتری بیون, ساتردی ایسونینگ 
پست. و نیو زويك منتشر می‌شد. يك 
منبع جاسوسی سیا به پرنشتاین گفته بود 
که «استیوارت تسعاً ماع ر سب بو ۵)ا 
هم جتین جر زف آلس‌وپ - پرادز 
استیوارت - هم روزنامه‌نویس بود هم 
به‌عنوان کارمند نیمه‌وقت پرای سیا 
««روشتگر ی) می‌کرد. او به‌دستور سیا 
ب‌لائوس (۱۹۵۲) و فیلیپین (۱۹۵۸) 














سقر کرد. خوزف خود گفته است «من 
خواستند به‌ماموریت پروم» و از این که 
ماموریتم را خوب به‌انجام رسان‌دم 

گزارش برنشتایین هنوز خی داغ 
روز بود که تحلیل گر گزارش‌های سیاء 
فرائك اسنپ ۴۲۵0۱۷۹0600 بتة سیا را 


درست و حسابی روی اب زبخت و 


فاش کرد که این سازمان طی آخرین 
روزهای جنگ ویتنام اطلاعات 
نادرستی در اختیار خبرن‌گاران 
روزنامنهسا و شیکهای تلویزیزنسی 
می گذاشت: 

اسنپ در شبکه‌های تلویژیونشسی 
امریکا اعلام کرد: «سیا وافتست 
وحشتناك دریائشی از خون را که در 
وتنام به‌راه افتاده نود در دصن 
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امز بکائی‌ها به تصر بری بي‌رنگ و هی و 
م9 بدل لد شا کاملا بی خمر ماأنده 
بودیم که ویتنامی‌ها گرفتار جه مصیبتی 
بو د ند.)) 

اسئپ چهار خبرنگار را نام می‌برد 
که مستقیما در خدمت سیا بودئد: که 
یز بیج 0 ۷6۷95 از رونامسه 
شیکا گودیلسی نیو زژ, د و دح 
مدك‌ارتسور ۸۲۱۳۷۸۲۴ ۷ 660۳96 از 
مر یسك ۷۵۲۱۵۷ ۷۷۵۳۵۵۱۱ از محلة 
«خبرهای امریکا و گزارش‌های جهان»: 
و بالاخره روبرت شاپلن ٩۵۵6۲‏ 
0 از محله یو یو رگر. 

اسشپ هم حنن اشاره کرد که شتا 
ملکرم‌پراون 8۲0۷06 :۱۰۷۷ گزارشگر 
نیو یو رك تایمز را به‌کار گرفته بود. تا 
به کموئیست‌ها خبر برساند, و عملا 
اطلاغعات ادرست در اعتمار راون 

حون در درستی دعوی برنشتاین و 
اسنپ دربار؛ روزناسة تایمسز یج 


تردیدی سود این روزناسه گزارش ۱ 


مفصلی منتشر کرد که حاصل سه‌ناه تحقیق 
جان. ام. کردو سو ن 0۳5۷0506 ۱/۰.ل 
(نویسنده گزارش)؛جوزف بی. تر یستر 
۲ 0 و يكک گروه بژوهشگر بود. 


بعضی از منابم اطلاعاتی که با 
مانورهای سیا آشنائی دارند معتقدند که 
این «بژوهشنامه» درواقع بخشی از 
تلاش در جهت «محدود کردن 
خرابکاری» است. به‌این فعتی که سیا 
تلاش می کند. که به اصطلاح با «درز 


دادن» اطلاعات کاملا مشخصی 





به‌ رو زنامه‌ها: بر چگونگی افشاگری 
عملیات سیا اطلاع پیدا کند تا ازاین 
طریق بتواند راه‌های درز کردن اسرار 
سازمان به‌خارج را شتنانمید و بندد: 
متلا گزارش تایمز می‌گوید که 
برنشتایین درآوردن رقم ۴۰۰ 
روزنامه‌نویس مبالغه کرده است و تنها 
۰ تا ۱۰۰ روزنامه‌نویس از مان 
هزاران تن. آنهم ظرف ۲۵ سال ازکاد 
با سیا رابطه داشتهاند! 

نظر تایمز هم چنین يا اين ادعای 
برنشتایین که رابطه سیا با وسائل 
ارتباط جمعی در «سطح بالا» توسط 
مقامات عالیرتبة طرفین برقرارمی‌شود در 
تضاد است. کرودسون اصرار عجیبی 
دزد که سادیان داخن که عاملان 
خارجي سبا اهمست بهره‌برداری از 
«خردی‌هاه (جا سوب های امریکاتی) را 
درهرحال به‌حداقل می‌رساند؛ و بعد 
رندانه سعی می‌کتد تا این تصور را 
به‌وجود آورد که عملیات سیا در این 
اراخر «به‌طو ز عمده تقلیل بیدا کرده 
اسنت)] 

به‌هرحال, تایسرز برای اولین بار 
تصویری از عملیات تبلیغاتی وسیع سیا 
به‌دست می‌دهد که به«اعتبار) اربات 
بزرگ. سیا فرانك وایزنر ۳۱806 
۲ استاد «عملیات سیاه» این 
سازمان-به عملیات سیاه و ایزثر۷/۱9007۵ 
۲ معر وف است؛: 

بنابه‌گزارش تایمن‌سیا در مدت زمانی 
طولانی «صاحب با شریك تقریباًپنجاه 
روزنامه, سازمان خبری: ایستگاه رادیوه 
مجله, و دیگر وسائل ارتباط جمعی 
بزامریکا بودهاست» ترعالی که:ضمتاً 


درصدها سازمان خبری خارجی نشود 
کرده با کیره این سازمان‌ها راداخر بده» 
است:سیا از ۷۹۵۰ ادن سال پیش 
حداقل ۱۰۰۰ کتاب تهیه و منتشر کرده 
با در انتشار کرده يا در انتشار آن‌ها 
سهسم بوده و حدا کشسر ۸۰.۰ عامسل 
تبلیغاتی در اختبار داشته که بیش‌ترشان 
روزنامه‌نویسان غیر امریکائی بوده‌اند. 
تایمز می‌توپسد «از ویلیام کلبی سوال 
چه بنویسند و چه نویسند؟ و کلبسی 
حواب داد: آ البته. همیشه!» 

این جاسوس‌ها «خدمات» بسبار 
گناگونی انجنام می‌دهشد. فی‌المشسل 
برنامه‌های خبری تلو بزیونی و سینمائی 
آرژانتین را نویسنده‌ها و تهیه کننده‌های 
دست‌آموز سیا به‌ییروی از سیاست 
خاص این سازمان در ارژانتسن هت 
می‌کردند. همین جماعت «وسنده - 
واسطة» سیا به‌حزب دموکرات مسیحی 
ایتالیا و دست راستی‌های شیلی پول رد 
می‌کردند, و گزارش‌های عجیسب و 
غریسی می‌ساختند و می‌برداختند که 
الیته هرگز امکان وقوع نداشت. اما 
آن‌ها به‌هرحال زهرشان را می‌ربختند, و 
این درواقم تلها هدف‌شان بود: 

سسوم کردن جو سیاسی در نقاطی 
که موردتظرشان بود. 

خب. ببینیم دیگر چه کلکی درکار 
است. و اين شعبده گر چه ر آستین 
دارد؛ 

بژرهش تایسز این تصور را ابجاد 
می‌کند که فی‌الواقم دیگر چندان اثری 
از عملیات سیاه سیاباقی نمانده 
اتتته.به هه ای آن همه شبکه عملیاتی, 





تنها يك شبکه کوجله. آن هم از 
روزنامه‌نویس‌های غیرآمریکانی به‌جا 
مانده. البته هنوز هم در دنیا هستند 
کسانی که برای سیا جاسوسی می‌کنند 
اما اين جاسوسی‌ها دیگرنه به‌عنوان 
روزنامه‌نویس نشریبات معتبر, بلکه 
به‌عنوان گزارش ویس نشریه‌های گمنام 
تبلیغاتی با تهیه کنندة نشریه‌های تجاری 
وارد عمل می‌شوند(!) 

اما این «بژرهشناسه» درواقفم 
دروغنامه‌نی بش سست. بنا به گفتة يك 
نبع «موتّق» اطلاعاتی سیا - که البنه از 
«خودی‌ها»ست- فعالیت سیا همانقدر 
وسیع است که همین دو سال پیش بود: 
۰ روزنامه. ۲۰۰ سازمان مطبوعاتی 
و خبری ۲۰ ایستگاه رادیو تلویزیونی و 
۵ ناشر معتبر به‌عنوان عوامل خارجی 
در اخشار دارد که مستقتماً تحت نظارت 
سیا فعالیت می کنند:» 

هرچند این ارقام را يك «خودی» 
به‌اصطلاح افشا می‌کند. اما رید هم 
تست عنی آنطرزها که تانفت آدعا 
می‌کند «عملیات‌سیاه» سیا آنقدرها هم 
زوال پیدا نکرده! 

تازگی‌ها سیا ضمن اطلاعیه‌نی اعلام 
کرده است. که در آننده مافورانش را از 
ایخاد رابطه با روزنامه‌نو س‌هانی که 
ازسازمان‌های خبری کارت رسمی 
خبرن‌گاری دائم با موقت دربافشت 
کرده اند منم خواهد کرد. 

ذیر بد وایز 0۵۷۱0۱۷۷۱26 رئیس دفتر 
سابق نیویورك فرالسد تریبسون و 
نو بسندهه دو کتاب انتقادی دربار؟ سب 
(به‌نام‌های حکرمت امرئشی ر پلیس 


۱ 











۲ 


ایالعی امریکا) در واقعیت مَفاد این 
اطلاعبه تردید کرده گفته است «سیا 
در این مبانه جای فرار هم باقی گذاشته 
اه ان هم جه جای فرار رگ و 
گنانتی که ذست کم نله ان بزرگ 
بر از روزنامه نوس امریکائی؛ به‌راحتی 
تویش جا می‌گیرده تازه اطلاعبه سیا 
شامل نوسنده‌های فراردادی» که 
به اصطلاح به‌طور مستقل کار می‌کنند و 
رسماً در خدمت سازمان‌های خبری و 
مطوعات لیستند: نمی‌شود. 

از این‌ها که بگذرسم. می‌رسیم 
به‌اصل قضیه: راستی متصود از 
«خبرنگار رسمی») خسست؟ 

بانط ز که در هر شهر اسر یکا اداره 
پلینشن می‌تواند خود مستقلا کارمشد 
استضدام صتلر انعن آذانس‌های 
مطبوغاتی هستند که می‌تزانند کارت 
زسصسی خبرن‌گاری ضادر کننند نه 


سازمان‌های خبری؛ و ابن دستاونزی | 


است براقی سیا که به اصطللاح ذوسره 
بار کنتسد بعشی هم خبرتفگاران 3 
گزارشگرانی را که برای سازمان‌های 
خبری کار می‌کنند «خیر نگاو رسمیاا 


تلقی نکند و هم و سنده‌های قراردادی ۱ 





را که تعدادشان در امر یکا کم نیست. 
دایز می‌گو ید «عسانه زیادی نو ستده 
و خبرنگار قدیمی را می‌شناسیم که هنوز 
فعا لند , این‌ها در گذشته در حخدمت سب 
بودند و من مطمئتم که هنوز هم برای سیا 
کار می کنند. نگهداشتن حساب این 
روزنامه‌نویس‌ها هم آنقدرها دشوار 
نیست. زیرا آن روزنامه‌نویس‌هانی را 
که برای گذران دوران بازنشستگی 
به رموانست 0۷ رفته‌اند همه 


می شنا سند . 


سای وانشت اکفاااقشا گری‌های 
جدید, هرچند مفصل است و با ذکر جزء 
به جر ء فعا لبت‌های سب امده است: 

اما درواقع به مر گوه بخی می‌ما ند کد 
عظیم تر ین تم روا ات ان 

مار کس ۱۸۵۲۲6 ۱۳اول - عضو مرکز اژاد 
پژوهش دربار؛ امنشت ملی - می کو بد: 
«این اولین مرخله افشا شدن عملیات 
منیا است.سیا مثل یف ساسله دوایر 
متجدالمر کراست. به‌اولین دابرة بیرونی 
که نفود کنی؛ دابره‌های متعلد دی‌گری 
یکی یکی سد راهت می‌شوند. باید 
به‌اقشاگری ادامه داد!)» 




















گوران بربو رن 


ترجمه: آزاده 


۵ 9 اسی 
درامریگایلانتین 
۳ 





رکورد (گزارش) شمارة ۲- کشورهای غیر - دمر كراتيك 


متهرم محدودی از دموکراسی مانند آنجه که من برگزیده‌ام, صحنه 
کسترده‌ثی از رژیم‌هائی را به‌دست می‌دهد که مابین دموکراسی و دیکتاتوری 
هستند. امریکای لاتبن شامل انواع گوناگونی از چنین رژیم‌هائی است که 
برخی اوقات گراه بر خلاقنت و تخیّل فوق‌العاده سیاسی بوده‌اند. در این مقاله, 
ما بیش از هر چیز با اشکال گوناگون آنچه من «انحصارگری» خوانده‌ام سر و 
کار دار یم یعنی مکانبزم‌های گونا گونی در يك نظام مشخص که توسط آن‌ها 
بخش‌های معینی از جمعیت بالغ از مشارکت سیاسی محروم می‌شود. این, با 
می‌تواند به‌وسیلروش‌های سنتی اروپا و امریکای شمالی, یعنی محدودیت 
حق رای در قانون اساسی برحسب طبقه جنسیت. نژاد. یا دید گاه سیاسی 
اعمال شود؛ و با توسط دخالت‌های فرا - فائونی در روند انتخابات؛ جه در 
برنامة سیاسی و چه در پای صندوق رای. در امریکای لاتين هر دو روش 


ك 


داد تا آوردن انحصار گری مکر را به کار گرفته تلع ر ور هم می‌شود. 


۹۳ 





۹۴ 


محدودیت‌ها برطبق قانون اساسی 
۰۰ سس سس سس سس 
محدودت‌های کنحانده شده در قانون اساسی در مو رد حق را نو یه 
مهمی از حکمرانی طبقاتی در بسیاری ممالك امریکای لاتین است که در 
زمان حاضر مکرراً تحت عنوان لزوم داشتن سواد بیان شده است؛ و با در 
نظر گرفتن میزان سرسام‌اور بی‌سوادی, این شیو: بسیار توانانشی 
ازانحصارگری است. این شیوه را شاید بتوان هم به‌عنوان يك ملاك طبقاتی 
تفسیر کرد که به‌منظور محر وم کردن بخش‌های فقیرتر طبقه کارگر و دهقان 
طرح‌ریزی شده است؛ و هم به‌عنوان يك ملاك نژادیرستانه. که بیش از همه 
علبه سرخ بوست‌ها ۲ سیاه بوست‌ها به کار گرفته سل ۱۰ سصاه حدول زر 
کشورهائی را نشان می‌دهد که چنین روش‌هائی هنوز در آن‌ها به کار می‌رود و 
یا فقط به‌تازگی لغو شلكه: اسنست: 


کش رهاتی که بی‌سوادان را از حق رای محروم می‌کنند و میزان 
بی‌سوادی در ان‌ها 





در برزیل مادهٌ مر بوط به‌داشتن سواد. هم در قانون اساسی ی 
و هم در قانون اساسی‌ئی که توسط رژیم نظامی در سال ۱۹۶۷ طرحریزی 
شد. گنجانده شده است. (قوانین اساسی قبلی نیز شامل جنین ماده‌نی 
بودند ). انتخابات ۱٩۹۷۰‏ در شیلی, وقتی آلنده به‌ریاست جمهوری برگزیده 
شد. نخستین دور در تاریخ شیلی بود که حق رأی عمومی وجود داشت. 
دموکراسی کوتاه مات شعلی براساس يك دموکراسی انحصارگر قدیمی در سه 
مرحله به‌دست آمد: نخست در سال ۱۹۵۸ حزب کمونیست دوباره قانونی 











اعلام شد و روش اخذ رأی مخفی برای جلوگیری از تقلب اتخاذ شد؛ دوم: در 
سال ۱۹۶۲ يك نظام جدید ثبت تام تعداد رای دهندکان ثبت نام کرده را دو 
برابر کرد؛ سوم: در سال ۱٩۷۰‏ بی‌سوادها اجاژة رأی گرفتند. تنفر فوق‌العادة 
طبقة بورژوا که در اثر حکوست اتحادمردمی (۴۵۴۱۵۸۴ 0۱۱۱0۸0) 
پرانگيشته شده ببوده بای دز این قواقعیت دید: شود که قبل از اتتبخای یلك 
رئیس جمهور سوسیالیست. نظام سیاسی شیلی شباهت بیشتری به‌اروپای 
غربی قرن نوزدهم داشت تا دموکراسی بورژوائی معاصر. در اکوادون طی 
رفراندوم قانون اساسی که بوسیلة خونتای نظامی لیبرال ترتیب بافته بود» 
شرط داشتن سواد لغو شد. و حق رأی عمومی در انتخاباتریاست جبهوری 
ژوئبه ۱٩۷۸‏ به‌مورد اجراء گذارده شد. حال انکه, در برو » بی‌سوادان از 
مشارکت در انتخابات مجلس موسسان ژوئن ۱۹۷۸ محر وم بودند. 

در اکوادور و برو, تأثیر فوری اصلی مادهٌ حذف بی‌سوادان. محروم 
کردن قانونی بخش اعظم جمعیت سرخ پوستان بوده است. در امریکای لاتین 
دو کشور دیگر تحت سلطه کروئل‌ها وجود دارد که در آن سرخ پوستان 
اکتریت را تشکیل می‌دهند. این دو کشور بولیوی و گواتمالااند: در اولی 
محدودیت حق رای با انقلاب ۱۹۵۲ از مبان برداشته شد؛ و در دومی انقلاب 
اکتبر ۱۹۴ محدودیت حی رای مردان را از بین برد (البته با آندکی لغزش - 
زیرا در قانون اساسی ضد - انقلابی ۱۹۵۶ دوباره مستقر شد و در سال 
۵ بیکبار دیگر لغو شد). به‌درازا کشیدن حق رأی محدود دراکوادورو پرو. 
بهخصوص» حیزت‌آور است. زیرا قانون اسناسی ۱۹۳۵ اکوادون بسخر‌تز 
دستاو رد نیروهای سناسی مترقی بود؛ و این دستاورد کم آهمیتی هم نبود, زیرا 
قبل از ۱۱۱۴۱ اکیادود ۷۱ سالر ی دربی-عکومت مشروظه داشت. مقایها 
بین ۱۹۴۵ و ۱۹۳۸ موقعی که آن‌ها موفعیتی مسلط در کنگره داشتند, حزب 
اصلاح‌طلب بروی ۸۳۳۸ [اتحاد توده‌ئی انقلابی جنوب امربکاشی] حتی 
مستلة حق رأی را مطرح هم نکرد؛ و حکومت نظامی نیز که از بسیاری لحاظ 
مترقی بود و از کودتای ۱۹۴۸ بدیدار شده بود دادن حق رای به بی‌سوادان در 
مجلس موسسان چدید را مناسب ندید. هم چنین: با این که واقعیت دارد که 
در مجلس ۱۹۳۵ پرزیل و مجلس کوستاریکا که بعد از جنگ داخلی در سال 
۸ تشکیل شد. اکثریت با محافظه‌کاران بود اما حیرت‌آور است که 
لایحه سلپ حق رأی در دولت‌های پوپولیست (مردمی) بعدی یعنی به‌ترئیب 
دولت‌های وارگاس و فیگورس دست نخورده باقی ماند (گولارت درست قبل 


۹۵ 


8۶ 





از این که اخراج شود از دادن حق رأی به‌بی‌سوادان سخن به‌میان آورد). 
لوایج مر بو طه به از وم داشتن سواد در قوائین اساسی امریکای لاتبن اشاره 
به‌ر که فوی‌نی دارد از نخبه گرائی آشکار. برای مقاسه می‌توان توجه کرد که 
میزان بی‌سوادی در ایتالیا در بحبوحه تصویب حق رأی عمومی مردان در سال 
۹ ۲۸ درصد بود؛ و اندکی کم‌تر در فرانسه در اواسط قرن نوزدهم, 
درست پیش از تصویب حق رای عمومی مردان در سال ۱۸۸۴. 





تحریم‌ها, قانونی و غیرقانونی 


شیوه‌های گوناگونی وجود دارد که از طریق آن‌ها می‌توان دهقانان و 
زحمتکشان بی‌سواد سازمان نیافته زا به‌دادن رای موردنظر کشاند, بی آن که 
نبازی به‌استفاده از دستگاه‌های دولت باشد. به‌جای‌استفاده از این دستگاه‌ها, 
سلاح جدیدتر و کاراتر تحریم سیاسی است: بدیین ترتیب که احراب و 
کاندیدهای معینی از طریق قانون اساسی, لوایح یا تهدیدهای قهرآمیز |از 
شرکت در امور سیاسی] منع می‌شوند. در این جاسه نوع فرعی را باید 
مشخص کرد. در يك متفیر» فقط بخش کوچکی از اپوزیسیون مجازند برای 
حفظ ظاهر در انتقآبات شرکث کنند. و این تزئینی است براي آنچه در واقع 
يك دیکتاتوری است. دودمان حیله‌گر سوموزا در نیکاراگوثه بدین ترتیب عمل 
می کرد و هم‌جنین استروسنر در باراگوئه و تروجیلو در جمهوری دومینیکن. در 
قطب دیگر, جنان نظام‌هائی قرار دارند که در دورن آن‌ها جند امکان مختلف 
از بیش‌تعیین‌شدهعرضه‌می شود و آزادی انتخا بات به‌همین چند امکان محدود است. 
بهترین نمونه‌ها عبارتند از کوستاریکا ۱۹۳۹-۷۰ شیلی ۱۹۴۷-۵۸ و برزیل 
۱۹۴۵-۴۳ گو این که در مورد برزیل بخش‌هائی ازارتش نرديك بود بارها 
مداخله کنند. انتخابات آرژانتین در سال‌های ۰۱۹۵۸ ۱۹۶۳ را نیز می‌توان در 
این تقسیم بندی گنجانید. در آن سال‌ها انتخاب‌های غیرمجاز گسترده‌ترین 
یابة توده‌نی زا در ارژانتن داشتد و در کوستاریکا در دهه ۱۱۵۰ 

نهایتا بین دیکتا توری‌هاتی که در برششی نهانند ر دمو‌کواسی‌هانی که 
از نظر سیاسی انحصارگرند. نوع فرعی سومی وجود دارد که پیچیده‌تر است. 
در این نوع. دستگاه قدرتی بیچیده‌تر از يك دیکتاتوری آشکار است. برنامه‌ها 
شامل بك ابوزیسیون واقعی درون يك طیف تجویز شده است؛ و نتایج 
انتخابات در توازن قدرت در عرص سیاسی واقعاً تأثیر دارد. امّا ورق‌های 








بازی روی هم گذارده شده, و اگر لازم باشد دوباره بر می‌خورند تا اطمینان 
حاصل شود که اوزسیون نتواند در انتخابات مهم برنده شود. در این جاء 
رژیم نظامی فعلی برزیل را می‌بابيم که با يك نظام دوحزبی مصنوعی تزئین 
شده است. بر همین روالتد رژیم‌های گواتمالا وال سالوادور. در برزییل؛ 
ترتیبات نهادی - از تقلب به‌صورت ایجاد کرسی‌های بیش‌تر به‌نفع نواحی 
غیرمر کی و روستالی که در کنترل دولتند گرفته تا ایجاد ست‌های تابم 
انتخایات غیرمستقیم - - استفاده شده‌اند تا اوزسیون مخاز مهار شود در سایر 
کشورهاء تقلب و تهدید آشکار در دستور روز قرار گرفته است. سانتادومینیگو 
در سال‌های اخیر را باید به‌عنوان يك موردبه‌خصوص دانست: تا موقعی که 
فشار خارجی بالاخزه .بالدکویز را مجبور به‌اغلام شکست در بهار ۱۹۷۸ کزد 
(همان نفوذ امریکائی که او را در سال ۱۹۶۶ به‌قدرت رسانده بود). این 
کشور بین انواع فرعی اول و سوم که در بالا تشریح شد به‌نجوی درکش و 
فوس. نود. 

هدف اصلی ممنوعیت‌های سیاسی در امریکای لاتین همواره احزاب 
کمونیست بوده است. (با این که البته سایر احزاب دست‌چپی نیز غیرقانونی 
بوده اند) به‌جز مورد به خصوص استثنائی آرژانتین که حزب کمونیست در انجا 
از زمان جنگ جهانی دوم روابط بهتری با بخش‌های بورژوازی داشته است 
تا با طبقَهٌُ کارگر, در برزیل هیچ نوع مخالفت سیاسی مجاز نیست, به‌جز 
آنچه از جانب تنها حزب قانونی غیردولتی به‌نام جنبش دموکراتيك برزیل 
(۷08) بیان می‌شود. در آرژانتین. کسی که سال‌ها حق انتخاب شدن نداشت. 
بر ون بود. در کوستاریکاء رئیس جمهور سابق به نام کالارون گواریا برای چند 
0 بعد از جنگ داخلی ۱۹۴۸ همراه با کموئیسم اجاز؛ فعالیت سیاسی 

. در مکزيك شرابط به‌خصوص بعد از جنگ پرای ثبت نام احزاپ. 

ی رورس فرا - قائوتی بمانده بدین معنی 
که برغم اجاز؛ شرکت این حزب در برنامه‌ریزی سیاسی انتخابات ریاست 
جمهرری ۱۹۷۶ آراء آن از پیش کان لم یکن تلقی می‌شد. 

نو ۶ دیگر ممنوعیت‌ها. از طریق تهدید و خشونت غبرقانونی اعمال 
می شود و این معمولا از جانب ارتش صوزت می بدبرد. در ال‌سالوادوراز سال 
۲ به‌بعد» تمام رئیس جمهورها. جدا از انتخاب یا عدم انتخاب آن‌ها:؛ 
افسران نظامی بودند. اما تهدید و خشونت دولتی, در موارد سیویل نیز دیده 
شده است: نك مورد آن کوستازیکا قبل ازانتخابات۱۹۴۰ اسنت؛ که.طی آن 


۹۷ 


۹۸ 





رئیس جمهور سیویل. وقت به‌نام کورتزه نگذاشت رئیس جمهور لیبرال سابق 
ه‌نام زیمنس جلسات انتخاباتی تشکیل دهد -به‌این بهانه که ژیمنس با 
کمپائیسم به‌نرمی برخود می کند - و با استفاده از انواع روش‌های خشن, او را 
وادار به‌چشم‌پوشی از کاندیدائی خود کرد. اما باید تکیه کرد که حتی 
انتخابات تقلبی هم الزاما تزئین ظاهری صرف نیست. بلکه دریجة اطمینان 
مهمی است‌که به اپوژیسیون اجازه می‌دهد در برخی مشاغل جزئی سر گرم شود. 
(ارژانتین در «دهة ناشناخت» ۱۹۳۰-۴۳ معر وف‌ترین مورد تقلب سبستماتيك 
در انتخابات است.) 

موفقیتآمیزترین مورد غیر - دیکتاتوری غیر دموکراسی, مکزيك است 
که برای حداقل پنجاه سال یکسره حاکمیت مشروطه داشته است (شاید هم 
بتوان گفت ۰ سال) با این که نظام سیاسی مشروطه و انتخابی است و با 
این که اجاز؛ ابراز مخالفت تاحدی وجود دارد و آزادی‌های کسترده نی 
به‌نسبت معیار مالك امریکای جنوبی (مخلوط با مقدار فراوانی قهر علیه 
کار گران و دهقانان شورشی)۰ رجود دارد. لکن مکز یک را حتی نمی‌توان يك 
دموکراسی در منهر م مشخص صوری آن. دانست. چه رسد به‌معنای حکومت 
همراه با مشارکت توده‌نی.مشخصه این نظام. دوره‌های شش ساله ریاست 
جمهوری قدرت‌طلب است که توسط روندی به‌نام تایادیسمو (۲۸۳۴۸۵۵۱5۱۸0) 
اجراء می‌شود. این لغت اشاره به‌شیوة فوق‌العاده مخفیانه و سحرآمیزی دارد 
که در آن کانداند نات جمهوری حزب حاکم (که موفقیت انتخاباتی‌اش 
به‌خاطرماشین توده‌ئی کنترلی که حزب در اختیار دارد حتمی است) انتخاب 
می‌شود. برنامه‌ریزی آشکار درون حزب 1 غیرمجاز است. و کاندیدا 
ظاهرا توسط رئیس جمهور پیشین و شاید بعداز تبادل نظر او با دوستان 
نزدیکش, برگزیده می‌شود. از نظر قانون اساسی. و درواقع رئیس جمهور. 
برای شش سال بك نیمه - دیکتاتور است. با آن‌که ازادی کتارده 
مطبوعات وجود دارد. انتقاد اشکار و مشخص از رئیس جمهور به‌صورت 
طلسمی درآمده. يك حزب ابوزبسیون محافظه کار جنبی اجاز؛ فعالیت داشته, 
و حتی اعضای قدیمی ناراضی حزب حاکم در سال‌های ۱۹۴۰ ۱۹۴۶ 
۵۲ اجازه داشتند کاندید انتخابات شوند. که البته با شکست سنگینی هم 
در میزان آراء و هم در وافعیت رو به‌رو شدند؛ اما حداقل ارقام رسمی ۱٩۹۳۰‏ 
(#0درصد برای ژثرال محافظه کار به نام المازان که زمانی فوق‌العاده برقدرت و 
برخوردار از بشتیبانی قوی بود) به‌نظر تقلیی می‌رسد. 


با در نظر گرفتن بیجیدگی فوق‌العادة وع عمك‌کرد دموکراسی در 
امربکای لاتین. ممکن نیست که آن را در يك جدول واحد یا تمام رکورد 
تار بخی‌اش ارائه کرد. آنجه ممکنست مفبد باشد, ارائه تصویر خلاصه شده‌نی 
ات از اوضاع این قاژهدر ارانتر 1۱٩۷۸‏ 


دموکراسی و دیکتاتوری در آمریکای لاتین 
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هناد و رأس(۲) 


او روگوله 


پرو بلما تيك سیاست امریکای لا تین 





مقالٌ حاضر, تابه‌حال به‌رتق:و فتق جنگل غربی مفاهیم سنتی و 
ابهامات راجع به‌دموکراسی و دیکتاتوری در امریکای لائین برداخته است. 
رکورد تجربی‌ئی که ارائه شده است. در برتو نتایج بررسی گذشتهام از 
دمو کراسی در ببشرفته‌تر بن کش رهای سرمابه‌داری: تحلیل شده است. نتایج 
اصلی آن بررسی, در مورد امریکای لاتين نیز صدق می‌کند. دموکراسی, 
دستگاه نظامی مر حلهة مشخصی از زشد سرمایه‌داری تک جلت‌که حاصل 


» نیکاراگوئه بعد از تاریغ این جدول در اواسط ۱۹۷۹٩‏ موفق به‌بسروزی در انقلاب توسط 
جر بت‌های ساندنئنست شد. 

۱ مجلس موسسان تشکیل می شود که ذر ووئن ۱٩۷۸‏ انتخاب شده. اماً ارتش هنوز حاکم است. 

۲ انتخابات تزئینی صرورت عی گرد که درآ مطالفتاخافاسته 

۳ شاید بك رژیم درحال گذار, بعد از يك دیکتاتوری. 

۴ انتخابات ریاست چمهوری آزاد قرار است در سال ۱۹۸۰ انجام پذیرد. 

اظهارنظر: ملاحظه کنید که در لیست دیکتاتوری‌ها سه کشور غبر بیشرفته و سه کشور از بیشرفته 
(ترین) رجود دارة, 


۹۹ 





افتران يك سری حوادث است. دموکراسی. یک یدید ساخته و برداخته 
بورژوازی یا «طبقهُ متوسط» نیست. بلکه نتیجه تضادها و تناقضات درون 
سرمایه‌دار ی است. در امریکای لاتین. همان گونه که در کشورهای مهم 
سرمایه‌داری, دموکراسی بورژوائی از يك موضوع واحد شحفته نشده است. 
بلکه از لز وم تار یخی بیکار طبقاتی در سرمایه‌داری. در امریکاق لاتین. طبفة 
کارگر و جنبش کارگری به‌اهمیت و خودآگاهی دموكراتيك (در معنای صوری 
آن) اروپای غربی نبوده است. اما الگوی کلی مشابه است. مبارزة طبفه 
کارگر و سابر طبقات توده‌نی برای خواست‌های اجتماعی و نمایندگی سیاسی؛ 
شکست طبفه حاکمه؛ دموکراتیزه کردن با شرایط بورژوائی, هم در مورد شکل 
و هم زمان‌بندی, 

البته برسش حباتی در مورد دموکراسی امربکای لاتبن این است که 
بس جرا این دموکراسی تا.این حد نادر بوده است؟ من ادعا نمی کنم که در 
این مورد جواب قانم کننده‌ئی داشته باشم. ولی از سوی دیگر, نظریه این 
بررسی صمن رسید کی به شرابط جوامع سرمایه‌داری بیشرفته به‌دست امد و 
سبس در این مقاله نیز به‌ کار گرفته شد. تحلبل تجربی که در اینجا به‌کار رفته 
است. انحراف پروبلماتيك‌های مهم‌تر در نظریه سیاسی راجم به‌امریکای 
لاتین را می‌رساند,چه این نظریه‌ها مارکسیستی باشند و چه لیبرالی. ۱-توضیح 
اساسی در مورد عملکرد دموکراسی آمریکای لاتین پاید در ضعف طبقه کارگر 
و خرده بورژوازی این ناحیه جستجو شود. ۲-برای محاسبة دلایل کمیابی, 
ضعف و اکامل بودن دمو کراسی در امربکای لاتین: لازم است قبل از هرجیز 
اقتران حوادث را در دور: بعد از رکود مطالعه کنیم. ۲-تکرار کودتاهاه 
دیکتاتوری‌ها, تقلب در انتخابات باید بدین ترتیب درك شوند. در درجه اول 
وبیش از هر جیز این‌ها مظاهر و ضعف شکاف داخلی بورژوازی و دولت آن 


است. 
نظری خود ویسنده را نیز گسترش می‌دهد. مثلا برای خودمن,تجربه 
امریکای لاتین. لزوم مشخص‌تر کردن نظریه‌ام از دموکراسی پورژوائی را 
ثابت کرد. جرا کد حودم هتو حه سه مورد شده ام که با یذ آن‌ها را پسش‌سر 
شکافته و توضیحاتم را با دقت بیش‌تری بسط بدهم. 

نخستا: این مقالد. دز مو رد رژیم‌های سیاسی متفاوتی است که تحت 
حاکست واه ند. انا تحاسیتت سرتایه معانی و اس طرناگرتن قر 











دولت‌های مناطق مختلف درون نظام سرمایه‌داری بین‌المللی دارد. اشکالی که 
حاکمیت سرمایه در امریکای لاتين به‌خود می‌گیرد. با هفده کشور عمده 
سرمایه‌داری 0600 متفاوت است. ۱ 

دوم: اگر به‌تاریخ ممالك پيشرفتة سرمایه‌داری یکبار دیگر با نقاب 
امریکای لاتینی بنگریم و به‌یاد آوریم که این قاره داستان‌های درازی از 
جنگ‌های داخلی و کودتاها داشته که بیانگر ضعف و شکاف ظاهراً دائمی 
درون دولت بورژوائی است. يكث ویژگی ممالك سرمایه‌داری بیشرفته عریان 
می‌شود. اساسی‌ترین مسایل مربوط به‌استقرار يك نظام دولتی. هميشه قبل از 
آغاز مبارزه برای دموکراسی حل شده‌اند. منظورم از نظام دولتی, وحدت 
مرکزی دستگاه‌های ذولتی و پلافاصله انحصاری کردن اپزار سرکوب است. 
اشکال قهرآمیز مبارزة طبقاتی, سیاسی در کشوزهای نیرمادداری پشرفته با 
وشش‌هائی برای انقلاب‌های توده‌ئی بوده‌اند (مانند انقلاب‌های فرن نوژدهم در 
فرانسه) و با کودتاهائی ازبالا» بعنی در نقطه اوج نظام مشروطه (مانند 
استقرار نظام فاشیستی در ایتالیا ز المان؛ مس آن این که موسولینی و هیتار 
به‌شیوه‌های اصولا قانونی به‌قدرت رسیده بودند؛ میلیتاریزه کردن ژابن, یا رشد 
رژیم‌های قدرت‌طلب در فنلاند و اتریش), به‌عبارت دیگی نظریه دموکراتبزه 
کردن سرمابه‌داری» باید بیش شرط استقرار يك نظام دولتی را در محاسبه خود 
بگتحاند. 

سوم: تقریباً کلیه رژیم‌های دیکتاتوری امریکای لا تبن؛ جحه نظامی و 
جه سیویل, نه به‌عنوان آخرین حربه علیه امواج انقلابی, بلکه در مخالفت با 
پرخی اشکال دیکز رژیم سرفابهذاری مستتقر کندداند. و انن. برسخن بعدیرا 
مطرح می‌کند: رابطه بین بازتولید سرمایه‌داری و دموکراسی برای خود 
بورژوازی جیست؟ آیا گرایش‌های ذاتی در شیوة تولید سرمایه‌داری موجودند 
که بورژوازی را تا وقتی استثمار اقتصادی و انباشت سرمایهاش مجاز و تحت 
حمایت باشد. تشویق به‌رعایت شکل رژیم سیاسی می‌کند؟ 

از آنجا که پرسش نظام دولتی, منطقا: بعد از پرسش رژیم سیاسی 
است؛ از آنجا که موقعیت بین‌العللی امریکای لاتین یف متفیس توضیضی 
احتمالی است؛ و از آنجا که رابطة بورژوازی: اشکال حکومتی مختلف در 
دولت سرمایه‌داری, يك سئوال بعدی است, که مستقیماً مرثبط با دورنماهای 
آبنده دیکتاتوری‌های موجود و رزیم‌های قدرت طلب است ینابراین نظطم 
کاووشی. که درزیر می‌اید بر مبنای همين ترتيي متطقی/تعیین.شده: است: 


۱۰ 
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بی‌تردید دمیتری شوستا کوویسج, 
یکی از متعهدترین موسیقیدائان معاصر 
است. در ابران بیش‌تر او را با سمفونی 
هفتم که به‌سمفوتی لنین‌گراد مصروف 
است و نیز اعدام استپان رازین که بر 
روی شعر یوگی یفتوشن‌کو ساخته 
سل و می‌شناست لد ابا کل 4 اتتار 
شوستاکو و یچ و به‌ویژه بانزده سمفوئی 
ری سرشار از مضامین غنی و شور و 
شوق‌های انسانی اسنت. تحلیل آثار وی 
را به‌فرصتی دیگر می‌گذاريم و اکنون 
برای شناسائی بیش‌تر وی مصاحبه‌نی 
را که در زمان حیات موسیقیدان با او 
انجام شلد ه به‌فارسی فرهی گردانتی 

۵,سقودی 





و کذاميك از آثار خود را برتر از همه 
می‌داثمد ؟ 
۳ نمی‌دانم پاسخ من شما را قائع خواهد 
کرد یا نه. اگر من آثار خود را دوست 
نداشتم که آن‌ها را تصنیف نمی کردم. 
وقتی به‌آنارم گوش می کنسم متوجه 
کمبودهنای آن‌ها می‌شوم؛ و اگر 
نمی توانستم متوجه اپن کمردها بشوم کل 
احتمالاً اصلا آثار جدیدی تصنیف 
نسی کردم. به‌هسر حال. هر وفت آغاز 
به‌نوشتن قطعة تازه‌ئی می کنسم می کوشم 
اشتباهات گذشته را تکرار نکنم. به‌همین 
دلیل واقعاً نمی‌توانم بگویم کدام يك از 
اثارم را بیش‌تر ذوست دارم. 
0 حند بار دربار؛ ابرا گفته‌اید که قابلست 
زنده‌ماندن را دارد. به‌چه دلیل این مطلب را 
به‌سیان آورده اید؟ 
شا گهگاه از افرادی می‌شتوید که 
می گو پند پر دیگر از مد افتاده است. من 
به‌خیلی جرا ستگ دار ۶ تنمو اسة 
-معیار تولید و اجرا. مشکل است بگوئیم 
که چرا برخی اپراها از صحنه اجرا کنار 
نهاده می‌شوند. البته ممکن است تقصیر 
آهنگس از باشد. رلسی نقش خود تناتسر 
بی‌اندازه حائز اهمیت است. مسالة مشکلی 
است... شایید موردی که عرض می کنسم 
هیچ ر بطی با سئوال اصلی نداشته باشد 
رلی اجازه بدهید سایش «بسوریس 
کودونف» ائنر «پوشکیسن» را در نظسر 
بگیریم . این اثر به‌عنوان يك درام هی 1 
روی صحنه نیامده است ولی اپرای آن 
موسورگسکی ساخته پسیار مورد توجه 
عموم قرار گرفته است. موضو ع پیچیده‌ئی 
اس ,, 
۳ . 4خعتخ شمسا از الراهنای مخاضر که 
آهنگسازان خارجی ساخته‌اند کدام يك جالب 
توچه‌تر است؟ 
ارل از همه اپتر گر یمسر ۵۱۵ 
5 + اکارد به‌استضوان رسیدن/ 
۲۱ ۲۷۲۳ از #بنیاهیسن بر یتسسن» 


[لییرتو زیاد جالب نیست ولی موسیقی آن 


عالی است] او نیز «رژیای نیمه‌شسب 
تابستان». همه این اپراها فوق‌العاده‌اند. 
اخیرأً چه در اینجا ر چه در خارج» 
سمفونی‌های دوم و سوم شما ار ا شنده ا نف 
آبا این بدان معنا است که «رتوه این 
سمفوئی‌ها از طرف شا مرتفع شرع آنست: 
۳ من آن‌ها را به‌این ی 
درکرید «وتسو» نکرده‌ام. صرفاً گفتم و 
تصر یج کردم که آن‌ها را انار 
مر فقیت امیزی نمی‌دانم و بهتسر است که 
سایر کارهای مرا برای اجرا برگزینید. 
و عقیده‌تان دربار؛ بوسیقی و سیئما 
تطیسست 
2 موسیقی در فیلم‌فا نقش نقش بسب‌ار 
ثری بازی می‌کند و دربارة چگونگی 
دک گرفتن آن حرف‌های زیادی می‌توان 
زد. من درست دارم برای فیلم کار کنم؛ 
ولی این کار را «وظيفة خاص خود» 
نمی‌دانم. هدف اصلی نوشن موسیقفی 
خوب است. که به‌طو ر طبیعی با سنار یو ۳ 
محترای فیلم هماهنگی داشته باشد. تأکید 
پیش از حد بر ماهیت خاص موسیقی فیلم: 
به‌نظر من زائد است. 
و نظرتان دربارة فیلم موزیکال داستان 
وست‌ساید که موسبقی آن را للونارد 
پرنشتاین ساخته چیست؟ 
۷ از اين فیلم خیلی خوشم آمد. کار 
جالبی است. ولی چیز خاصی در آن ندیدم. 
صرفاً اثری است موزبکال با موسیقی 
خوپ. 
درباره کار خلاق» جهه بی گوبنید؟ 
مسن, وقتسی که کار خوب پیش 
می‌رود, صبح و ظهر و شب را پا کار به‌هم 
می‌دوزم. به‌نظر من, این مورد. برداشت 
درست از «خلاقیت» نیست. از طرف دیگر 
من خیلی سریع هوسیقی تصنیف می کنم و 
این کار را خلاف می‌دانم. به‌همین دلیل در 
آثار من اشتباهاتی دیده می‌شوذ که بعد 
اصلاح‌شان می‌کنم. منظور اصلیم تضمین 


پاسخ شنونده به‌موسیقی من است. پیش از 


۱۰۲ 





طرح‌از 1 تابن رگ 


۱۰ 


این می‌توانستم در آن واحد روی چند اثر 
کار کنم ولی حالا دیگر نمی‌توانم. تنها بر 
روی يك اثر کار می کنم. 

و آبا شنوندکان آثارتان بی‌درنگ با آلر 
رابطه برفرار می‌کنند؟ 

۳ بعضی مواقع, و له هميشه. بیش‌تسر 
به‌اجرا کننده پُستسگی دارد. وقتسی خود 
کارش آسان‌تر است. من از ۱۹۵۸ به‌بعد 
دیگرخودم برنامه اجرا نکرده‌ام. 

۵ شمسا با مایا کوفس‌کی شاعر و 
می‌پرولن کاز ادن هم کار کرد 

ع بله, موسیقی نمایشنامه «ساس» اثر 
«مایا کوفسکی» را که در تناتر «می‌پرهولد» 
تهیه شد من ساختم. «مایا کوفسکی» که در 
صحنه گردانی شرکت داشت بامن ملاقات 
کرد و یادم هست که به‌سن گفت: «دلم 
می‌خواهد موسیقی تثاتر مثل ارکستری از 
افراد آتش‌نشانی طنین‌انداز شود.» 

0 ویسنده و موسیقیدان مورد علافه شما 


آخریسن پرسش. من خودم را آدم 





خوشبختی می‌دانم. چون عاشق بسیاری از 
موسیقیدان‌های کلاسيك و معاصر روسی 
و غیر روسی هستم. به گمان من هر کس و 
هر موسیقیدانی باید به‌چنین مرحله‌نشی 
برسد. من با حدات هر چه تمام‌تر اين امر را 
توصیه می کنم؛ در غیر این صورت مردم 
چیزهای زیادی از دست می‌دهند... يك بار 
منتقدی در این باره گقته بود که من در 
آثار راء از «باخ» تا اوفن پاخه حر تصانه 
می‌بلعسم. به‌همیسن دلیسل می‌بینیسد که 
نمی‌توانم يك‌موسیقیدان یا يكک‌نو یسنده 
سال‌ها است که به‌آثار فراوانی گرش 
داده ام و اپراشا و تئاترهای بسیاری دیده‌ام 
و هنوز هم دوست دارم که بارها «اوژن 


ح اونگیین» و اپراه‌ای دیس‌گر زا پبینسم. 


نمی‌توانم بگویم نوع خاصی از موسیقی 
را می‌پسندم. من دوستسدار هسه و ع 
موسیقی هستم: از آثاز «پساخ» گرفحه تا 
ایرت‌های «یوهان اشترآوس»... 

ترجمه از پانوراما 





در سال ۱٩۹۷۱‏ در سراسر جهان نزديك به ۵۰۰ هزار عنوان کتاب 
تضقتر تنل و تبراژ آین کتاب‌ها مان ۷ تاه مملبارد نسجه بو ده انیت در 


سال‌های اخبر رشند سالیانه عنوان کتاب ۸۳ و رشد تبراژ ۶ گزارش شده و 
میان سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ انتشار کتاب در جهان. از جهت عنوان به‌دو 
برابر و از نظر تیراژ به‌سه برابر رسیده است. 

مصرف سرانه کتاب رویه‌افزایش دارد و کتاب نقش خود را درارتباط 
جمعی به‌خو بی ابفا می کند. اما جرا ما باید در این دوران «فراوانی» کتاب» از 
گرسنگی کتاب سخن به‌میان آوریم؟ بحث این است که توزیع و انتشار کتاب 
به‌صورت يك سان و برابر صورت نمی گیرد. 

در ۲۵ سال گذشته. کشورهای زیادی از بند استعمار رهائی یافتند و 
بهاستقلال رسیدند. دولت‌ها و مردم کشورهای استعمار زده. بلافاصله شرو ۴ 





گروه کتاب‌داری: دانشگاه آذرآیادگان, 


۱۰۵ 





۱۰۶ 


به‌دگرگونی شرابط اقتصادی و اجتماعی خود کردند. دز مسیر توسعد 
کشورهای استقلال یافته و کشورهای درحال توسعه. به‌ورود اتومو بیل یا مونتاژ 
آنء ابجاد کارخانه‌های فولادسازی و شیمیاشی, واردگردن وسایل 
الکترونیکی, ساختن سدهاء تهیه تجهیزات جنگی و تقویت نیروی دریائی 
برداختند. اما در مسیر توسعه و پیشرفت. بدبختانه از انتشار کتاب وصنعت 
کتاب غافل ماندند به‌دیگر سخن. در اين راه اندیشه, فکر و فرهنگ کنار 
گذاشته شد. در نتیجه با صرف هزینه‌های سنگین و نیروی انسانی کافی, در 
امر توسعه پدانسان که انتظار می‌رفت توفیق نیافتند و هنوز هم فقر» بیماری 
وکم سوادی چهر:ٌ اصلی کشورهای درحال توسعه را تشکیل می‌دهد. 

بنابر گزارش‌های یونسکو, گرسنگی کتاب و شکاف عمیق تولید و توزیع 
سرائه کتاب در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه گاهی از ۲۰ تا ۴۰ 
برابر نیز تجاوز می‌کند. چنین شکافی از عمق فاجعه و تاریکی انديشه صدها 
میلیون انسان خبر می‌دهد. 

نمی‌توان انکار کزد که وسایل ارتباط جمعی در چند نسل گذشته 
توانسته پاسخگوی نیازهائی باشد که به‌طور پنهان و آشکار برای جامعدها 
مطرح بوده است. اگر بخواهيم توسعة وسایل ارتباط جمعی را با توسعه تن 
کتاب مقایسه کنیم شاید دچار اشتباه شویم. چرا که حتی در کشورهای کاملا 
بیشر فته دئیا» توسعه در وسایل ارتباط جمعی ابتدا در مورد رآدیو. سبس در 
زمینه تلویزیون و در مرحله بعد در مورد کتاب بوده است. 

در طول قرن‌ها, تلاش و کوشش زیادی در جهت تکمیل کتاب‌ها 
به‌عمل آمده است و این امر اغلب در مسیر اصلاح شکل کتاب به‌صورت 
لوحه, صفحه و رساله بوده است و در موارد دیگر فکر اصلاح و تکمیل جنس 
کتاب به‌صورت کاغذ بایبروس بوست نوشتنی و کاغذ ظاهر شده است. از 
طرفی تولید زیاد. چاپ دوباره کتاب‌های کمیاب مانند کتاب‌های خطی با 
کوزشش در راه اصلاح چاپ دسشی» چاپ مکانیکی, افست و غیره در توسعه 
کتاب‌خوانی موثر افتاده‌است. تنها در قرن نوزدهم است که حد مطلوب برای 
کتاب به‌وجود می‌آید و این امر با چاپ کتاب با تیراژ زیاد و انواع روزنامه 
آغاز می‌شود. این جریان زمانی موثر می‌افتد که لازم می‌آید تهیهٌ کتاب و 
خواندن از حالت انحصاری خارج شود. در اين هنگام است که در سراسر 
دنیا, نهضت سوادآموزی و افزایش میزان کناب و روزنامه با رشد 
سرمایه‌داری وصنعت همراه می‌شود تا جامعه بتواند اطلاعاتی را که جهعت 











توسعه و بیشرفت لام دارد دریافت کند. زیرا پیشرفت در امر تعلیم و تربیت 
ووجود تحصیلات اجباری نیازهای جدیدی را مطرح می‌سازد از اینرو در 
اپتدای فرن بیستم, عملا جوامع بیشرفته دنیا در امر انتشار کتاب و روزنامه 
نیز رو به‌توسعه می‌رفتند. 

با عبور ازمرحله بالاء مرز اشباع فرا می‌رسد» جمعیت افزایش می‌یاید؛ 
ماشین در جوامع انسانی موثر می‌افتد و بالاخره صرفه‌جوئی در وقت لازم 
می آید. در اینجاست که نسبت به‌سایر جریانات زمان. نارسائی و بحران در 
کار مطبوعات و انتشارات بدیدار می‌گردد. به‌همراه این جریان, تحولات در 
وسایل سمعی و بصری به‌وجود می آید و به‌سرعت مسئولیت و رسالتی را که 
مطبوعات بر دوش داشتند ولی قادر به‌تحمل آن نبودند به‌خود اختصاص 
می‌دهند. در این مرحله, مردم مسائل علمی و غیرعلمی را بهآسانی از طربق 
وسایل سمعی و بصری یاد می‌گرفتند. روزنامه‌ها بیش از کتاب‌ها از اثرات 
این جریان آسیب دیدند زیرا همه وقابع و تفسیرها به‌وسیله رادیو و تلویزیون 
به‌مبان خانواده‌ها راه یافت. بس لازم بود که تحولاتی در امر مطبوعات به‌وجود 
اید تا بتوانند با رادیو تلویزیون به‌رقایت برخیزند. ذکر این نکته لازم است که 
ی سال‌های انده کنات کار انستار کات جر عاودتی بوادد سییر 
فهقرائی گرفتار آید چرا که افق دید ملت‌ها از طریق رادیو تلویزیون به‌ناگهان 
گسترش فوق‌العاده یافته و ارضای فکری این ملت ها به‌تحولاتی نیازمند 
است. درهرحال مشکل اساسی که هم اکنون کتاب‌ها با آن روبه‌رویند این 
است که چگونه محتوای کتاب‌ها با علوم و اطلاعاتی که دائماً درحال افزایش 
است همراهی کند این گفته در مورد رمان و کتاپ‌های داستانی نیز صادق 
اسنت:زیرا مردم علاقمندند که انعخاشی از دنبای زنده و تقسرات اجتماعی و 
تکنولوژیکی زمان خود را در آن‌ها بیابند. 

تحولات واقعی در مورد مواد تشکیل دهنده کتاب‌ها نیز به‌سال‌های قبل 
از جنگ بین‌الملل دوم برمی‌گردد. این تحولات بعداز سال ۱۹۵۰ به‌گونه‌ئی 
موثر در شکل تولید. انتشار کیفیت چا وضع کاغد و نحوة ارائه روی جلد 
دیده می‌شود. از طرفی در جریان تحوّل. جهت هر طبقه کتاب‌های ویژه‌ئی با 
قیمت مناسب درنظر گرفته می‌شود تا همه طبقات جامعه از کتاب بهره گیرند. 
از اين دوره به‌بعد تیراژ کتاب به‌سرعت افزایش می‌یابد و دگرگونی‌های 
فکری, علمی و فرهنگی پشر در دسترس همگان قرار می‌گیرد. کتاب جلد 


کاغدی بادکار این دور اس 


۱۰۷ 


۱۰۸ 


توزیم امتعادل انتشار کتاب: 


بنابر آماری که سازمان یونسکو در سال ۱۹۶۹ منتشر کرده از ۵ میلیون 
عنوان کتابی که در جهان انتشار بافته در حدود ۲,۲۵۰,۰۰۰ عنوانبا 
۵ کل عنوان‌های منتشره - از آن کشورهای ارویائی (به‌جز اتحاد 
شوروی) بوده است. به‌هنگام انتشار کتاب‌ها. این بخش از دنیا تنها ۸۱۳ 
جمعیت دنیا را دارا بود که از عدم توازن و نایرابری در عرضه کتاب نسبت 
به‌سایر نواعی دنیا حکایت می‌کند. انتشار اين همه کتاب علل گوناگوتی دارد 
که می‌توان از تقسیم اروپا به ۲۰ کشور مستفل, نفوذ فرهنگی؛ توسعه و 
پیشرفت ان, خلاقیت تولید و توزیع کتاب که ناشی از قدرت سیاسی سابق 





آن ات نام پرد. 

اگر برخی از کشورهای دنبا را که شامل ممالككت ارویانی: اتهاد 
شوروی, ایالات متحده. کانادا. استرالیا, نیوزلند و ژاین می‌باشند در نظر 
بگيريم در می‌پاييم که اين کشورها در سال ۱۹۶۹ تقریباً 7/۸۱ عنوان 
کتاپهای دنیا را منتشر کرده‌اند درحالی که فقط ۰ جمعیت دیا در این 
کشورها زندگی می‌کنند. این بدان معنی است که ۷۰/ جمعیت دنیا تنها ۸۱٩‏ 
عنوان کتاب‌های دننا را انتشار داده‌اند. این شرابط نامتعادل. حکابت از 
گرسنگی شدید کتاب میان ۷۰/ جمعیت دنیا می‌کند. 


برآورد تولید جهانی کتاب در سال ۰۱۹۷۴ 





۳۳ 


ه این آمار کشوزهای جین, جمهوری دموكراتيك کره و جمهوری ویثنام را دربر نمی‌گیرد. 





به‌طور کی 7۳ مزدمی که خواندن و نوشتن می‌دانند در نقاطی زندگی 
می‌کنند که تنها + کتاپ‌های دنیا را تولید می‌کنند و شامل آسیا (بدون 
ژاپن) افريقا و امریکای لاتین است. 

البته نباید محتوا و معیارهای علمی کتاپ‌های منتشره را نیز در 
کشورهای درحال توسعه فراموش کرد. به‌دیگر سخن. کمبود کتاب و پائین 
بودن استاندارهای علمی آن فاجعه‌ئی است که جهان امروز نباید از کنار ان 
بی‌اعتنا بگذرد. 

میزان تبراژ کتاب نیز نمودار واقعیت‌های مهمی است. کارشناسانی که 
در سال ۱۹۶۶ در توکنوگرد آمدند میژان تبراژ کتاب را در اسیا در حدود 
۰ تسه در نظر گرفتند درحالی که حد متوسط تیراژ درمقیاس جهانی ۱۵ 
تا ۱۶ هزار نسخه برآورد شده است. تیراژ کتاب در کشورهای افریقا و 
امربکای لاتبن که بخش اعظم جمعیت دنبا را در خود جای داده‌اند نیز از حد 
متوشط تیاه جهائی سار بالن است. 





اگاهی از نیازها: 





شناخت نیازهای جامعه در زمینه نشر کتاب کار اسان تیست. زیرا لازم 
اشت که آمارطا و اطلاعات در رابطه با شرابط اجتماعی. اقتصادی و فرهنگی 
جامعه مطالعه شود. گاهی شاهد انتشار کتاب‌هائی هستیم که جامعه جندان 
نیازی ب‌آن‌ها ندارد. یا کشورهای درحال توسعه که نیاز فراوانی به‌کتاب‌های 
علمی و فتی دارند متوجه کتاب‌هائی هستند که مردم کم‌تر از .آن‌ها بهسره 
می گیر نن: در کشورهای مختلف در هر شرانطی که باشند. در انتشار کتاب 
روی سه موضوع تأکید می شود: 

۱ کتاب‌های آموزشی, کتاب‌های دبستانی, دبیرستانی و دانشگاهی. 
آگاهی از تباژهای این گروه تا حدودی آسان است جرا که این گروه‌ها در 
چهارچوب برنامه‌های آموزشی سازمان‌های فرهنگی. اقدام به‌خرید کتاب 
می‌کنند. تعداد تیراز کتاب و عنوان این نوع کتاب. تابعی است از يك متغیر 

۲- کتاب‌های وی؛ کودکان که نمی‌توان میزان دقیق تبراژ و کیفیت 
نیازهای فکری کودکان نواحی. مختلف جغرافیانی را بازشتاخت» جز در 


۱۰۹ 


۱۱۰ 


مواردی که با تحقیقات و بررسی‌های لازم. آگاهی‌های کافی از نیازهای 
فکری و فرهنگی نواحی جغرافیائی در دست داشته باشیم. 

۳- کتاب‌های عمومی جهت همه افراد جامعه که متأسفانه تا کلون ترجه 
گم‌تری به کنفیت آن‌ها شده است. هدف این است که کتاب‌هانی برای تغذبه 
فکری افرادی تهیه شود که از آموزش کافی بهره‌مندند. در این بخش همواره 
با این مسباله زو پرو هینتیم اگر مطالب کافی و گوناگون در دسترس مردم قرار 
گرفته نباشد. تنها با سواد کردن مردم کافی ثبست. 

در کشورهای آسیا, افریقا و امریکای لاتین به‌سبب بالا رفتن تعداد 
دانش‌آموزان ابتدائی بر میزان کتاب‌های آموزشی افنوده شده است. اما 
افزایش "فانک اموزان ابتدانی نمی‌تواند نمودار بیشرفت نشر کتاب 
در يك.جامعه فرهتکی باشد. در کشورهای, درخال توسعته که دولت‌ها 
انتشار کتاب‌های درسی را خود در اختیار دارند عنوان‌های کتاب‌ها کاملا 
مشخص و تا حدودی محدود است: 

در کمور این کتابهای کردکان از امکانات وسیعی برخوردار است.« 
ژاین که همه ساله ۴ تا ۵هزار عنوان کتاب کودکان منتشرمی‌کند, از بزرگ‌ترین 
تولیدکنندگان کتاب‌های کودکان در سراسر جهان به‌شمار می‌رود. کشورهای 
امر یکا, انگلستان. آلمان غربی. و اتحاد شوروی نیز به‌انتشار کتاب کودکان 
اهمیتی خاص می‌دهند. در کشورهای درحال توسعه که درکار انتشار کتاب 
کودکان مشکلاتی دیده می‌شود باید به‌این نکته‌هاتوجه داشته باشند: 

۱ کتاب‌های کودکان با قیمت‌اهای ارزان به‌بازارکتاب عرضه شود تا 
همه کودکان کشورهای درحال توسعه قادر به‌خرید کتاب باشند و کتاب 
کودکان تنها خانواده‌های بر درآمد را شامل نگردد. 

۲ در تهیة کتاب کودکان تجربه‌های آموزشی. هنری واجتماعی په‌کار 
گرفته شود و در ابن راه ا" کارشتانسان رنگ: جاپ. نقاشی, ادبیات؛ 
روانشناسی و هر استفاده شود. 

۳ تولید و توزیع کتاب کودکان طوری انجام بگیرد که هم شهرنشینان 
و همه کودکان روستائی بتوانند به‌ان دسترسی بیدا کنند. 

۴ تنوع در موضوعات انتخابی نباید فراموش شود. کودکان 
به‌موضوعات مختلفی عشق می‌ور زند. 

۵ اگر برای يك کودلد در عرض سال تنها يك کتاب خواندنی در نظر 
بگیریم تعداد تیراژ کتاب‌های کودکان سربه‌میلیون‌ها نسخه خواهد زد. 





در کشورهای درحال توسعه. مشکلات انتشار کتاب برای بزرگسالان 
همواره مانع جریان تکامل فکری و فرهنگی جامعه می‌شود. دراین قبیل 
کشورهاء کتاب‌های علوم اجتماعی, تاریخی و مذهبی خوانندگان بیش‌تری 
دارد. عده‌ئی را عقیده بر این است که برای هر عنوان کتاب سه با جهار نو ع 
خواننده در نظر گرفته شود. اگر این طرز تفکر را در مورد کتاب‌های مورد نیا 
بزرگسالان بیدبریم در کشورهای در حال توسعه به‌کمبود صدها میلیون کتاب 
بی می‌بریم که از گرسنگی شدید کتاب حکایت می‌کند. 





تولید داخلی کتاب: 


نیازهای عمومی را در جهت از میان برداشتن گرسنگی کتاب می‌توان از 
دوطر بق درمان کرد: 

۱- افزایش تولیدات داخلی. 

متأسفانه این دو وسیله در موارد بسیار نمی‌تواند در زمینة کمبود کتاب در 
کشورهای درحال توسعه موثر افتد و این عدم توانائی گاهی تا ۸۷۵ میزان نیاز 
و ظرفیت می‌رسد. در مسائل مربوط به‌انتشار کتاب را در جهان با چهار مرحله 
روبه‌رو خواهیم بود: 

۱- نبودن توازن و تعادل درعنوان کتاب‌ها - عاملی که قادر نخواهد بود 
به‌همه نیازهای طبقات و گروه‌های جامعه پاسخ‌گو باشد. 

" فقدان تواژن در عرضه نسخه‌های کتاب. عاملی که از فراهم بودن 
مواد اولیه و سازمان‌های ناقص انتشاراتی و چاپ ناشی می‌شود. در این زمینه 
موائع سرمایه گذاری و سیاسی را نباید فراموش کرد. 

۳ تعادل متوسط که ناشی از بهره‌گیری ناقص از ظرفیت انتشاراتی و 
عدم سازمان دهی در کار جاب کتاب است. 

۲- درجائی که خواننده کتاب روبه‌افزایش است اما کمبود شدید و 
حتی گرسنگی کتاب وجود دارد. حمایت شدید از ناشران و توجه به‌مکائیسم 
بازار کتاب مورد نیاز است. 

در سال‌های گذشته, انتشار کتاب در سراسر جهان به‌ویژه در کشورهای 
درحال توسعه دچار رکود شده و تنها يك انقلاب واقعی درانتشارکتاب می‌تواند 
نیازهای فکری و فرهنگی بیش از مردم چهان را جواب‌گو باشد. 


۱۱۱ 











۱۹ 


صادرات کتاب: 


صادرات کتاب به کشورهای درحال توسعه که گرفتارگرسنگی کتاب‌اند. 
از طرف کشورهای فرانسه. آلمان غربی, انگلستان. شوروی, ژاین. هلند. 
سویس, ابالات متحده و اسیانبا صورت می‌گیرد. صادرات کتاب در مقباس 
امروزی نمی‌تواند راه حل مناسبی برای از میان برداشتن گرسنگی کتاب 
بافد .ای ام تاکتی از عوافل زیر اانشت: 

.- صادرات کتاب و توزیع آن با ذر نظر کفتن غامل بان صورت 
می گیرد در نتیجه همه مردم ممالك درحال توسعه به‌سیب عدم آشتانی بهزبان 





قادر نخواهند بود از این کتاب‌ها استفاده کنند 

۲- توزیع کتاب شامل همه کشورها یست. چه پسا که در جریان توزیع 
کتاب. میزان نقود : فرهنگی ر منافع اقتصادی کشور صادر کننده کتاب ملاك 
عمل قرار می‌گیرد. 

۳ باره‌نی از کشورهای استعمارزده. بعد از رسیدن به‌استقلال 
هزبان‌های بین‌المللی بی‌اعتنا شدند و تنها زبان‌های محلّی را تقویت کردند. 

۴ در مقایسه با جمعیت کشورهای درحال توسعه. میزان صادرات کتاب 
به‌این کشورها بسیار جزئی و تا حدودی بی‌اهمیت می‌نماید. 

۵ در اغلب موارد. صادرات کتاب تنها به‌کتاب‌های آموزشی با 
به کتاب‌های دوره ابتدائی محدود می‌شود. 

‌شرابط سیاسی بارفئی از کشورهای درحال توسعه طوری است که 
از ورود یا انتشار کتاب جلوگیری می‌کنند. 

هرچند که کشورهائی نظیر امرریکا و اتحاد شوروی باره‌ئی کتاب‌ها را 
به‌زبان اصلی کشورهای واردکننده کتاب جاپ و بخش می‌کنند اما اين امر نیز 
نمی‌تواند پاسخ گوی همه تبازهای عردنی ناشد که بهگرستگی کناب مبتلا 
هستند. . تنوع ژبان در قاره‌های آسباء افریقا و امریکای لا تین عامل بازدارنده 
دیگری است که صادرات کتاب را محدود می‌کند. مثلا در دئیاه نمی‌توان 
کشوری را بیدا کرد که بتواند تولید مداوم کتاب پرای ملت‌های آسیائی که 
به بیش از ۲۵ زبان تکلم می‌کنند انجام دهد. و اصولا از نظر اقتصادی نیز 
هیچ کشوری قادر به‌چنین فعالیتی نمی‌باشد. از طرفی تعداد افرادی که در 
این قاره علاقمند به‌مطالعه می‌باشند شاید برابر جمعیت قاره اروبا می‌باشد. 

کنفرانس کارشناسان در مو زد تولید ‌ توریع کتاب در قاره آسیا نشان 
می‌دهد که 7 قاره در سال ۱۹۶۴ در حدود ۱۲۸ مبلبون نسخه کتاب تولید 





" کرده است. و واردات کتاب قاره میان ۲۷ تا ۳۷ میلیون نسخه با ۳ و لند 
داخلی بوده و ارزشی برابر ۲۰ میلیون دلار داشته است. 

درمورد قاره افریقا گرسنگی کتاب شدیدتر از قارَة آسیاست و این وضع 
ناشی از وجود ژیان‌های متعذذ بومی اسنت. در همه کشیرهای افریقاتی جة 
بیش‌تر مستعمرات انگلیس با فرانسه بوده‌اند درحال حاضر نیز زبان‌های 
انگلیسی یا فرانسه اولویت و اهمیت خود را در تهیة کتاب‌های خارجی حفظ 
کرده است. علاوه بر این در اغلب نقاط شهری. این زبان‌ها زبان آموزشی 
شده‌اند. از این رو ملل افریقائی در عین به‌کار گرفتن زبان‌های انگلیسی یا 
فرانسه در آموزش و روابط بین‌المللی. تلاش می‌کنند که از نابودی زبان‌های 
بومی و حتی روستانی خود نیز جلوگیری کنند. زیرا نابودی زیان‌های بومی 
نابودی فرهنگ ملل افریقائی را به‌دنبال خواهد داشت. از این رو با کمك 
سازمان بونسکو هم اکنون بررسی. تحقیق و گردآوری منابع ادپ و هنر افریقا 
ابعاد بروسعتی بافته است. 

کارشناسان تولید و توزیع کتاب حدس می‌زنند که در سال ۱۹۶۴ در 
حدود 7/۷۵ کتأب‌های فر وخته شده در افربقا از کشورهای خارجی وارد شده 
و بالغ بر ۲۴ میلیون نسخه بوده. درحالی که در همان سال تولید داخلی قاره 
نزديك به۷/۳ میلیون نسخه محاسیه شده است. در سال ۱۹۶۵ ارزش 
کتاب‌های وارداتی در قارّه افریقا معادل ۶۴ میلیون دلار بود. از آنچه که در 
مور آفرنقا کفته شند می‌توان خنین لته کرفت: 

۱ بازارهای کتاب فاره؛ُ افریقا به‌سرعت در اختیار ناشران خارجی قرار 
هی کنر 3. ناشران داخلی و انتشارات قاره ممکن است در رقابت با ناشران 
خارجی نا بود گردند. 

۲- کتاب‌های وارداتی تنها بخش ناجیزی از نیازهای طبقه تحصیل 
کرده را برطرف می‌نازد. 

۳ ناشران افریقانی فادر به‌رقابت با ناشران خارجی نبستند در همان 
حال نمی‌توانند به‌احتباجات مردم خود از نظر کتاب جواب دهند. 

امر بکای لاتبن وضع ویژه‌لی دارد. این ناحبه سالبان درازی است که از 
مراکز نشر اندیشه, کتاب و مطبوعات است. باوجود این بسیاری از بازارهای 
کتاب امریکای لاتین در دست ناشران ارویائی است. در داخل امریکای 
لاتین ناشران محلی در انتشار کتاب به‌زبان اسپانیانی موفق بوده‌اند. از طرفی 


اسپانیا به‌عنوان يك کشور صادر کنند؛ کتاب به‌امریکای لاتین به‌شمار می‌آید ب‌ 





۱۱۴ 


تن اس 


و این اهمیت و اعتار نظبر اعتباری ات که اابالاات <سجد هو در ی 
سالبان دراز درامر بکایلا تین به‌دست آو رده انیا ارزش کتاب‌های صادراتی 
اسیانیا به آمر یکایلاتین همان ن سال‌های ۳ ۷۱۹۶۰ یی برا بر سمش 8 ات السته این 
حریان به‌ز بان ناشران خی و چاپ کتاب در خود ناحبه بوده است. 

از آنجه گفته شد می‌توان نتسحه گرفت که تحارت بین | لمللی کتاب و 
کبك‌های مر بوط ده صباء و ر کتاب تنها می‌تواند بحش ناجیزی از نبازهای 
کشو رها و قاره‌ها و جواپ‌گو باشد و به‌هیج زر وک نمی توا ند به عنوان درمان 
درد گزستکی کتاب به کار کُرفته شود. 

از طرفی دز تحارت بین| لمللی کتاب نیز مشکالات زبادی وحود دارد؛ 

9 تکار اداری ۴ حمل و نقل کتاب به کشو رها قاره‌ها. 

۹ زج ارزی در باره‌ئی از کشورها, 

۸ وس گفرکی (باژ بینی؛ سانسور و غبره), 





اقدامات فو زی: 





قبل از دست زدن به‌تلاش و کوشش در راه تولید و نشر کتاب در سطح 
ی لازم است که به‌چند نکته توجه شود؛ 

۱ جه مطالبی باید منتشر شود؟ شاید در باره‌ئی از کشورهای درحال 
توسعه. ترجمه کتاب‌ها و آثار بذرگ بنشن اتالیف کتانب موز حاعت باشد 
زیرا ترجمه کامل آثار مهّم بیش از نوش ناقص محلی اعتبار دارد. فراموش 
نکنیم که به‌وسیله ترجمه تنها می‌توان ۸۸ تا ۸٩‏ آثار و وشته‌های جهانی را در 
دسترس علاقمندان مسلی قرار داد. به‌دیگر سخن میدان عمل ترجمه محدود 
است. علاوه بر این در شرابط طبیعی بازار کتاب. ممکن است ترجمه گرآن‌تر 
تمام شود. زیرا در باره‌ئی موارد توافق‌های بین‌المللی و با دوطرفه (کابی‌رابت 
< حقوق مولف) لازم است با این حال. ترجمه کتاب می‌تواند به‌میزان زبادی 
کمیود کتاپ‌های آموزشی و دانشگاهی را برطرف نازد. کتاب‌های جبر یا 
مکانيك را می‌توان براساس یك برنام آموزشی در بسیاری از کشورها ترجمه 
کرد. اما کتاب‌هائی را که از محیط زیست انسان صحیت می‌دارد و رابطه 
انسان را با محبط‌شان : نشان می‌دهد نمی‌توان برای ساير کشورها ترجمه کرد. 
چرا که شرابط محلی متفاوتی دارند. کتاب‌های علوم اجتماعی نبز‌شاید درانن 


رذیف باشند. 














۲- دولت‌ها و سازمان‌هانی که بخواهند تولید کتاب را در داخل کشورها 
بالا ببرند ابتدا باید يك محیط مساعد تولید کتاب به‌وجود آورند. از طرفی در 
کشورهای درحال توسعه که نوساناتی در فروش کتاب دیده می‌شود و تبراژ 
کتاب نیز بائین است باید نویسندگان از حمایت مادی و معنری دستگاه‌های 
مسئول برخوردار گردئد. 

۳ در کشورهای درحال توسعه که فروش کتاب بائین اسست. 
سرمایه گذاری در کار صنایع انتشاراتی ضروری می‌نماید. اغلب کشورهای 
درحال توسعه به‌سیب کمبود درامد قادر نیستند در کار انتشاراتتسی 
به‌سرمابه گذاری عظیم دست بزنند. درایتجاست که ناگزیر از همکاری با 
کشورهای بیشرفته و ثروتمند می‌شوند. اصولا تولید کتاپ و امر انتشارات 
به‌تربیت کارگران مجرّب. تهیة کاغذ و ابزار فروش بستگی دارد. حتی عده‌نی 
را عقیده پر این است که زمانی تولید کتاب در قاره‌های اسیاء افریقا و 
امریکای لاتين بیشرفت خواهد کرد که سرمابه‌گذاری لازم در صناأیع کاغد 
صورت یود 

۳ در کشورهای درحال توسعه در جهت رفع گرسنگی کتاب: ناسین 
کتاب‌خانه‌های عمومی‌ومحلی ازاهمیت زیادی برخوردار است. جرا که بخشی 
از وجود گرسنگی کتاب به‌توزیم نابرابر و ناعادلانه کتاب در شهرهای بزرگ, 
شهرهای کوجك و روستاها مربوط می‌شود. 

۵ گرسنگی کتاب نظیر گرسنگی غذاء لازم است به‌دو طریق برطرف 
گردد: 

الف - واردات کتاب‌های مورد نباز و در عین حال افزایش تولید 
داخلی کتاب. 

ب - ایجاد شبکة منظم توزیع کتاب در سراسر کشور و دست‌یابی 
علاقمندان به کتاب‌های مو ردنیاز. 


مسایع: 

بیکر, آرنولد و اسکارییت, رایرت؛ «گرسنگی کتاب»: پاریس: بونسکوء ۱۹۷۳: ص 
۱ 

آ- مالورتا؛ دیتا : «قحطی کتات در کش رهای زو بش۷ بولتن نونسکو برای کتاب خانه‌ها: 
دور؛ بنست و جهارم. شمار؛ ۴ (ژوئبه - اوث )۱٩۷۰‏ ص. ۰۲۱۱-۲۱۵ 

۲- وائوین کاردن. ف: «رشد مبادله انتشارات با کشورهای روبه‌رشد در آفریقا: چند یتسه دا 

بولتن بونسکو برای کتاب‌خانه‌ها: دورة سی‌ام؛ شماره ۲ (مارس - آوریل ۷۹۷۶) ص. ۹۰-۱۹۱۲: 
رمسالنامد اقازی سک رای سال ۱۱۱۷۵ لازشس مش ۱۱۲۶ ۵۲۷۵۵/۱۷۰ 


۱۹۵ 





۱۷۱۶ 





این سطور از سفرئامة ابومعین‌الدین 
ناصربن خسر وقبادیانی مروزی است 
آن‌چنان که از متون دیگر و از تذکره‌های زمان 
وی بر می‌آید به‌سال ۳۹۴ هجری تولد یافته و 
در چهل سالگی که آغاز تحول فکری اوست 
به‌تصره که محل اشاعه افکار «فاطسی: 
اسمعیلی» بوذ سفر کرده در بازگشت. تحت 
تأثیر آن طریقت. به‌مجادله با امرای خراسان 
و مخالفت با آثان می‌بردازد و اين امر سیب 
تبعید او به‌یمکان می‌شود. 


از کتپ: و رسالات مختلف نمی‌توان درست 


به‌انچه که وی به‌تیلیفش می‌کوشید بی برد. 
جمعی او را میلغ خلفای فاطسی مصر و 


عده‌نی مبلغ «اسمعیلیه»اش می‌دانند. اما أنجه 
مهم است حرکتی است که وی برضد حکام 
وقت ( که به‌نام اسلام غارت خلق می کردند) 
انجام داده و همان پاعث تبعید او به‌یس‌کان 
شده است. از کتاب‌های وی می‌توان 
زادالمسافریسن, سفرنامه. دیسوان اشعار: 
بستان العقول و خوان اخوان. رسالف 
اکسیراعظم, کنزالحقایق. , روشنانی نامه و 
سعادت نامه را نام برد در امرگ او لسن 
اختلاک بسیار است: ولی قولی که به‌حقیقت 
ن«دیلگ‌تز است این است که در ۶۴ سالگی 
بدرورد حیاأت گفته. 


فرهاد گرکانی 








۱ مه شه | ۰ 1 





شهربست که همه سواد و روستای او حصاریست و چهار باروی فوی 
از پس یکدیگر در گرد او کشیده ه است از گل محکم. و میان هر دو دیوا فرب 
ی فرسنگ باشد. و چشمه‌های آب عظیم است در آن شهر که هر يك پنج 
آسیاگرد باشد. و همه این آب در ولایت بر کارگیرند که از دیوار بیرون نشود. 
و شهری جلیل درمیان این حصار نهاده است با همه آلتی که در شهرهای 
بزرگ باشد. در شهر بیش از بیست هزار مردٍ سپاهی باشد و گفتند که سلطان 
آن مردی شر یف بودء و آن مردم را از ملمانی بازداشته بود و گفته نماز و 
روزه از شما برگرفتم. و دعوت کرده بود آن 0 را که مرجم شما جز با من 
نیست. ونام او ابوسعید بوده است. و جون از اهل آن شهر برسند که چه 
مذهب داری. گوید که مابوسعیدی‌ایم. نماز نکتند و روژه ندارئده ولیکن بر 
محمد مصطفی صی‌اللة علنه و سلم - وپیغامبری اومقرند.ابوسعید ایشان‌را 
گفته است که من بازیش شما آیم. یعنی بعد از وفات. و گر او بدعهر لَْحشنا 
اندر است. و مشهدی نیکوجهت او ساخته‌اند. و وصیّت کرده است فرزندان 
خود را که: «مدام شش تن از فرزندان من اين یادشاهی نگاه دارند» و 
محافظت کنند رعبت را به‌عدل و داده و مخالفت یکدیگر نکنند تا من بازآیم.» 
اکنون انشان را قصری عظیم است که دارالملك ابشان است. و تختی که 
شش ملك به‌يك جای برآن تخت نشینند و به‌اتفاق یکدیگر فرمان دهند و حکم 
کننده و شش وزیر دارند. بس این شش ملك بر يكث تخت بنشیند و شش وزیر 
بر تختی دیگر, و هر کار که باشد بهکنکاج_ یکدیگر می‌سازند. و ایشان را در 
آن وقت سی هزار ۳ خریدة زنگی و حبشی بود و کشاورزی و باغبانی 
می کردند و او.رعنت عشر چیزی نخواستند. و ار کسی درویش شدی با 
صاحب قرض, او را تعهد کردندی تا کارش نیکو شدی. و ار زری کسی را 
بر دیگری بودی بیش از مای آو طلب نکردندی. و هر غربب که بدان شهر 
افتد و صنعتی داند, چندان . که کفاف او باشد مایه بدادندی تا او اسباب و 
آلتی که در صنعت او به کار آند بخریدی و به‌مراد خود زر ایشان که همان 
قدرستده بودی بازدادی. و اگر کسی از خداوندان ملك و اسباپ را بلکی 
خراب شدی و قوّت آبادان کردن نداشتی: ایشسان غلامأن خود را نامزد 


۱۷۷ 





۱۱۸ 


کردندی که بشدندی و آن یلك و اسباب آبادان کردندی و از صاحب مك 
شهج نخواستندی. و آسیاها باشد. در لخسا که ملك سلطان باشد. به‌سری 
رعیّت غله آرد کنند که هیچ نستانند. و عمارت آسیا و مزدٍ آسیابان از مال 
سلطان دهند. و آن سلاطین را سادات می‌گفتند و وزرای اشان را سایره. و 
تشه لته آدیند نبود و خطب4 نماز نمی کردند الا آنکه مردی 
عجمی آنجا مسجدی ساخته بود و نام آن علی بن احمد. مردی مسلمان 
حاجی بوذ و متمول, و حاجیان که بدان شهر رسیدندی او تعهد کردی. و در 
آن شهره , خرید و فروخت و داد و ستد به‌سرب می‌کردند. و ار زنسانها 
بود؛ در هر زنبیلی شش هزار درم سنگ. جون معامله کردندی: زنبیل شمردندی 
و هم‌جنان برگرفتندی. و آن نقد, کسی از ز آنجا پیرون نبردی, و ۱ آنجا فوطه‌های 
تیکو بافند و به‌پصره پرند و دیگر بلاد. اگر کسی نماز کند او را بازندارند 
ولیکن خود نکنند. و چون ساطان برنشیند. هرکه با وی سخن گوید او را 
جواب خوش دهد و تواضع کند. و هرگز شراب نخورند. و بیوسته اسبی تنگ 
بسته با طوق و سرافسان بدوو گورخانة ابوسعید به نوبت بداشته پاشند روز و 
شب. یعنی چون ابوسعید برخیزد برأن اسب نشیند. و گویند ابوسعید گفته 
است فرزندان 3 را که: «چون من بیایم و شما مرا بازنشناسید. نشان 
ن باشد که مرا با شٌ شمشیر من گردن بر نند, اگرر هن باشم درحال زنده و 
قاعده است تا کسی دعوی بوسعیدی نکند. "و یکی از | 
سلطا نان در ایام خلفای بغداد با لشکر به‌مکه شده است و هر بکه ستده: و 
خلقی مردم را در طواف در رد خاة که پکشته و حجرالا سود از رگن بیرون 
کرده به‌لخسا یی 2 مغناطیس مردم است که مردم 
را از اطراف جهان به‌خویشتن می کشد. و ندانسته‌اند که شرف و جلالت 
محمدمصطفی صلی‌الله علیه و سلم پدانجا می‌کنشند؛ که حجر از بسیار سال‌ها 
باز أتجا بود و هیچ کسن نذانجا نمی‌شد. و ۳ حخزالاسود از ایشان باز 
خربدند و به‌جای خود بردند. و لاد شت همه حیوانات فر وشنا, 
چون سگ و گربه و خر و گاو و گوسپند و غیره؛ ؛ و هرچه فروشند سر و بوست 
آن خیوان نزديك گوشتش نهاده باشد تا خریدار داند که چه می‌خرد. و آنجا 
تنگ را هریه کته هییرن گونیت معلوفن تا از فریوی سای وک راید 
رفتن. وبعد از آن می کشند و می‌خورند. 


آن 


























تمرین‌های فصل اول 


تمرین ۸-۱ 

سیاه وزیر 48 را به‌ننظور حمایت از نیاده 
7 به‌خانه 6 کشانده. بدنظر شما ایا: 
الف: زودتر او موفع مب‌ادرت به‌حمله گر ده؟ 
ب؛ سفید, چگونه باید به‌بازی ادامه بدهد؟ 
ج: به عوضر 2089-6]. سساه حه حرکت 
دیگزی می‌توائد انجام بدهد؟ 


پاسخ تمرین ۸-۱ 


الفب: محر از ..! ستاه بی تو جه یدزمان مناسب: 
وزیر را آزخانه اصلی خود خارج کرده و 
بجر شا و زس نو لها م - ستعاه یه نلآ زا کافی 
سر و در صحنه نرد ندارد نا بتواند ۳ باری 


گرفتن از آن‌هاء از حمله خود نتیجه مثبت 


باه ال تا آورد., و زر و2 بی‌مر عم ور بر یهاتضحکس*۱ 
به‌سشد این اعکان را می‌دهد که به گمستزشی 
مهره‌های خود په‌بردازد. 

پ+ سقید باید بازی‌را پاحرکت: 05۱ 5-063۰ 
ادامه دهد. حرکتی که به‌استاد بزرگ شطرنح 
غو رو وبتسص ۱۳۱۵۲ امکان داد یکی 
ازمیارزات خود را به‌گوئه شایسته‌ی به‌یایان 
به‌صوزت زير پاشد: 


تیش+ 12 0216 سوه ا و0663 س و5 
8 -- ۱88 و 1 -- ۴61 6 

8 2 71] ۳ 3 هت 01 آ 
رو 3 8 3 - 00 ۳ 


سقیل؛ تاد بل گر ده کد در حر کت نع ی نباده 


6 - ۳65 ۳ با م7 بر تس 
6 -- 298 9 1 -* ۲۱1 --9 
۷6 - 7 -0] 1 6 * ۲۷1 ۱0 
7و ۲۵ 11 یش * 7و ۶« ۵94 11 
هو -- و ولتت + 06 - ۴61 1 
6 ۷ ۲۱۶ .و و کیش + 6 -* ۲۳6 13 


باب + + ۲۵ --- 5 لن) 4 1 


ی 
و ۰ رم 
مومس 

ی ی 

۶ 


۳1 
رن 





: اگر سباه درو تعر کت جهارم بساده 1 ۳ 
با ند 8 ی برد و با مهره شاء ۴۳ ذر خاند ۱8 
مستقر می‌کرد, عملش به‌مرائب بهتر بوده ژیرا 





کیش +۲۸ - ۳۲8 س_ 


تیش + 02 * 24 -89 





بدین وسیله تهدید می‌کرد که در حرکت بعدی 
با راندن بپاده 07 بهخانه 05, مهر‌نی از 
حریف به‌غنیمت خواهد گرفت. اگر یکی از 
دو راه فوق انتخاب می‌شد. وضع کلا به نفع 
سیاه تغیبر می‌کرد و حمله سفید بازپس رأئده 
می‌شد و وزیرش هدف سیاه قرار می‌گرفت... 


شکل ۸.۱ 


تمر ین ۸۳2 


از من حز کت سیسآ هه جشین. بوده؛ 
9-7 ,....-5 و سفید می‌تواند با خرکت: 


5 *603 5 یادنی بددست 9 زث.. بل 


پ: 0 مشخص کنید شش شش کی 
بمدی سفید چگوثه باید ائجام شود؟ 


پاسخ تمر ین ۸-2 


الف: سر | در فتیت بیاده حرکت متاأسیی 
نیست. سفید خیلی زود یورش برده و بیاده را 
به‌هلا کت رسانده. سیاه می‌تواند به‌صورت زیر 
ادامه بدهد: 


!1 ۰ 2۱6 و جع هت ۵ توت" نع 


8 ۷ ۴5 ۳ 
سفید, به‌دلیل عدم اک رگن مهردشا بای 
وزیرش را بة‌دم تیغ حریف بسباره: 


8 ](01 -- 2 


9 ۱361 ۷ 2 9 ۲88 * ۵ 


ن ضٌ ول ی 


7 7۳ - 





و بدین‌سان سیاه مهره‌نی به‌غئیمت می‌گیرد. 

ب: سفید دز شش حرت بعمدی, باد 
به گسترش مهره‌هایش به‌پردازد و بازی را یا با 
پردن اسب 91 به‌خانه 3 و با باده 82 به‌خانه 
3 ادامه دفد... 


شکل ۸-2... 
تمر ین ۸3 


احرین حرکت سا سین رتم له زاف 
0( . هو کون سفید می‌تواند بامانور زیر 
بیاده‌ثی تاد نت بسا ورد؛ 


6 * 07 --9 6۵ ۷ ۲۵4 و 


5 3 16 
به‌نظر شما آبا؛ 

الف: گرفتن مهره سیاه هوسیله سفید, حرکت 
موجهی است؟ 

پ: می‌توانید مشخص کنید ه حرکت بعدی 
سفید باید در چه مسیری باشد؟ 


پاسخ تمرین ۸-3 


الف: بله! این حرکت قابل توجیه است: زیرا 
اخرین حرکت سیاه اشتباه نود که مهره شاه 
را در قلعه کوجك نشاند و بدین ترتیب به‌سفید 
امکان داد بیاده‌اش را از صحنه تبرد خارح 
کند... موقعیت سفید کاملا استوار اسنت: مهره 
شاه درمحل امتی استقرار بافته و روند 
کسترش مهره‌ها ستجیده‌است. گرفتن نباده 
سیاه به‌وسیله اسپ. سیب نشده که این اسپ 
از بازی کنار گذاشته شود. فقط يك حرکت با 
قاعده‌ثی انجام تر فا ای ادصب. دن ست‌گر 
بسیارمناسبی در وسط صحنه مستقر شده... 
موقعیت سفید آن‌چنان است که می‌تواند 
قوائین را زیریا بگذارد و به‌بهیزد وضعش 
همت بگمارد. با گرفتن بیاده سیاه. اکنون 
وضام: ان قرا واه ۵ ند بسدرنگ. 
به گستزش بهره‌های چناح وزیرش به‌بردازد. 

ب: سقید, درک نله پاید با شتاب 
مهره‌های جناح وزیر را گسترش دهد و 
بهترین راه این است که با: 9۰02۰04 به‌این 
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مسأله شطرنج شمار: ۸ 
6۰ - ۲93 - 3و - 0۲2 - وج : سفید ۵ ههره 
.۳۱9۵14۹ حب ۳65 - ۵66] :سیاور۳ شهر ۵ 


سفید بازی را شروع و در سه حرکت سیاه 
را مات می کند 





حل مسأله شطرنج شمار: ۸ 
ستما ۵ در سه حر کت مات می سود 
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مهو م شهر - مطالعات شهر ی وعنطقه ای 
۱. مجبوعه ۶ مقاله 

نو بسندگان: ژآن رمی - جرج ز یمل - ف.ه. 
کاردوژو - دیوید هاروی 

برگردان: مینا مخبری - گیتی اعتماد - 
مهدی کاظمی بیدهندی - بهروز منادی‌زاده 
سر اپران - بها ۲۰۰ ریال 

سشهر حسست و تفاوت آن با روستا از لحاظ 
علمی و ارزش‌ها و بینش‌هدای وروت ی 
گرناگون کدام است؛ آبا تکنولوژی» 
تشکیللات. اقتصادی - اجتماعی و ارزش‌های 
فرهنگی در بیدایش « و شهرها مزثرند 
با سر ورت‌ها , 4 ها و کلست‌های تاربخی 
که شهر در جریان آن تحول می‌بابد؟. ایا 
جامعه‌شناسی علمی به‌شهر به‌عنوان يك ندیده 
ناشناخته برداخته با به‌ستابة نوضی شوه 
رستن با محل اسکان طبیعی انسان ونتا 





اشکال دبگر؟. آبا روند مادی و اخلاقی و 
اکو لور يك (بوم‌شناختی) وابسته به‌ال شهر 
بیروی می‌کنتد با بازتایی متاسیات 
اقتصادی و اجتماعی حاکم بر مردم آن شهر 
است1 

ردان اختماعی سل کی شهری حه 
تقارت‌هانی ۳ روان اجتباع ناگی 
روستانسی ب دز ۳ هت ۴۱ 
سازضان احتماعی ِ عارحه‌های ان کدام 
است؟ کسترش شهرها و ابجاد کلان شهرها 
۳ تاه ححل. تفت انس توسشصه سرماسه‌دار ی 
سنعتی است ! 
برداست مارکسیست‌ها و آیده‌آلیست‌ها از 


زنل بل ۳ ۴1 تم ات دار اش 


صورت آیا منانبات ترلیدی ر بافست و 
زیرساخت اقتصادی و ررابط اجتماعی و 
تضنادهای طبتاتی از غناسر اصلی مدایشن و 
کسترش شهر و کلان شهر است یا عوانلی 
جون نظام اکولوژيك و نظریات دیگری که 
عمدتاً مبتنی برذهن‌گرائی است؟ 

و سرانجام ابا بدیدة شهر و شهرنشیتی 
از قانوئمندی و فرماسیون ویزه‌ثی برخوردار 
است و می‌توان آن را دربار؛ تمام شهرها از 
کشورهای توسعه نبافته گرفته تا شهر در 
کشورهای سرمابه‌داری و صنعتی قابل انطباق 
دانست؟ 

پاسخ اٍ سن برسش‌ها و برسش‌شای 
مشابه آن, در زمینه شهر و شهرنشینی» محتوی 
مجموعه شش مقاله علمی و آموزنده‌ئی است 
که با عنوان مفهوم شهسر از سوی گروه 
تحقیق و مطالعات شهری و منطقه‌ئی ندوین 
و توسط نشر ايرآن ائتشار یافته است: 


اهست نشر این کتاب گذشته از جنبه 
علمی آن, از آن جا پیش‌تر آشکار می‌شود که 
بدانیم» رشد غول‌اسا و فربگی بیمارگوئه شهر 
و شهرتشیبنی در ابران که معمار کودن تحدن 
بزرگ, فربیکاراته برای تحمیق و سرپوش 
گذاشتن بر غارت‌گری وحشیانه سرمایدداری 
وابسته, از آن به‌عنوان شرفت و توسعه! سود 
یی برذ؛ شمر اه بر نامه‌ر بزی‌ها و سیاست‌های 
نابسامائی‌ها و عارضه‌های زیانبار اقتصادی - 
اجتماعی و فرهنگی فزاننده‌نی به‌بار آورده, 
که دسبت کم شناخت و طرح و تحلیل آن‌ها 
خود به‌جهادی عظیم نباژمند است نا جه رسد 
پهحل و رفع آن دشواری‌ها. 

و در چنین شرابطی است که زوم 
شناخت هر جه دقبق‌تر بدبده شهر در 
جهارجسوپ توسعه‌نیافتگی اببران و تحلیل 
مسائنل وایسته بدأن از تراکم و اهمگتی 
عناصر انانسی گرفته تا نبازمندی‌فای 
ضروری و اختلالان مادی و سا مج ۱ 
بزهکاری‌های جورواجور آن, هر روز بیشی از 
پیش آشکارتر می‌شود. و کتاب مفهوم شهر 





بدواقم نخستین گام جدی در زمینه طرح این 
که مسانل :اس 

در شش مقاله این کتاب خاستطاه‌ها ۳ 
عناصر و عوامل تعبین‌کننده شکل گیری شهر 
و نیز تحوة برخورد و برداشت مکتب‌ها و 
بسنش‌های مهم دو فرن انخسو حون کی 
شبکا گوء بینش دورکیم و بینش مارکس به‌شهر 
به عنوان بدیده اجتماعی مطر ح یواست 
مقاله‌های: شهر و حیات ذهنی.- شهر و 
سیاست و شهر و مازاد که دیدگاه‌های دیگری 
است در باره این بل ید وه معر قیی نظر گاه‌ها و 
حوزه‌های گوناگونی است که آمروزه شهر و 
شهرنشینی بر یابه آن‌ها مورد بررسی قرار 
می گیرد. و به‌راستی چه واقم‌بینانه و ژیبا گفته 
است لوفو ر: 
ستارگان و ه در روستا: بلکه در شهر تعنین 


خو آهذ شذ, 


آدم‌های سیر - داستان پیوسته 
کامران رحیمی 
تاشر: 5 ها ۱۳۶۰ رال 
آدم‌های ستگی: فا تنجتان فقتر وی علاآلکی. 
حدبت ستمتاهی تاربخی و روابت صادقاهة 
دردها و شوربختی‌های انسائیتی است که در 
زیر مهمیز نظامی خشن و خوتخوار رسلطه 
مرگبار فقری سیاه از نخستبن و بدبهی‌ترین 
حق زندگی یعنی شنیدن و گفتن محروم شد 
آما به‌جای در خود نشستن و در خود شکستن, 
نبرد شورانگیزی را.برای دست‌بایسی 
بهتوانائی‌هسای بالقوه بشری و تعمیسم 
قابلیت‌هانی که با سرشست. خلاق انسان 
اميخته است. اعاز کرد. 

موضو ع داستان. خارق‌العاده و نیجیده 
و آکنده از حادثه و ریز و راز و هیجان‌هائی 
نیست که شادخوارانی را خوش آبد که 
خفقان وفقر و رنج‌های بی نام را نمی‌شناسند, 
آدم‌های سنگی روایت بی‌کم‌وکاست ك 
زندگی ستم‌دید گان در دوران ببدادگری آن 
چبار سفیه ات که نوبسنده از ژبان قلم " 


۱۳۳ 





آن را نازگفته است. و شگفتا در عین سادگی 
و بی‌بیرایگی از عوارضش فرمالیسم و 
ذهن‌گرانی‌های ابتر, تصویرگر هراس جانکاه 
و مرنوز و وحشت سیالی است که آن نظام 
اهر بمنی گسنرده بود و هیج تنا نده‌شی وا 
کوئی: مخال رهانی از ساطه آن نبود, ادم‌های 
مت‌گی در واقع ادعانامه و کارنامه اکاهی 
طبقاتی بشریتی است که هر چند فقر بخشی 
از هویت اوست امّا دیالکتيك تاریضی و 
قا نومندی انقلاب بهاء آموخته است دستی که 
حنجره: او را زخمی کرد تا خاموشی بر خیل 
خاموشان سرزمینش بیافزاید دست تبهکاری 
است که از آستین پلیدنرین دشمن بشریت 
یعضی امپربالیسم جهانخوار آبربکا و 
سرما به سالاری غارنگر بیرون آمده بود و او و 
بنتکم‌گشان دیسگز را در تاروبود فقر و 
سیه‌زززی می‌فشرد. بی‌گمان داستان آدم‌های 
شتگن کامران رحیمی وبسنده ناشنواه از 
لحاخظ سيگ و .ساختمان داستان؛ کم و کاستی 
و لقص و نارسائل‌هائی دارد که پاک نیست. 
ز بر | ابمان او بهاعاده حیثیت اسان و اعتقاد 
خلل‌نابذیرش به‌ارادة قهرآمبز خلسق,» آن 
بشتوانه‌ئی است. که به‌اعتبارش می‌توان بر 
تمام ناتوانائی‌ها غلبه کرد و دیری نمی‌بابد که 
زبان گشاده انديشه و بیان بکدست و ردان 
قلم او, خواهد توانست افق‌های روشن و 
تابسالد جهانی را تصویر کند که در آن 
حاکنت عقاو خاق استقرار یافته .و دیگر 
انسان و عدالت باژیچه نبست: 


سروده‌های انقلابی 
سروده‌هانی از چند شاعر بزرگ جهان 
همراه چند سرود از مترجم 
از انتشارات آموزشی معلمان پیشگام بها - 
۵ ربال 

در روزگار تیره و تار هم 

ایا ترانه هست؟ 

آری ترائه هست: 

در وصف روزهای تیره و تار 

پرترلد برشت 


دفترسر وده‌های انقلابی دربرگیرندة دو 
بخ است. در بخش نحست بر گردان 
شاعرانه چند اثر انقلابی شاعرانی چون ناظم 
حکست. مایا کوفسسکی, برشت. کارل 
سندبرگ» انگستون شیو ز و دو شعر از مائو 
و هرشی میته درج شده که مجموعه آن‌ها 
برای نحستین پار است که به‌فارسی ترجمه و 
جاپ می‌شود. بخش دوم دفتر حاوی یازده 
شعر از مترجم است که ضمن رداختن 
به‌|یدئولوژی» سرشار از تصویرهای درخشان 
و لیرومند و بازتاب وجدان و عاطفه انقلایی 
سر انئده آن‌هاست. 

از ویگی این مجموعه. برگردان 
یکدست و زان شعرها به‌زبان فارسی است 
تا جائی که ظرفیت‌های عاطفی و بیانی و درك 
انقلابی نهفته در اشعار را بازئابانیده است و 
اين اسکان را برای دوستداران سرردهای 
انقلابی فراهم آورده که در تقابل برخورد و 
برداشت شاعران بزرگ با جهان‌بینی انقلا بی؛ 
باسیخ این پرسش را دریایند که چرا هر 
انقلابی صادق شاعری است توانا 


و این دو نمونه از اشعار دفترسروده‌های 


خولر 
اسیر کردن 
خطرناد است 
پاورکن 
زیرا شلاق بر می‌گردد. (لورا همفریز. 
دائش‌آموز دیستان کاتونا - نیو یورك) 


درس اول. سال اول 

بابا داس دارد 

تعمو کش دارد 

اما دشمین وب ر تا تلف دازد 

معلم ما می‌گو بد: 

داس و چکش يا هم 

ازتوب و تانكك هم بیش‌تر زور دارد (از 
هت رجم اشعار) 














امیدوارم توضیح زیر تا حدودی باسخگوی 
انتقادات شما باشد, 

ٍ- فضانی که دز قصه «یأئیز تازه تصسو بر 
شده مربوط به‌زمانی است که ارتجاع یورش 
همه جائیه‌اش را به‌همه نهادهای تموکراتيك 
میهن ما آغاز کرد. مسلماً در طول يك سال 


گذشته فضای سیاسی کشور همواره به‌یك : 


روال نبوده است ولی اگر به‌یاد داشته باشید 
پس از لشکرکشی به کردستان در اواخر خرداد 
ماه و خملة بهسرا کز و دفاتسر اصزاب و 
سازمان‌های مترفشی و تعطیل روزنامه‌های 
متعهد و اعدام‌های بی دربی در خوزستان و 
کردستان وضعی به‌مراتب خفقان آورتر از انجه 
در قصه مذکور تصویر شده به‌وجود آمد. 

۲- و اما در مورد شخصیت «عموی زُری» 
در قصه. باید بگويم که متأسقانه یلك تکته 
اساسی - شاید به‌دلیل خام پودن قلم من - از 
نظرتان پنهان مانده است که باعث 
تعبیری کاملا مخالف با آنجه موردنظر من بود 
در ذهن شما شده است. اجازه بدهید این 
نکته را با مرور بر چند سطر از داستان زوشن 
نم 

«.. از خواب بریدم. اول فکر کردم از 
صدای بای او که وارد راضرو شد., بسدار 
شده‌ام, بعنی نه اینکه فقط فکر کرده باشم؛ 
برایم مسلم پود که عمو یج آمده: حتی دبدمشص 
ش انگار آمد حلو در اتاقم و پر گشت. البته 
بعلداز اشتاه درامدم. هیچکس نیاهده بود,) 

«بدر تو فکر بود. حس کردم اوقاتش تلخ 
است. علتش را تا حدی می‌دانستم. هدنسی 
بود از عمویم خبری نداشتیم.». 
«يك ماه پیش بك شب عمر امد خانه ما. 



























يگ جسدان بزرگ دستش بود. موی سر و 
سبیلش را انقدر کوتاه کرده بود که ارل 

با مرور بر این جند سطر باید این 
سئوال برای شما یش آمده باشد که عموی 
زری از يك ماه قبل (یعنی يك ماه قبل از اول 
مهر و باز یعنی سه روز سس از بورش ارتش 
به‌کردستان) پا قبافة تغیبر بافته کجا رفته 


1 


انست! 
زری شب قبل از رفتن عمو می‌گوید: بيكك 
لحظه از فکرم گذشت که شاند عم از 
کردستان آمده اما...» بلافاصله بی می‌برد که 
اشتباه می‌کرده» با این وجود مي‌گوبد عمویش 
«طوری حرف می‌زد که انگار آن‌ها [دو معلمی 
که در کردستان اعدام شده بودند.] را 
با این اشارات واقعا قابل قبول است که 
فکر کنیم «عمو» پی‌آنکه فعالیتی داشته باشد, 
از ترس گوشه‌تی بنهبان شده باشد؟ و یا 
درست است که مخفی کاری‌های او را 
به‌حساپ ترس اززندان رفتن بگذاریم؟ 
زری جای دیگرمی گوید: «من همه‌اش فکر 
عمویم بودم که بعد از آن شب - یلك‌ماه پیش 
دیگرخانة ما نیامده برد. فقظ یکی دوبار تلفن 
کرده بود. آن هم به‌بدرم توی ادارد...» 
دوست عربسر من تاقیل از خوان‌دن 
انتقادات شما گمان می‌کردم به‌انداز: کافی 
روشین کرده‌ام که عمو از کردستان تلفن 
می‌کند و باید سیاسگزاز شما باشم که با 
اتتقاد خود این اسکان را به‌سن دادید که 
نارسائی‌های پباتی قصه‌ام را بیابم. 


رضا علا مه‌زاده 
0/۹/۳۰( 
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۱ 


توضیحی از موضع خبط دماغ 

ه آقای دکتر عیاسی با ارسال بریده‌ئی از جریده قریده گنها - ارکایط متطمتین جهان ‏ طی 
یادداشتی از همکاران کتاب. جمغه خواسته‌اند ایشان را «بهدرلا افاضات حضرت: استادی» باری 
بدهیم. یادداشت ایشان که ضمناً ما را «با قسم و آیذ» مقید بدیاسخ کرده‌اند با این عبارت به‌بایان 
می‌زسد: «شما را به‌خدا! حضرت استادی» تاژه ای افاضات را در توضیح بیانات قبلی خود 


فرموده اند تا روشنگر کوردلان باشد. اگر شما خم جون حقیر متحیر ماندید توصیه بقرمائید با جر ۱ 


برنده‌نی دور استاد خطی بکشند شاید ازحال عشی بیرون اند.» 

عین برید؛ جربدة فریده نقل می‌شود تا اگر میان خوانندگان گرامی کسائی باشند که لسان 
پأجوج, و ماجوج را بدانند مشکلات قلسفی آقای دکتر عباسی وما را یکجا حل کنند. 

ذکر این نکته انقلابی نیز بی‌مورد نیست که نامه آقای دکتر عباسی که در تاریخ ششم بهمن 
از تهران .به‌ست داده شده. در تاریخ پست و دوم بهمن‌ماه در نهران به‌صندرق بستی مجله رسیده 


است! 


استاد فردید, نخستین کسی است که «غربزدگی» را درایران طرح کرد و پا این که حدود 
بیست سال از آن موقع می گذرد. هنوز کسی «غربزدگی» را به‌نحو جدی و آنجنان که ایشان 
تقریر کرده‌اند. طرح و عنوان نکرده است و حتی کتاب مرحوم آل احمد نیز که با الهام از 
حرف‌های ایشان به‌رشته تحریر در آمد. همان طور که خود «جلال» در مقدمه کتاب اشاره 
کرده است. به‌سختان ابشان در این زمیته ر بطی ندارد. 

هم‌چنین قریب هشت ماه است که استاد فردید از ساعت‌های ۴ بعدازظهر روزهای 
یکشنیه و چهارشتبه در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در همین باب سخنرانی دارند که 
عنوان سخنرانی‌های ایشان هر هفته در کیهان اعلام می‌شود و ملاحظه می کنید. 

این بار از ایشان تقاضا کردیم تا توضیح پیش‌تری درباره عنوان سخنرانی خود بدهند, و 
استاد پذیرفتند. عنوان سخنرانی این هفته ایشان «تجافی و تعالی از ترقی‌خراهی متدانی 


حلولی غربزده» می‌باشد. و آنچه ایشان در توضیح این عنوان از طریق تلفن تقریر کرده‌اند. 


به‌شرح زیر است: 

«تدانی مکرلیل ونهارزده (مکرلیل و نهار بدان معنی که در کلام‌الله مجید آمده) از 
بقیه‌الله و زمان بافی اخروی و از حکومت حقیقی الهی امت واحده‌ی اسلامی (امت - اومه 
به‌هندی قدیم به‌معنی کموئوته - جامعه معنوی) به‌دار غرور زمان فانی دنبوی حکومت مردم 
بر هردم و لوازم بشر انگارانه (اومانیست) دنیاپرستانه آن همچون اعتقاد کفرآلود به اصالت 
خلاقیت اراده بشری به‌معنی خواهش نفسانی ارزشیاب سرنوشت‌آفرین سرنوشت‌ساز تاریج 
آفرین تاریخ‌ساز و تجافی و تعالی (ترانساندانس) از اين گنه مراتب غرورآفرین غربزده 
نیست انگارانه خردبنیادانه فردی و جمعی واقعیت تند پوی گرگ‌پوی اخلاقیت مکرلیل و 
نهارزده مال و مثال پرستانه امامت و ولایت پیشاهنگانه نفسانی به‌لفس اماره توحیدی 
اینهمانی و نااینهمانی فردی و جمعی روانشناسانه و جامعه‌شناسانه کج‌طبعانه دل کورانه 
امت‌نشناسانه نسناسانه قرده خاسنین کارتیه لاتنی بهردی زده ماسونی ژده صهیونی زده؛ 
مثلاء از قول به‌رحدت مرجود دهری حلولی خودینیاد خلاق از ذات به‌ذات زبون اندیشانه 
اهریمنائه بر گسون بهردی گرفته تا یاوه‌درائی‌های جامعه‌شناسانه فاقد ذکر و فکر گورویج 


ا بهودی به‌حکومت الهی مبتنی بر صراط مستقیم طاعت حقیقی برادران ایمانی نسبت به‌خدای 


متعال و رسول خدای متعال و اولوالامر واقف و معتقد به‌احکام تشریعی و تکوینی الهی 
غایب و حاضر در بان ان‌شا. 
وه 


واقعاً که به‌قول روزنامة نازه مسلمان مردم: فاعتبروایا اولوالابصارا 














پس از عرض سلام می‌خواستم از این 
که تا به‌حال موفق شده‌اید بهترین هفتهنامه 
ایران را در زمینه هتر و سباست به‌طور مرتب 
منتشر کنبد به‌شما تبريك بگویم... 
کله‌ئی داشتم از شیوة برداختن شما 
بسائل گوناگون هنری. من خود یکی از 
معدود کسانی هستم که در ایران داتشصوی 
۱ رشته سینما هستند و از اين که این رشته 
به خصوص هنر... از کیقیت بسیار بائینی در 
جامعه ما برخوردار است متأسفم و متأسف‌تر 
اژ این که می‌بینم شما در کتاب جمعه به‌این 
هلر که مردم ایران در ارتباط بیش‌تری با آن 
بوده اند نمی‌بردازید. شما می‌توانید همان 
طوری که به‌مقالات روشنگر خود در سایر 
زمینه‌ها می‌برداید به‌این رشته از هنر نیز 
توجه خاص مبذول دارید و با شکافتن مسائل 
آن در ایران به‌ترویج بیش‌تر آن که می‌تواند 
میان توده‌های مردم ثفوذ عمبقی داشته باشد 
پر داز بل 
شتا پا شناساندن اولین نظر به‌بردازان 
سینما مانند ورتوف, کولیشف؛ داوژنگو و 
ایزنشتایسن. سطح معلوسات سیثماشی 


لد.ج: عجبا که دوستان دست‌انسدرکار 
قصه‌نویسی, از «بائین بودن سطح قصه در 
کتاب جمعه» کلایه می‌کنند آما خود آستین 
بالا ثمی‌زنند و قصه‌ئی نمی‌فرستند که جاپ 
ان #اقل ده شماره يك بار. فشار کلایه‌ها را 
کم کند, عجیا که دوستان شاعر, از «بائین 
بودن سطح شعر در کتاب جبعد» گلابه 
می‌کنند اما خود شعری نمی‌فرستند که جاب 
آن اسباب سربلندی ماشود. عجبا که کسی 
مقالهثی در نقد فیلم, نقد تأتر, نقد کتأب, نقد 


باجلان غر یز 








خوانندگان را افزایش دهند. جرا خواننده 
شما باید از مراسم تمنای باران و باران‌سازی 
در ایران اگاء شود ولی از کارپرد سینما ر 
مسائل تثوريك آن دور پماند؟ 

سا بر رسسی فلم‌هانی که به‌ طسو 
فریبکارانه با بهره گیبری از فضای خاص 
کشور به‌نمایش عمومی, گذاشته می‌شوئد و 
به‌هیج وجه جنیه هنری و روشنگری ندارنده؛ 
از به‌هرز رفتن و استفاده ادرست از این هنر 
جلوگیری کنید و در کنار آن به‌جریان‌های 
درست سیتمائی آشاره کنید. هم اکنون در 
سینما تك عوز؛ هنرهای معاصر مروری بر آثار 
اکیراکو راساوا کارگردان ژایشی و بکی از 
بزرگ‌ترین سیتماگران شرق بربا شبه است. 
شما می‌توانید با معرفی این گونه سینماگران 
بهترغیب هر چه بیش‌نر مردم به‌دیدن آناز 
سینماگران شرق كمك کنید تا سینمای ایران 
بتواند از کیفیتی خوب و تماشاگرانی آگاه 
برخوردار شود. در اين راه دانشجویان: سیتما 
به‌گرمی از شما اتتتقیال خواهند نمردودسشت 
شما را برای كمك می‌فشارند, 
بیش‌تری را در غفته‌نامه شما اشغال کند. 
بهمن ناعیمی 





























شعر و الح... نمی نو سنداما همه خود را در 
این باب طلیکار می‌دا نند | 


خانم‌ها آقابان! تصور می‌فرمانند که 

تنها صدای فرهنگی مملکت را هم خاموش 
ات 

هر لحظه منتظرش هستیم, اما دست کم 

تا موقعی که منتشر می‌شود این گوی و این 
مبد‌آن! 





درود و سپاس مرا بیذیرید. به‌مشکلات کارتان آگاهی دارم. اما بیش‌تر به‌سئولیت 
بزرگ‌تان می‌اندیشم. در اين خراب‌آباد. که تازه در اول عشق میاررهُ ضدامپریالیستی 4 
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خویش است. تعجب و تأسف من از چاپ ترانه‌های فارسی و نرکی در کتاب جمعه ش 
۸ ما ۲۰ م با الفبای فونتيك لاتین است - مراسم تمتای باران وا می‌گویم. 
اجازه بدهید در رابطه با توصبهٌ شما در آخر رشته مقالات باران‌سازی در ايران برای 
استفاده از القبای فونتيك لانین |توصیه به‌خوانندگان] چند سطر از کتاب زبانشناسی ۱ 
يك «خان» را خدمت‌تان عرض کنم: 
«آنديشه وضع علامات خطی که برای همه زبان‌ها به‌کار بیاید یکباره موهوم است. چنین خطی 
مشکل را دو چندان خواهد کرد. زیرا که جون اصوات زبان‌ها مختلف اسث اگر علامات «احدی 
برای صوت‌های متفاوت قرار بدهیم, الیته بیش‌تر موجب اشتباه خواهد شدو کسی که می‌خواهد زپان 
بیگانه‌نی را پیاموزد مدتی باید صرف وقت کند تا بیاموزد که در آن زبان علامت معین نشانه صوتی 
است غبر از آن که در زبان مادری او هست. حتی دانشمندان زبانشناسی تاکلون نتوانسته‌اند برای 
همه زبان‌های مرده و غیرمعمول خط واحدی په‌کار ببرند.» 
ابرویز ناتل خانلری/ زپانشناسی, مقولهٌ ژبان و خط. ص ۲۶۱/ انتشارات بنیاد فرهنگ ایران] 
سوءتفاهم نشود. مطمئن باشید به‌هیج وجه دجار احساسات شوونیستی, با به‌تول دوستی, احساسات 
خروطن‌برستانه نشده‌ام. فقط می‌خواهم بدانم دلیل شما برای توصیذ استفاده از الفبای فونتيك 
لاتین به‌خوانندگان خست؟ 
اگر دستگاه خط فارسی پرای ضبط صداها نارسا است. این نارسائی مختص فارسی یست. 
دستگاه‌های خی دیگر هم که در ارتباط با زبان‌های دیگر به‌کار می‌روند همین نارسائی را دارند. 
البته تارسائی‌های عرضی و غيرماهوي که محصول دوره‌های اغتشاش و هرج و مرج ادبی و 
اجتماعی است و نارسائی‌های ناشی ازعدم تکامل يك دستگاه خطی به‌گونه‌ئی اجتناب‌پذیراند. اما 
نارسائی‌های ذانی دستگاه خطی اجتناب‌نایذیر است و برای رفع آن باید از وسائل دیگری مانند 
ضیط مغناطیسی و غیره (صفحه, نوار, فیلم) سود ببریم, 
په‌علاوه, اگر بنا باشد که ملالها ومعیارهای هر جیزی از جنس همان چیز باشد (واحدهای | 
طول. سطح, حجم و زمان) برای نشان دادن تلفظ يك کلمة فارسی بهترین وسیله الفبای فونتيك 
فارسی است: 
آ مشثل آب: آن؛ آرد 
| مثل بابء بار. کار 
امثل من. زن,» تن 
(تکیه‌دار) | مثل انس, چن 
(کوتاه و خفیف) مثل لانه, شانه, خانه 
| مثل ین تن» تو, دو۲ 
«او» مثل بود: رود؛ کود 
«ای» مثل بید. دید. نیست 
[هبزه ساگن) ء مقل انگاه» املاه. لوءدلزه 
ر مثل واد. ویسکی 
ی مثل یاره؛ بار» یزد گرد 
بقبه صداها هم نبازی به‌سثال ندارند: 
ب - پ -ت -ج -چ دح دخ داد رز -ژ دس اش مد غ اف ج لگ دال دم دان 
این الفیای فونتبك خیلی ساده است و هرکس می‌تواند کم و زیادش کند فقط برای نمونه شعر 
مشك مشکو را که در کتاب جمعه شماره ۱٩‏ م ص ۱۳۵ جاب شده است برایتان با فونتيك فارسی 


می‌وبسم و منتظر باسیخ شما می‌نشینم ۱ 
کوچك شما - کاظم زارعیان 


ام ای - ش أ] ميشك 

ام ای - ش 1  -‏ او] میشکو 

اش ال - ل !] شالا 

اگ ار - دأن / ز ای ندش ۲ ال او) گزدن ریشکو 
اخ | دا] خدا اپ ۱ ر او ن] بارون 

اح ۱ دات] هت یعی دهد 


اح | دات] هادت 

ای ماش ] لا / م ای - ش | له او/ ش ال - ل ۱/ 
کار واه ۰ رای ما و 
م داب ۱ ر آون 7 | دات / ش ال ل ۸۱ 


ب ۳ج او لد ۱- راو ن/ح آ-دات/ ش ال ل ۱/ 
ب <|م | س  -‏ ای -ن او ن/ ح [-دٍت / 2 شاال ۲۱۲ 
ب< اف أغ نیت راو ور داتس ال تال 

ميشك میشکو شالا 

گردن ریشکو شالا 

خدا بارون هدت شالا 

به‌جو کار ون هدت شا لا 

به‌مسکینون هدت شالا 

به‌فقبر ون هدت شالا 





طرحی از: ج. میلاگردی 
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پاسخ به‌آقای حق پرست 
درباره ترجمة تمنای باران و باران‌سازی در ایران 





آقای حق‌پرست با نشکر از راهنمائی‌های مقید شما در باره ترجمه تمنای پاران و بارآن‌سازی ‏ 
توجه به‌چند نکته ضروری است: 
1 مقاله از متن انگلیسی به‌قارسی در آمده. منن ترکی ننها پرای توجه به‌تلفظ کلمات ذکر . 
سك . 
۲. در مورد تلفظ اسامی, در اين گوثه نوشته‌ها آرانوشت رابجی وجود دارد که نويسنده, آن را 
دقیقاً, رعایت نکرده, و مترجم با اعتماد به‌نویسنده که خود تركك زیان است آن را په‌فارسی در 
آورده. از آن جمله کلمات ۸۵۳8 ,۷۵۵۳۵۲ و 0875 را نویسنده باید یه گفتذ شما ۸۵8۵ ,۷۵۵۳۵۲ ی 
۵۲ 98785 عی نو شسه: 
۳, در مورد اسامی فارسی و برخی از تمونه‌های مراسم طلب باران نیز اشکالاتی وجوه داشت ‏ 
که در ترجمة فارسی اصلاح شد. با مطالبی در داخل | ] برمتن افزوده شد اما به‌سبب آشنا نبودن 
ه‌ترکی متأسفانه این مورد خاص مورد غفلت قرار گرفت. 
باجلان فرخی 
معع 
طمناً متن انگلیسی #قوشماجاه نیز تر زیر مي‌آیده 
۱ ۱ وصمهورصمنن قصه ولو صنقد ع۲] 
۴ ۷۵۱۲ طذ 12165 8عع۱0۷ع۱ و69 
و۱ ۷ ما0 ۰۱۶ دوه تعطاو] لصوم ب 
6 204 ۷2 عبا ۶ع۱ کنرمه ععطاموصول‌صوه بل 
۹08 ۷ ۷۵۲ ]0۵8 ۲ظ۱۷ بعهصنا تفع و0 


سردبیر گرامی کتاب‌جمعه 
توضیح 
تچ و 3 تفت : ساند که حدف 
حزب دبوکرات کردستان. ام عزیزیوسفنی بدینوسیله بهآگاهی ۳ 
سال یش در تهران درگذشت عزیز | بیست‌وپنج,سطر (در حدرد پكك ششم) از متن 
که سال بش در تهران درندشت عزیسز ۳ 
تخت که است که حون بتولعات: | . اصلی داستان کوتاه «درخت پرشاخه» که در 
بر نبت شده است 4 چون ؛ ۳ رق 
۳ غلط چاپی نبست و احتمال دازد | شنازه ۲۵ کتاب نع ماب رسیده ! 7 
که اشتباه نویسندة کتاپ بوده باشد. در هر | منحصرا ب‌تشخیص و صلحدی ۳3 
حال تصحیح آن پهلحاظ ارتباط موضوع با محترم نویسندگان این مجله و ۷ 
ا و مبارزات بعاصر خلق‌ها در ابران است و مترجم در این مورد د 
نب ‌ نا 8 شنت 
ضرورت دارد. خواه‌مندم در زه دی | 
این اشتیاه و تد کر بل ظسك . 
ارادتمند محید امین مر بد 





سردبیر محترم هفته‌نامه کتاب جمعه: 


ضمن سلام و تقدیسم بهترین حیاس‌فا 
بدهید بدین وسیله از خانم ناشناس ولسی 
بسیار محترم و وطن‌پرستی که در بعدازظهر 
دوشنبه ۵۸/۱۱/۱ خواندن «کتاب جمعه» را 
به‌من توصیه کردند تشکر و قدردانی و 
























» آقای مصطفی ذبیحی (ارالد) 


حد ا کثر پرداشت ما اضین اشستتت - ول تقصمسم 
می‌خواهید. به‌جنگ بلاعت بروید؟ 


8 آقای دکتر حسین میرشجاعی 
به‌شرح پالا مراجهه بفرمائسد: امیدوارنم 
متقاعدتان کند که کناه از ما ست. 


صورت دستور فرمائید اين سپاسنامه در ان 
نشریه درج شود. امیدوارم اینجانب نیز در 
آینده پتوانم همانند آن خانم محترم در معرفی 
این هفتدنامه به‌نسل ررشن و جوان سهسی 


داشته باشم. 
با تشکر پر سپالیي فراوان: 


محمدخسین خلیلس, دانشصوی سال 


دوم علوم بانکی 


۰ آقای عز بزالله حاجی مشهدی ۰ 


اگر به‌سنابصی از ادییات بعاصر افرشا - 


فی‌الجمله داستان کوناه دسترسی داریا 
بی‌فیض‌مان نگذارید. 


ه چناپ بهرام افراسیایی 

کتاب انقلاب پرتغال. وشنه گیل گرین 
به ترجمه خود را که «ب‌مناسبت ترجه روان 
و ماهرانسه ایشان از نقسد مارکسیسم 
رودنسون و دربارة عربستان بی ساد طین» 
برای خانم (ونه اقای) ازاده امضا فرموده‌اید 
خدمت ایشان تقذیم کردیم و حامل تشکرات 
خانم آزاده از محبت دلگرم کنندة شما هستیم. 


از خوائندکان علاقمندی که ترجمه شعر, 
قسهه. و مقاله برای مجله می‌فرستند نقاضا 
می‌شود زیراکسی از اصل آن‌ها را نیس 
ضمیسهة ترجم خود کنند. 
پیشاپیش سپاسگزاربم. 
7 
۰ آقای سعید عدل 
در پاسخ آن همه محبتی که فرموده‌اید فقط 
می‌توانم در يك جمله بگویم «از صمیم قلب 
متشکرم». تلها حس یی که دارم و به‌ان می‌بالم 
همین محیت‌ها است که از فمه جیزی 
خواستنی‌تر و گرائبهاتر است: 
۱ خود یز در فکر آن هستیسم که 
تا یخچهئی از مبارزات ضدامپریالیستی, ودر 


مجبوع, چگونگی شکل گرفتن ر اهداف 


۱۳۱ 





۱۳۳ 


سازمان‌های مترقی انقلابی فراهم کتیم. 
تاکنون پانزده گروه و سازمان دعوت ما را 
بذیرفته‌اند و می‌توانيم به‌خوانندکان علاقه‌مند 
مزده پدهیم که به‌ژودی در زمینه اين مسائل 
مطالب قابل توجه و با اهمیتی در کتاب جمعه 
خواهد آسد که عجالتا از طرح آن‌ها 
چشمبوشی می‌کنیم, 

۲ در موضوع گروه‌های فشار و غیره, 
منتظریم ببینیم با اظهار علاقه مکزر آتای 
بنی‌صدر در موردایجاد فضای باز سیاسی جه 
وضع بیش خواهد آمد. ما نیز مثل شنما و 
بسیاری دیگر انتظار می‌کشیم تا بپینیم چه 
پیش می‌آید. 

۲ در مورد ان که «نرای دریافت 
کماد‌های مالی خوانتدکان اقدام به‌افتتاح 
حسابی در یکی از بانك‌ها» بکنیم. با تشکر 
فراوان از لطف شماء عجالتاً به‌کمك مالی 
خوانند گان و علاقه‌مندان تیازی بیش نیامده و 
محله خودکفاست. اما جنان که بیش از این 
نیز گفته‌ایم تاکنون هرگز از کیفیت چاپ و 
صحافی مجله راضی نبوده‌ايم و لازم می‌دانيم 
مجله با کیفیت بسیار خوپ به‌چاپ برسد تا 
بتوانیم آلبوم‌های ارزنده‌ئی از عکس و نقاشی 
به‌طور دائم در مجله تقدیم خو.انندگان کنیم. 
اما چاپ بهتر مستلزم هزینه‌های بیش‌تری 
ابنت و تنها در ایس فورد انبت که خوانندگان 
علاقه‌مند می‌توانند از طریق تبلیغ مجله در 
میان کسان و دوستان خود و تشویق آن‌ها 
به‌قبول اشترالا محله جثنه مالی آن رابزاش 
وصول به‌امکانات بیش‌تر تقویت کنشسد. 
خوشبختانه مجله نیز می‌تواند به‌راحتی جای 
خود را نزد دوستان و گسان خوانند گان ما باز 
کند, گیرم اصل موضوع آشنا کردن آنان با 
جنین شر بهتی است., دز .فعین شمارهناسة 
دانشجوئی را ملاحظه می‌کنید که از ما 
خواسته‌اند تشکر و احساس حقشناسی‌شان 
را به‌خانم ناشناسی که مجله را به‌ایشان 
معرفی کرده‌اند اعلام کنیم. 

۴ شاید از نظرتان گذشته باشد که تاکنون 
به‌دفعات در محجله اعلام کرده‌ايم که #نویستا» 
خاصی» نداریم و برای جاب آتار قس4 





نویستدکان و شاعران به‌قول شما «برمایه» 
آماده آیم, ولبی انن جور بویشی می‌آبد که 
آقایان و خانم‌ها حرف زیادی برای گفتن و 
مطلب ژیادی برای وشتن ندارند ویاءبه‌دلائلی 
که خودشان می‌دانند, تو حال و هوای 
نوشتن و سر ودنْ نبستند. 

۵ به‌چشم. «آنارشیسم را از نظر يلك 
اصطلاح سیاسی, و يف برداشت فلسفی, و 
به خصوص برداشتی که يث انا میت از 
آن دارد» در شمارة دیگر معرفی خوآهيم کرد, و 
بعدفا درباره سوال دیگ‌تان 
اکزیستانسیالیسم. چرا که شرح آن 
به‌سادگی مقدور ئیست. 

حقبقت انن است که ما شین صفحاتی دز 
مجله کشوده بودیم. در پاسخ خوانند گان. ولی 
چند هفتئی است که از خیر آن گذشته‌ايم 
تا بعد بچنیم چه گوئه می‌شود اشکالی را که 
در عمل بیکن آمده مرتقع کرد؛- اشتکال قة 
این است که هر عقیدة سیاسی یا فلسفی 
برای خود يك تعریف علمی دارد. و این که 
فلان عقیده با مکتب خوب است با بد. 
چیزی است که ستگی دارد پهمنافع خاص با 
نظرٍ فردٍ ناظر. پس معرفی يك عقیده فلسفی یا 
سیاسی, اگر باجبهه‌گیری وا فلان با بهمان 
زاوبه صورت بگیرده کار درستی نیست. اگر 
شما خواستبد بدانبد يك لیبسرال یا بكك 
فاشیست چه می‌گویدو چه عقیده‌شی داردو 
من از موضم يك آنارشیسست با يك 
کم نیست به‌شرح آن عحاتب برداختم جواب 
درستی بفشما نداده ام؛ زرا آنجه تقسسبا شضا 
شده «عقیده نك آنارشیست با يك کموئیست 
وا ورین سس 

. برای آنْ که من به‌سوّال شما در مورد 
مثلا ماتر یالیسم : جواپ درست بدهم؛ نباید از 
موضع بل اهده آلیسست: یا اهر چیسز دیسگر 
به‌ماتریالیسم نگاه کنم بلکه در کمال بی‌طرفی 
باید به‌شما پگویم که «ماتریالیسم چنیین 
اعتقادی است و چنین می‌گوید.» 

متأسفائه ما نخست پبرداشتیم در باسخ 
خوانند‌شی که پرسیده بود «لیبرالیسسم 
جیست!» (و نبرسیده برد که عقید؛ ما در باب 














لیبرال‌ها چیست) گفتیم «این يك مشی 
سیاسی - اقتصادی است و چنین هر کب 
بی‌درنگ از این جا و آنجا شنبدیم که کتاب 
هشت لیبرال. ادار+ می‌کنند» 
بعد در پاسخ خواننده دیگری دربار؛ فالانژ 
و فالانژیسم به‌همان: شوه عسل کردیم: ۳ 
دوستان انکشنت ‏ تسر به‌سنقار گر یدند که 
«یحتسل میأن همکاران کتاپ جمعه و فالا تژها 
و بوجارهای لنجان حرزّب بادء بشت برده 


جمعه را بزيكك ما 


ساخت و باختشی صورت گرفتد.» - وقس 
علچذا. 

بنابراین؛ در شمارة دیگر با بقین په‌اين که 
بیکاران کتار کود خواهند گفت اخبراً کشف 
کرده‌اند که مخارج کتاب جمسه 1 
آنازشنست‌ها می‌بردازند, آنارشیسم ۳ 


دید گاه خود آن‌ها - معرفی خواهیم کردا! 


»خانم رژیا زارع 
احساسات محیت آمیرزتان به‌راستی. عمیق‌تر از 
ان است که بتوانم جوابی درخور بدان بدهم. 
- اینکه وشته‌اند شکستی را که در بت 
راجع به‌ر وشنفکران از دوستات خو د 
خورده‌اید «نمی تواثید تحمل کشت و معث لاف 
از آن‌ها با عنوان «دوستانی واقعاً باك و خوب 
و مهربان» یاد می‌کنید و می‌نو بسید «من واقعاً 
دوست‌شان دارم»؛ تشانة رد۳ بلئد شماست ۳ 
تشانه این فضارت کاملا درست‌تان که از 
اظهار عقيده نادرست کسانی که مسائل را 
تنها از يك سو می‌نگرند و سی‌توانند چهات 
مختلف قضایا را هم در قضاوت‌های خود در 
نظر بگیرند رنجش حاصل نباید کرد. 
متاسفائه طی این يك سال اخیر روحية 
مطلق زد گی ۳ اتحصارطلبی حنان در افکار 
باره‌تی از قشرهای با وجدان ولبی با گاه 
وت داده شده است که به‌راستسی معلوم 
تحت آباو سیاه آن و چیه گونه ناند زدود. 
بارها سنند هام از دومستان؛ که مثله فلا ن 3 تمر ه 
کرده است. که جیزی بگوید مشتی نوجوان 
سمبر 3« و جهارده سا له در برابر او استتاداند کذ 


«اين حرف‌ها تبلیغ مار کسیستی است!» 





من نمی‌دانم يك توخوان که خدشه را 
خطچه ر توصیه را توسعه و توضیح را 
توزیع می‌ویسد از چه سالی خواندن آئاز 
مارکس ر انگلس و پلخانف و بوخارین و 
لو کاچ و امثالهم را شروع کرده که در سبرده 
سالگی متخصص مسائل ببچیدة فلسفی شده 
است و بی‌درنگ می‌تزاند در فلان عبارت 
اعقدالا سادة دییر خود اقکان مازکسیستی وا 
تشضص ندهد. فقط این را می‌دانم که اگر هر 
چه زودتر با این وحبه به‌طور چدی مبارزه 
نشود فاتحة نسل آینده را باید خواند. قرار 
نیست ما پس از دو هزار و پانصد سال از 
جنگ مشتی ساواکی عملة ظلم نجات بیدا 
کنیم و در چنگال اردوثی از اکرة جهل گرفتار 
شو یم. 

نام‌های آن همه مبارزانی که فی‌المثل از 
دو سازمان معتبر مجاهدین خلق و جريك‌های 
فدائی به‌خاك و خون کشیده شدئد با در 
میدان‌های اعدام پرایر جوخة آتش قرار 
گرفتند البته بر کسی پوشیده نیست. خوب, 
شسا فکر کنیبد در حالسی, که فللان فرد 
روحانی‌نما رگ .و وست‌کنده متکز بدیهییات 
غی‌شود و فی‌المثل در برایر عالسم ۳ آدم از 
رادیو و تلوبژیون اعلام می‌کند که «فقط 
روحانی مبارژه کرده است». دیگر از يك 
نوجوان ناآگاه جه انتظاری می‌توان داشت؟ 
انتظار یاید داشت که اخلای و ایمان و دست 
یم موازین اسلامی را در رفتار و گفتار و 
کردار خود مراعات کند؟ 

اما در مورد شخص من, خانم رژبا: 
خودتان را تاراسحت نکنید. من ئه ادعائی دارم 
نه چیزی می‌خواهم, حتی کدخدائی جوشقان 
را. در سال ۵۲ ممنو عالقلسم اعلام شدم و 
چون دیگر هیچ کاری ازم ساخته برد و هر 
روزنه‌نی را مسدود کرده بودند ب‌خارج 
مهاجرت کردم (با هجرت اشتياه نضود) که 
شاید در آنجا بشود دست بعمل حذاقلی زد 
اجازه بدهید بطلبی‌را بگویم واین برگوئی را 
ختم کنم: افراد را باید رزوی عمل‌شان 
فضارت کرد نه رری محل اقامت‌شان. 


زنده باشید. 


۱۳۳ 





۱۳۴ 


ه آقای حیدری فرد (بابل) 

سألا اعتماد و اطمنان در میان.. نست» هر 
امری قاعده‌ئی دارد.ترئیب تقاضای اشترا 
در داخل جلد بعله آمده است: 


آقای محمددهقان (سلماس) 

دوست عزیز, بارها توضیح داده‌ایم که سی 
درصد تخشف دانشجوشی عبارت از همان 
میلغی است که کارمزد فروشندکان نجله 
است. بنابراین فیش باتکی و فترکپی. کارت 
تحصیلی را باید به‌دفتر مجله برسد تا مجله 
مستقیماً به‌تشالی تقاضاکننده ارسال شود از 
همکاری‌تان در معرفی مجله به‌دیگران بسیار 
متشکر یم, 


۰ آقای مهدی صورتی 

پا سباس و تشکرات قلبی, و با پوزش بسیار: 
چون موضوعاتی که عشوان فرموده‌ایید عینا 
همان‌هاست که در نامه اقای سعید عدل نیز 
آسده. تمضا می‌کنم برای جلوگیسری از 
دو باره کار ی به‌باسخ ایشان در همین شمازه 
مراجعه بفرمائید. با غذرخواهی مجدد. 


‌ 9 وال پبرسفی 


# آقای رحید 

با تشکر از لطف شما که رقت گرانبها را 
صرف مقابلة برگردان شاهزاده کوچرلسو 
فرموده‌اید. باید عرض کنم در برگردان يك اثر 
مترجم باید بیش‌تر طرف زبان خود را بگیرد 
و تسبت به‌ان حساسیت به‌خرج دهد نه جانب 


زبان متن اصلی راءالبته این بدان معلی ثبست. 


که مترجم هرچه خواست بکند, بل درست 
به‌عکس, این عمل ستقیما باید در جهت 
حفظ شیوة نگارش متن صورت بگیرد.مثلا در 
شبونثر کتاب مورد نظر عبارت درآمد که و 
یا در جوایم درآمد ( که شظر دو اصطلاحصی 
بسیار رایج و معادل دقیق به‌من گفت یا در 
جراب من گفت است) به‌همان راحتی در 
متن فارسی می نشیند که معادل فرانسه آن در 


متن اصلی شسته است. همان طور که 
دوباره درآمد به‌جای تکرار کرد که هُر ده 
محادل ۵ است زر بدوزن شك انتخاب 
اين یا آن به‌سلبقة شخص مترجم پستگی بیدا 
می‌کند. اما در همین جمله اسطظر هشتم ضصس 
۵ مثل يك چیز جدی را ترجمة اشتپاه آمیز 
وویاوا۵۲و ۱۳۵۵ م۵۱۵2 ووا 2۵۳۱۲۳۵ تلسی 
نکنید. این کلمة چیز, درست در همین سیاق, 
سخن گفتن. نزديك به‌محاوره و دقیقاً با همین 
کاربرد, در تداول تهرانیان پدوفور به‌کار 
می ز 29 

در سطر چهارم صفحه ۲۷ حق با 
شعاست»: عیازتی سن لین آمده که در 
ترجمه از قلم افتاده | تیا که با تشتگر ازاشما 
بك ین وسیله اصلاح عی‌شود: 

. مثلا ارل بار که فواپیمای مرا دید 
تن از روی فواپیمایسم نقاشسی 
نمی کنم: کشیدن آن برای من خیلی سخت 
است) ازم و سمل ,۰ 
در اصل نیست و در ترجه آمده. با فقدان 
این کلمه در ترجمه. حالت متن اصلی منتقل 
بی‌شود:. سایقه ابتت دیگرء 

دربار؟ کلمةٌ پتگی (ص ۳۲..س آخر) 
سال فرموده اید: «اگز کوچکی و کوچك بودن 
را بتگی گفتید چرا بزرگ شدن را درختگی! 
با درختی نگفتید؟» (علامت تعجب آز خود 
شماست البته.) 

جوانش بیان مناده اس از پچهر الفته 


ریت و شلخته می‌تایم بچگی ر آختگی و 
بتگی. و 


بسازیم: اما از درحت ۳ 


میز و آهن ۰ نمی‌توانیم. علتش آن است, این 
سه کلم آخیر به‌خلاف چهاز کلم اول به‌های 
غیرملفوظ ختم لمی‌شود. اگر دیده باشید: 
شاگرد شوفرها بدسرِ چکش می‌گونند کلگی؛ 
مثلا: «کلگی چکش از دسته در رفت نز دیف 
بود بحورد تو سر تفی.» - خوب دیگر. آن‌ها 
هم با این که دستور زیان نخوائده‌اند به‌طور 
قیاسی با سماعی می‌دانند که های غی ملفوظ 
خر که کله تبدیل پگ می‌شود و به‌همین 
یی هر گز به جای کلگی نمی کو بند سرگی. 








اما از همه جبز گذشنه, وقتی الگوشی 
به‌فصاحت این ضرب‌المثل پسیار رایج دم 
دینتضان ااست که «خسر ها از کرگی دم 
نداشت» چرا نتوانیم بگوئیم «بائوبساپ از 
پشگی شروع می‌کند به‌گنده 9 

در باره پهمصدر درآمدن. چون در 
مت جهسازم نامه‌تسان بار دیسگر به‌آن 
پرداخته‌اید که (سص ۴۱ س ۱۵) «گفته بود 
از درآمده پود زیباتر و رساتر است.» - خوب 
ممکن است به‌سلیقة شما این از آن زیباتر 
باشده اما دیگر رساتر جرا؟ نکند حضرت‌تان 
در آمسدن را فقط در معضی خارج شدن 
می‌بدذبرید؟ چای اسناد مسعود فرزاه خالی. 
آن حضرت حافظ‌شناس نابغه هم پر آمدن را 
همه چا فقط بسعنی بیرون آمدن می‌گرفت. 
در بادداشت‌های جاپ شده‌اش بل ِ_ 
با سلیمان چون برأیم من که ی 
است مرقوم فرموده است: «حافظ براهدن ۰ 
جاهای دیگر هم در همین معنی آورده است: 
از جمله در این بیت 

بده کشتی می, تا خوش برآئیم 
از اين دریای ناپیدا کرانه(!) 

و نازه تنها این نیست. در قسمت پنجم 
نامه‌تان این عبارت ترجمه را از سطر ۵ 
صفحه ۴۱ نقل کرده‌اید: «تو اخترك من ببر م 
نمی‌رسد.» - وزیر به‌هم نمی رسد را چهار بار 
خط کشیده مرقوم فرموده‌اید که «ئیست و 
زندگی نمی کند و وجود ندارد معنی‌ئی است 
که با 8 ۱۱۳۷۵ کاملا می‌خواند. ولی به‌هم 
نمی رسد بسیار دور از ذهن است.» - که پاید 
عرض کنم خلاف به‌عرض‌نان رسیده. یکی از 
معانی به‌هم نرسیدن. همانا نبودن و زندگی 
نکردن و وجود نداشتن است, و دست بر قضّا 
در این معنی رایچ‌ترین معادل این افعال است 
در تداول تهرانیان: «تو تمام شهر يلك مثقال 
گوشت به‌هم نمی‌رسد.» - و پاز در قسست 
ششم نامه با اشاره به‌همین اصطلاح در سطر 
اول صفعذ ۴۲ تعادل‌های پهدا ثمی شود و یا 
گیر نمی‌آید را پیشنهاد فرموده‌اید که 
معادل‌های کاملا درستی الست و لاچبرم 
انتخاب این با آن دیگر بستعلی بیدا می کند 





در فقسمت هفتم» با اشاره به‌سطر ۷۱۹ 
صفحذ ۴۲ نوشته‌اید «آمدنا خیلی شل است». 

من هميشه سمی کرده‌ام در نگارش با 
ترجمة متنی که لازم است به‌طبیست زبان 
محاوره نزديك باشد تایبا از مصطلعاتی 
که در تدارل وجود دارد و به‌اعتقاد من 
همچون جواهرات تراش خورده‌ئی می‌در خشد 
استفاده کنم و حتی نر صورت امکان برای 
ساختن ترکیبات تازه: آن‌ها ۳ الکو قراز 
بدهم. 

در ژبان محاوره به‌نوعی پسوند «آ» 
برخورده‌ام که فوق‌العاده ژیباست, اما تنها در 
افعال سه گانة رفتسن و برگشتن و آمدن 
انم مهرد چا هت امت بگزيم همع 
آن را تنها به‌دنبال این سه مصدر دیده‌ام. این 
پسوند. از فعل, نوعی ظرف زماتی می‌سازد 
برای انجام گرفتن ۳ انجام دادن عملی دیگر. 
به‌مثال‌هایش توجه کنید؛ 

آمدنا: پدربزرگ را دیدم. - بعنی 
در حالسی که یا همان جور که داشتسم 

می‌آمدم: .. بفرانسه 50۷6۱۵۱ 

۲ پرگشتنا يك بسته سیگار هم برای 
مس پگیر. - یعنی همان جور که یا موقعی که 
داری پرمی کردی... بهفر انسه!08 ۲۵۱6۱0۲ 50 

۴۳ بی‌زحمت. رفتنا, در را هم محکم 
یند. - یعنی در حال رفتن, نا در حالی که یا 
همان حور کهمی‌رودی. 

اگ فرهتی عمیت بت ین بسزن: بسا 
پسیار گویا و زیبا را با بكك يك افعال فارسی 
به‌محگ می‌زدم ببینم به کدام‌هاشان می‌خورد. 
بعنی ببیئم که مثلا خو ردنا می‌شود گفت؟ 
«آدم. خوردنا حرف نمی‌زند,» (بعنی در حال 
خوردن و با دهن بر.) - بلند شدنا می‌شود 
گفت؟ «بلند شدنا سرش خورد به‌گوشة بیش 
بخاری.» (یعنی درحال برخاستن,) - جو یدنا 
می‌شود گفت؟ «جویدنا يك ریگ گنده رفت 
زیر دندانم.» (یشضی همجنان که لقمه را 
می‌جو بدم.] سا و و این هیا .. 

همچنین بعید نیست که این‌پسوند خلاصه 
شده نشانه ان باشد که در زبان کتابت به‌کار 


بهفرانسها0ها 08۲ ۴0 


۱۳۵ 





۱۳۶ 


یر ود و همین سعتی را اقاده می کنذ: دوان 
(< در حال دویدن؛) خندان (< در حال 
خندیدن)؛ روان (2 در حال رفتن) - و غیره... 

درهر صورت: برای گستزش دادن به‌زپان: 
یکی ازبهترین راه‌ها استفاده از این کونه 
نکته‌هاست که متأسفانه بسیار دست کم گرفته 
می‌شوند. در هر حال, اعتقاد من بر 
که وقتی می‌شود نوشت آمدنا هنوز به‌شکل 
دانه بو ۵ دلیلی و ندارد که بتو مس آخر 
وقتی آمده بود. با آخر په‌شکل دانه به‌اين 
اختر لگ د آمده برد که اشکال پیشنهادی حجود 
شضامتت از ضمناً سر زشی که , بیش از این 
به‌سن گرده بودید انیا ره شا 
برمی گردو: برای این که از آمدتا استفاده 
نکتید مور شده‌اید کلمة آخر و عسارت 
به‌این اخترك را که در متن ئیست به‌ترجمه 
اضافه کنیدا 

در بخش هشتم ۱۲ سطر ۴ صفصهة ۴۵) 
ایرادتسان را به‌م‌یت آرام می بذ یسرم و 
استدلال‌تان را ند. مفهوم مخالف محیت آرام؛ 


جر این اشت 


محبت تئد و خشن لیست. اظهار محبت 
می‌تواند رام باشد با با هیجان. ال 

ایراد : نهم (سطر ۷ صفحة ۴۵). حق با 
شفاست: شیاین پتیاز عیازت به‌این شعل 
تصحیح می‌شود: وخب دیگره دوستت دارم: 
گرچه‌اشتباه‌من پاعث شد تو روحت هم از 
این موضوع خبردار نشود..:» 

ایراد دهم (سطر ۱۳ صفحهة ۴۶). حق با 
شماست. پا تشکر فراوان جمله به‌این صورت 
تصحیح می‌شود: «اين کار را برای تو غدفن 
می کنم.۷ 

ایراد بازدهم (سطر ۷ صفحه ۵۰) به‌شرح 
انشا - حملة ی عبورت: می نود 


که .۷ 
از لطف شما و از توجه عمیق‌تان بسباد 
همئو نم. 


۰ آقای م.حاجی نژاد 
دلیلی ندارد که رسیده باشد:اگر تاکتون 





شده با هنوز نوبت خواندن آن نرسیده. هر 
هفته صدفا صفحه داستان و قضصه بهدفتر 
مجله سی‌رسد که جون صفحات معدردی 
برای چاب آن‌ها داریم لاجرم بر هم اثباشته 
می‌شود. قرار است ضمن یکی دو هفتة آینده 
مطالبی را که به‌ذفتر مجله رسیده و هنوز مورد 
بررسی قرار نگرفته در جند شماره اعسلام 
کنیم. و از آن پس عنوان مطالبی نیز که هر 
هفته شورای دبیران غبرقابل جاپ تشخیص 
بدهد برای اطلاع نویسندگان تا مترجمان 
آن‌ها در محاد اعلام شود. 


ه خانم گلی خ. (کرمان) 

0 من به‌راننتی متأسفم اژ اين که خود را 
مجیوز می بیس با صراحت تسام خدمت‌تسان 
عرض کنم که فریب خورده‌اید و به‌سنگلاخ 
ذهنسات افتاده‌اید. من به‌ان افراد و 
به با یمردی‌های‌شان احتشرام می‌گذارم ابا 
به‌تخیلات راهی‌شان عقبده‌نی ندارم. از ای 
صریح‌تر نمی‌توانم حرقم را بگویم. آن 
حرف شا فقط وعده‌های توخالسی است: 
امیدوارم روزی شمار | بستنم د حطود۱ با شما 
حرف بزئم. . تو را بهخدا دیگر این شعارها را 
ببوسبد و احترام بگذارید و بعد, خیلی 
محترمانه بگذارید نان روی رف. هزاران سال 
است که جوامم بشری فریب این امیدهای 
راهی خالی ازتعقل و منطق را خورده و 
به‌چای آن که نگاهی از رو نی خرد به‌بیرامون 
خود کند جشم بر هم نهاده به‌آرزری «آن دوز 
خوش ۷ شعار دلخوشکداف غرغره کرده است: 
دست کم پنج هزار سال است - تا آنجا که 
تاریخ مدّرن خبر می‌دهد - پشریت فریب این 
۳ باشید و 
فریپ آن حرف‌های تو خالی بوچ و پا درهوا 
را تخورید. 

۲ تاجی به‌سعضی نجات‌دهنده, غلط 
نشهوراست: ناجی بعنی نجات‌یافته و منجي 
یعتی جات دظنده.- فرهنگی که نام برده‌ابد 
نیز فرهنگ معبتری نیست؛ اغلاطش سر 
به چهنم می‌زند: 

۳ خبر: فتوکی کارت 


شعارها را می‌خورد: 


تحصیلی باید 





به‌ضمیمة فیش بانکی - که چگونگی آن در 
داخل جلد مجله آمده - به‌دفتر مجله ارسال 
شود: اگر دانش‌آضوزان دبرزستان‌فا کارت 
نامه‌ئی بگیرند که دانش‌آسوز بودن‌شان را 
گواهی کرده باشد. 

۴ باژ هم برای من نامه بئو پسید. 


ه آقای فر یبرز س. 
ببینید عزیزم: ما بقین داریم که خوانندکان 
مجله به«شهر» کاسلا پی‌موقصی که شمسا 
سر وده ایذ هبح توجهی نخواهند کرد: 
هزار بار اگر به‌خاکم سپارند 
هزار دهان می‌شوم 
پرهزار خار[؟] 
که فریاد پرکشم 
هزاران بار 
تو ۳ دو سب می‌دارم 
ای یارا 
اگر هم توجهی کنند. ثمره‌اش این خواهد 
بود که زیر لب بگویند: «آی خروس 
بن‌محل انا - وحق با آن‌هانست, می‌دانید. چرا؟ 
آخر همگی حواس‌شان بی این است که 
آفای رئیس جمهوری با آزادی‌های مورد 
ادغایش حه خواهد کرد و ماجراهای کردستان 
و گبند و خوزستان و بلوچستان به‌کجا خواهد 
کشیدا 


» خانم یا آقای ج: میلا گردی 

در طرح‌های شماء اندیشه و مضمون بسیار 
قوی است اما در اجرای آن قلم‌اندازی 
می‌کنید.آن مضامین به‌طراحی محکم‌تر و 
مهارت فنی سنجیده‌تری محتاج است.اگر 
کارتان را جدی می‌گیرید بیش‌تر تعرین کنید, 
از آسان‌گیری ببرهيزید و به‌حداقل راضی 
نشوید. چند تا از طرح‌های‌تان را در این 


صفخضات آورده‌ايم. در سورد شعرتسان: نقسو زر ۱ 


بیش‌بینی ثعی‌توان کرد. بسند من و ما مطرح 
نیست. آموزگار اصلی محبط و شرایط زندگی 
شما خواشد بو فقعطظ کار کنیل 


۱ این که اختصاص دادن حند (و حداقل 
هشت) صفحه از مجموع ۱۶۰ صفحة مجله 
ترا یوت یز ای مزا کر 
راقعاً از آن حرف‌هاست! رانگهی: مطلبی را 
که ه‌عنوان «دلیل» ذکر کرده‌اید (موضوع 
سبت بهای مجله با بهای بهترین کتاب 
شطرنج, که درعین حال دلیلی بسبار بی‌بایه 
است) مطلیی است که با همین کلمات. 
توسط یکی از دوستان ما, در دفتر مجله نیز 
مطرح شده است آیا شما «اسج نستهازه 
همان رفیق‌ما نیستید؟ - در هر حال ما موضوع 
ماندن با رفتن صفحات شطرنح را بهتصمیم 
خوانند گان وا گذاشنه‌ايم. 

۲ این نظر شما که «محله به‌غیر از حند 
شمارة اول ازلحاظ داستان بسیار کم است» 
آیا با قضیه شطرنج ارتباطی ندارد؟ - منظورم 
این است که داستان بیش‌تری می‌خواهید و 
شطرنح را نمی‌خواهید. خب. اگر کسانی که 
خواهان شطرنجند و علاقه‌نی به‌خواندن 
داستان ندارند به‌با نوشته باشند «قصه بازی 
را بگذارید کنار و صفحات شطرنج را بیش‌تر 
کنبد» چه؟ - فکر نمی‌کنید به‌خاطر چند 
صفحه داربد بهحق دوستداران شطرنج تجاو ز 
می‌کنید؟ 

۳) «محافظه کار افراطی»بودن مجله واین 
که «از ترس بستن مجله‌تان به‌سراغ شطرنج و 
طلب باران می‌روید» مطلبی است که جوابش 
بماند. اما آیا اين که «کتاب جمعه وزین‌ترین 
هفتگی است که از ابتدای انقلاب بدطور 
مرتب منتشر شده. مطالب مربوط به‌گردستان 
و شیلی, و همچنین بحث در شعارهای درران 
انقلاب و بسیاری از مطالب‌تان را بسیاز 
بسندیدم» پا ایرادات‌تان می‌خواند؟ 


۰ آقای علیرر تب 2 ([بادان) 

متأسفانه آنچه را که فرستاده‌ایید حصی 
نمی‌توانیم بخوانیم, زیرا اگر هم رأی په‌چاب 
آن‌فا داده شود به‌دلیل نو ع خاص 
«ستون‌بندی» شما چابخانه از ما نخواهد 
بدذیرفت! - هر قطعه را رری يك صفحه کاغذ 


۱۳۷ 


مرقوم بفرمائید, و یلك روی آن. طراصی با 


خودکار آبی هم قاپل استفاده ثبست. با 
مرکب و روی کاغذ سفید بکشید که در 
صورت پدپرش شورای دبیران قابل کليشه 
شدن باشد. 


آقای عزیز گر دزفولی (شوشتر 

۱) مطالبی که مرقوم داشته‌اید ۹ 3 
خودتان به‌عنوان موضوع قابل توجهی» 
مطر ج شود, در کمال تأسف؛ در روال کار 
کتاب جمعه نیست. حسن نیت و محبت شما 


,به‌جای خود. اما همکاران ما که می‌باید 


بهئاگزیر مطالب منطبق با روال مجله را از 
میان آنبوهی مطلب انتضاب کنند و 
بهادیتوره‌های معدرد مجله برسانند کارشان 
آنجنان فشرده است که در عرض هفته 
ناگزیرند صد‌ضا صفحه مطلب را مرزر کنند, 
انجه شما «به‌عنوان موضوع یشنهادی» 
معطر ح کرده‌اسد متأسفانه به کار 
«روزانه نوبس»‌های نشریانی می‌آید که به‌طور 
بومیه منتشر می‌شوند.ما نویسنده‌لی که بتواند 
از این نوع موضوعات قاپل توجه» استفاده 
کند ندار یم. 

۲ دفتر توژیع ما مجله را مستقیماً برای 
سر پرسست توزسم در مرکز هر استان 
می‌فرستد.علاقمندان مجله در شوشتر بایداز 
سرپرست توزیع مطبوعات در استان بخواهند 
که سهمية کافی برای مرکز بخش مطبوعاث 
در شوشتر در نظر بک 

۴ عکس‌هائشی که در مجضلات و 


روزنامه‌های قدیم و دید به‌جاپ وسیده اگر ا 


یه قدر کافی روشن و تصر باشد قابل استفاده 


است.متشگريم. 


۰ آقای محبرد سعادت‌پور (تهران) 
بيشنهاد شما که «هرجند شماره يك بار مجله 
را اختصاص بدهید به‌چاپ آثار خوانندگان» 
چه نتیجه‌نی در بر دازد؟ ازضای خاطر 
نویسندگانی که نه مطلب جالبی برای گفتن 
دارئد و نه تجربه و استعدادی برای نوشتن؟ 
مجله در برابر خوانندگانی که بسیار جدی 





مسووانت 3 یوت که شمسا توصیه 
می‌کنید واقعاً چه لطفی دارد؟ ما با کمال دقت 
ازمیان مطالب رسیده آنچه را که جالب توجه 
‌ قابل عرصه باشد انتخاب ۳ جات می کنیم. 
پس شماره‌ثی که شما پیشنهاد می‌کنید در 
حقیقت خواهد شد «جنگ آثار غیرقابل 
جاپ»! - آبا جنین مجمرعه‌ثی برای خود شما 
جالب خواهد بود؟ 


»- آقای غلزمحسین پرتابیان ( کازرون) 
سپاس مرا از بابت شعری که در نهایت 
محبت برای من سروده‌ابد بپذیربد. جیزی 
بسیار پیش‌تر از اثر «يك آغازگر» و «تازه کار» 
در آن هست و نشان می‌دهد که در هر حال 
بی‌تجر به نیستید. توصية من مثل هميشه این 
است که به«زبان» بیش‌تر توجه کنید. از باد 
ببرید که يك فارسی زبان هستید. صرفی 
فارسی زبان بودن» برای «شعصر فارسی 
سرودن» کافی نیست. برای این کار باید 
فرض کنید که اصلا فارسی نمی‌دانید, و از نو 
به کشف آن برخبزید. از چاپ شعرنان در 
مجله, به‌دلیل آن که موضوع خصوصی است 
پوزش می‌خواهم اما آن را چون یادگار 
عزیزی از شما که امیدوازم روژی شاعسر 
بزرگی بشوید حفظ خواهم کرد. 


۰ آقای احمد نقشیندی 

با تشک از راهنمائی‌هانان؛ « دوستان 
دیگری محیت کرده عین, شماره‌های آن محله 
را در اختبار ما گذاشته‌اند. 


ه آقای محمد رضا جو کار ( خورموج) 

گردآرری اشعار محلی کاری است که هر چه 
جدی‌تر باید تعقیسپ شود. بخصوص که در 
زمینة رفع ستم ملی, مسألة اولویت زبان‌های 
محلی و آزادی‌های فرهنگی اقوام ابرانی در 
دستور روز مردم مبارز کشور ما قرار دارد و 
هر قومسی باید فرهنگ افواهی خود را 
ب‌صضورت فرهنگ مکتوب در آورد. برای 
انعکاس دادن این آثار. کتاب جمعه بارها 


اعلام آسادگی کرده است. انا متأسفانه 
درستان کار را سهل می‌گیرند. هم اکنون 
پروند؛‌قطوری از اشعار ترکی؛ کردی, بلوچی: 
ترکمنی و جز این‌ها در آرشیو ماست که هیچ 
يك قابل استفاده نیست. فی‌المثل دوستی که 
یادداشت فارسیش را هم بر اثر بدی خط و 
بی‌توجهی در وشتن نمی‌شود خواند و 
فی‌المثل بر ایتدای نامه و به‌دتبال خطاب 
آقای سردییر کلعة عز پزراجنان نوشته که از 
خربزه و جربزه و جزیره تا عرّوتیز و غربزده 
و قمروژیر ر قربریسز هصه چی می‌تواند 
خواند. جند صفخه شمر محلی (که اسم 
نمی‌برم از کجا) فرستاده است که: واوبلا! - 
تصور کنید که این سایه دست فی‌الواقم به‌درد 
چه کاری می‌خورد؟ 

در هر صورت جاب اشعار محلی فقط در 
صورتی برای ما - که آشنائی با گویش‌ها با 
زپان‌ها نداريم - فقط در صورتی میسر است 
که متن آن‌ها به‌دقت تمام ماشین شده باشد, 
شاب گفانی شده هه اواخسی ده 
باشد. کاری که شما نیز باید در مورد اشعار 
شیخ علی شیخ حمود (که حنی تلفظ جزه 
اخر اسم او را هم روشن نکرده‌اند) انجام 
بدهید تا ژحمتی که کشیده‌اید بی‌ثمر نماند. 
پرای آراتویسی به‌نامه آقای کاظم زارعیان 
در همین شماره مراچعه کنید, 

دیگر این که دوستان ما به‌صرف این که 
مجله املام:کرده: اسث خود را ,دز حه و 
اصلاح مقالات آژاد می‌داند غالبا کمتر یی 
نوجهی به آ ده می‌نو بسند نمی کنند, درست 
است که ویراستاران مجله به‌تول معروف «مو 
از ماست می‌کشند» ولی آخر آن‌ها با جملاتی 
از اين نوع چه می‌توانند بکنند چر این که 
یکسره از خیر مطلب - در هر درجه از اهمیت 
که باشد - بگترند؟ 

ملاحظظه بفرعا نید ؛ 

میراث گرانبهای نیاکان یا با تحریفات 
نابه‌جابعضی‌ها اصالت خود را از دست 
داده و يا با فروش کردن صفحات و کلمات 
بلیغ آن به‌بیگانگان پشت پا به‌ادبیات 


محلی خود زده و يا دانسته و پا ندائسته . 


۱*4 


افراد برمی و محلی, این دره‌های اب 
همراه با خالق آن را در زندان‌های سيلة 
خود مدفرن کرده‌اند... و غیره. ۱ 
۳ 1 
و آقای امید الف. ۱ 
بادداشتی که روی داستان و با به‌قرل خودتان 
دردودل. (گذا. در سراسر نامه!) خود گذاشته 
بودید کار ما را سبلك کرد تا آن را نخوانده 
بایگانی کنیم. به‌اتفاق شما و دیگر خوانندگان 
فسمتی اژزاین یأدداشت را مروز می‌کنیم: 

«آتجه را که من به‌عنوان اصل و منشاه 
گرفتم همان نمی‌دانم مصررف لاادریون و 
فرضبه شکاکبون است. اما در طول داستان, 
از آن به‌ساتریالیسم و بعد, از آن به‌ایده آلیسم 
و دوباره به‌تفاوت واقعیت و حقیقت, و به‌نقص 
و ضعف احساس‌های ما برای دراه حقایق 
جهان رسیده‌ام و از اين رو همواره يك دور 
تساسل ۳ بیمودهام ۳ آخرالافر نتبجه گرفته‌ام 
که سن به‌بی اعتقادی خودم شم اعتقفادی 
ند ارم.» 

موفق باشید! 


ه آقای غلامعباس دهار (آبادان) 
دید شاعرانه بسیار عمبقی دارید. بخش درم 
چهار فصل مرئیسه در عین سادگی بسیاز 
زیباست. شعر هر جه ساده‌تر باشد زیباشی 
خود را غربان‌تر جلوه می‌دشد. شعرهای 
بیجیده: پیش‌تر فر ببنده وگرنه به‌آن همه لفاف 
و کاغذ رنگین و حقه‌بازی در شکل و بیان 
غیرذلك نیازی بیدا نمی‌کنند. 
از ادج 
تا فرود 
فاصله 
انگشتی است و ماشه‌لی: 
و بدین‌سان 
بر بل ۵ 
بر تصوبر لرزان خویش 


منطبق می‌شود. 


ه آفای احند ل. (تهران) 
هر دو شعری که فرستاده‌اید به‌راستی. برمایه 


۱۳۹ 





است جر این که لغزش‌هائی از بابت زبان و 
بمان دارند. فی‌المثل: 
آن اشتباق سرخ شکفتن 
در برگ پرگ باغ 
کلیر(؟) شد... 
با مخلا تحقیر تن در فسست دوم 
شعر.راستی چرا.باید گشتن را به‌جای شدن 
به کار برد که نه زبیاست نه درست. هحجتین 
است در تابوی عشق: ۱ 
۳ شیم کدام حادثه کشتیم 
ما هیزم کدام بعادزه می گردیم؟ 
و چند سطر بائین‌تر: 
بیا آتش شویم 
حاد ثه گردیم. 
لطف بفرمائیدو این اشکالات را اصلاح کنید. 


اقای ع فاضل 

به خلاف تضور شما من اسطوره و تاریخ را با 
هم بیشاو ط نکردهام بل عبارتی اورده ام که 
عینا چنین است: «داستان ضحاك و فریدون 
اسطوره‌لی است که حقیقت تاربضی قلب 
شده‌اش می‌تواند کودتای داریوش برعلیه 
بردیا باشد.» - الیثه عبارت قلم‌انداز وشته 
شده و شما حق داشته‌اید متوحه منظور من 
نشوید. قصدم از «حقبقت تار بخی قلب شده» 


اسطورة ضحاد نیست بلکه کودتای دار یوش 


است. که آن را در سنگ ثبتتة بستون 
تحر یف کرده, بردیا را « گثو مات غاصب» 
خوانسده است. و آشاره‌ام به‌این واقعست 
تاریضی بیش‌تر برای رفع این نظری 
اشتباه امسر بود که گزرصی معتقدند حنان 
اصلاحات انقلابی در آن روزگار (هرار و 
یانصد ششعصد سال بیش از فردوسی) عملی 
نبوده و از لحاظ تار یخی آنتا گروتخاف:یا 
نا بهنگام استه: فد م این نو د که نشان بد هم 
عمل ان اسطوره در تاریخ س اتفاق افتاده 
ات 

از محبت‌تان ممتونم. نام دیگری نزد من 
اه که زدوی بدا جرا تراهم وان 


اتای محیل خسن زردوانی (تبر بز) 

طریق رسبدن به‌گمال همان است در حاشیه 
شعرتان نوشته‌اید. به بیروزی خود شك نداشته 
باشید, جرا که بایمردی تثها راه وصول به‌آن 


اسست, 


ی آفای رسسول مهسران‌پور (برایتسون, 
انگلستان) 

مجله را می‌توانید از تهران توسط یکی از 
اقوام‌تان مشت (ذ شو ند . سنا تما بنده محله در 
لندن آقای مجید برتوش است. با تلفن 
۲ می‌توانید با ایشان تماس بگیرید. 








به پوشش اشخاص و رفتار و کردار روزانة مردمی که به‌سرعت در نظام سرمایه‌داری چا 
افتاده‌اند اصراری نشان نمی‌دهد. بر حساس‌ترین نقاط و نکات انگشت می گذرد, بی‌آن 
که ثابت کند راه حل‌های جانشین شونده‌نی در استین دارد, ساخت کنونی ارتش زا: 
به‌عنوان وسیل سرکو بی وارداتی, رد می‌کند و در برایر چريك‌های غیرمذهبی, به‌لزوم تسلیح 
جر يك‌های مذهبی اعتقاد دارد. اما اگر کسی خواستار بر هم زدن نظام مستقر در ارتش است 
باید از جانب حرکت توده‌ها خیالی آسوده داشته باشد. و این با حملة مساوی بنی‌صدر 
به‌خودمختاری و «تجزیه», وهمسنگ جلوه دادن این دو سازگار نیست. نمی‌توان هم از 
بازسازی ارتش سخن گفت و هم تهدید کرد که مخالفان مسلح «خانه به‌خانه» کوبیده 
خواهند شد. اگر بنی‌صدر نتواند به‌تودهٌ مردم متکی باشد, حتی سازمان چريك‌های‌مسلمان 
او ثبز به‌سرعت تبدیل به‌زائدة همان ارتش قدیمی خواهد شد (رویدادهای اخیر گنبد نشان 
داد که ارتش بدون حضور علنی سرهنگ‌ها در وسط خیابان هم می‌تواند همچنان سرکو بگر 
باشد), 
لا 
سعی در بیش‌بینی آیند دور حرکت انقلابی, کار را به‌حدس و گمان‌های شخصی و 
ثابت نشدنی می‌کشاند. اما در آيندة نزديك اعتبار دولت بنی‌صدر با بشتوانة آرائی که 
به‌دست آورده می‌تواند مایةٌ ثبات شود تعبیر این «ثبات» بستگی خواهد داشت به‌این که از 
کدام زاوبه به‌قضایا بنگریم ریخته شدن آرای خرده بوژوازی «آرامش» طلب و نیز قشرهای 
علاقمند به‌تغییرهای اساسی اما بدون مشی سیاسی خاص. بئی‌صدر را در وضعیت 
برتضادی قرار می‌دهد. از سونی, رئیس جمهوری علی‌الاصول توانائی آن را دازد که با 
تثبیت ضملی نظام اقتصادی کنونی برای مدت زمانی کوتاه رونق اقتصادی زودگذر و 
«آرامش» مورد علاقة قشرهائی از شهرنشینان را به‌آن‌ها باز گرداند؛ مطبوعات اندکی آزاد 
شوئد و رادیو - تلوبزیون روحیه‌لی جز حالت سوگوار کنونی بیابد. اژ سوی دیگر, موقعیت 
او امکان دسث زدن به‌تغیبرات اساسی در اقتصاد و دستگاه دولت را نیز فراهم می‌کند ابا 
مخالفان این «شیوه‌های فرهنگی وظهور» را - که در بنی‌صدر تصوير سیاستمداری غربی 
می‌بینند - بی‌حوصله‌تر خواهد کرد. 
جدا از مسائل نسیتاً تعیین کننده‌ئی مائند ترکیب مجلس و رویدانهائی دز حد 
وخامت حال یا سلامت آیت‌الله خمینی, جهت حرکت جامعه بافدرت اجرائی بنی‌صدر 
به‌این نیز بستگی خواهد داشت که او بتواند روش‌هانی عینی و تعریف‌یذیر برای تحقق 
آرمان‌هایش بیابد. بیش از این. بنی‌صدر توانسته است اصلاحات را با عشدیو رقم و ریال, 
در قالب کاهش بهره بانکی, به‌مردم ارائه کند. اما در برخورد با شمار بیش‌تری از مسائل و 
مقوله‌های ریشه‌دار شافتن محملی برای ساده کردن آرمان‌ها: جز موحب سرخوردگی ۳ 
نارضائی عمیق مردم نمی‌شود. شکست آرمان‌های تعریف نشده و تخیلی پنی‌صدر می‌تواند 
مانند تبلیغات مخالفان امروزیش به‌چیزی کاملا متضاد قدف اصلی تبدیل گردد. 
م. مراد 
٩‏ بهمن ۵۸ 
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مردان از راهکوره‌های سبز 
به‌زیر می آیند. 
عشق را چونان خزه‌نی 
که بر صخره 
ناگپر است 
بر پیکره‌های خویش می‌آرند 
و زخم را بر سینه‌های‌شان. 
و دندان‌های اراده‌ی خندان‌شان 
دشنه‌ی معلّق. ماه است 
در شب رآهزن. 


از انبوهی عبوس 
به‌سیاهی 
نقبی سرد می برند 
(آن‌جا که آلش و آفرا بیهوده رسنته است 


و رستن 
وظیفه‌نی‌ست 
که خاك 
خمیازه کشان انجام می‌دهد 
اگرچند آفتاب 
با تیغ براقش 
هر صبح 


بندٍ ناف گیاهی نو رسته را قطع می‌کند؛ 
و به‌روژگاری 
که شرف 
ندرتی ست 





۱۴ 


که نه آسایش خفتگان 


که سگون هردگان را 
آشفته می کند.) 


تو می‌باید خامشی بگزینی 
به‌جز دروغت اگر پیامی 

نمی‌تواند بود 
اما اگرت مجال آن هست . . 

که به‌آزادی 
نی کنی 
فریادی درافکن 
و جانت را به‌تمامی 
پشتوانه‌ی پرتاب أنْ کنا 


بهار ۵۰ 
دو باره از شعر ضیافت (مجموعه 
دشنه در دیس) درباره حماسه سیاهکل, 





دهمین سالگرد 








تجلی پرشکوه اراد بولادین فرزندان 
دلااور خلق 








۵ سباه‌تر بسن روزهای دوران خفشان؛ هنکاسی که 
زحمتکشان سرزمین ما ستم سرمابه‌داران غازتعر و سکوب 
وحشیانه منفورترین دیکتائور تاریخ را با پوست و گوشت خود 
لمس می‌کردند و همه هستی خلق‌های رنجدید؛ ايران به‌بغسای 
تاراجگران بین‌المللی به‌سرکردگی امپریالیسم آمریکا می‌رفت؛ 
هنکامی که خیانت‌ها و زبونی سیاست پیشگان وابسته و دنبال‌رو 
دز سراسر کشور تخم یاس و بدبینی باشیده بود؛ ناگهان از اعماق 
چنگل‌های سیاهکل حماسه‌ثی با گرفت که طنین : بیدارکننشده و 
دورانساژ آن در سراسر ایران خواب‌الوده؛ ان روز منفجر شد. 

خشم وکین دلاوران خلق, شور رهائی از ک بهه ی 
ی را جنان برانگیخت که به‌حقیقت می‌باند از آن به‌عنوان 
سرآغاز نیس تونن رهائی‌بخش خلق‌های ابران باد شود. 
در استانة دهمین سال این حماسه خونینمقاله‌شی را که 
حمید اشرف - یکی از پاران گروه جنگل يك سال بس از 
رستاخیز سیاهکل در تعلیل شکست این حرکت نوشته است 
به‌خو انند گان کتاب‌جمعه تقدیم می‌کنیم. 


٩‏ بهمن سالروز رستاخیز سیاهکل 


تحلیلی آزبات سال جنک جریکی 
درسهر و کسوه ۱ 





۱ این مقاله به‌سال ۱۳۵۰ يك سال پس از رستاخیز سیاهکل پوشته شده است. 


۱۳۶ 


مقدمه 


بیش از يك سال از آغاز مبارزات چریکی در ایران می گذرد. برای 
کسانی که در مبارزه شرکت دارند. و برای دیگران. هنوز بسیاری از 
مسائل مربوط به‌این دوره روشن نشده است. در این جزوه کوشش 
می‌شود که مسائل مربوط به‌يك سال مبارزه روشن شود و از تجارب 
جنبش تحلیلی صور رت گیرد. 

در شرانطی که گروه‌های سیاسی به‌واسطة اعمال فشار نیروهای 
پلیسی از هرگونه حرکت سازنده بازداشته شده بودند و هر گونه فعالیت 
نیروهای اپوزیسیون باخشونت تمام متوقف می گردید و انبوه عظیم 
ترس و خقت بر توده‌ها و حتی روشنفکران منتگینی بازدارنده‌ای به‌وجود 
آورده بود «گر وه جنگل» فعالیت خود را آغاز کرد. ی به این نتیحه 
رسیده بودیم که در اوائل کار ایجاد هر نو ۶ سازمان وسیح و کسترده 
بدمنظور پسیج تود‌هاء بهعلت کنترل شدید پلیس مقدور نیست. لذا 
ی وت بودیم. هدف گروه به‌طو ر خالص و ساده 
ایجاد برخوردهای مسلحانه, ضربه زدن به‌دشمن به‌منظور درهم شکستن 
آتمسفر خفقان در محیط سیاسی ایران» و نشان دادن تنها راه مبارزه 
یعنی «مبارزه مسلحانه» به‌خلق میهن‌مان بود. 

کروه خنگل بر میتای فعالیت سه تن از کادرهای سایق تشکیل 

گردید سه تن بازماندگان گروهی بودند که در سال ۴۵ با هدف 
ایجاد جنبش قهرآمیز در ایران تشکیل شد ر در زمستان ۴۶ این گروه 
ضربه شدیدی خورد و رهبران اصلی آن دست‌گیر شدند. عده‌ای از کادرها 
فرصت‌طلپانةه از جنبش کناره‌گیری کردنند و تلها دو تن از وفاداران 
توانستند از کشسور خارج شوند و به‌جنبش ضدامپریالیستسی - 
ضدصهیونیستی فلسطین بپیوندند. هدف این دو تن آن بودکه پس از 
کسب تجارب نظامی به‌میهن باز گردند. 

تنها سه نفر که فعالیت‌شان برای پلیس افشا نشده بود درایران باقی 
ماندند تا گروه جدیدی را متکی بر تجارب گروه شکست خورده سازمان 
دهند. براساس فعالیت‌های مقدماتی این سه تن, ۳۲ نفر از معتقدان راه 
«قهرآمیز» در يك گروه مخفی سازمان یافتند و شروع به‌عملیات 
تدارکاتی کردند. 





۳۹ 


و ۱ 1 

کادرها در این زمان دارای زندگی علنی بودند و همواره به‌طور 
کامل در معرص خطر قرار داستلد. به شسر حال: ایسن گروه که بعذ‌شا 
به(گروه جنگل» معروف شد در بائیز سال ۴۷ با هشت کادر سازمان داده 
شد و تعداد نفرات در فاصله پائیز ۴۷ تا زمستان ۴۸ به۲۲ نفر افزایش 


یافت. 

فعالیت‌های تدار کاتی از قبیل خرید ۱۲ قبضه سلاح کمری کو تاه و 
بلند قدیمی: تهية نقشة مناطق شمالی ایران؛ اجرای برنامه‌های شناسائی 
سيستماتيك نواحی کوهستانی. و ایجاد بایگانی اطلاعاتی, تا تابستان 
۸ ادامه یافت. در اين هنگام بود که یکی از وفاداران خارج شده از 
کشور به‌ایران بازگشت. این رفیق. «علی‌اکبر صفائی فراهانی» بود که 
پس از خروج از ایران مدت‌ها در زندان‌های کشورهای عربی به‌سر پرده 
بود و سپس به‌جبهة «الفتح» پیورست و به‌خاطر فدا کاری و شایست‌گکی 
به‌فرماندشی جبهة شمالی «الفتشح» رسی‌ده بود. و در آن سازمان 
به«(بوعباس» شهرت داشت. او به‌تنهائی و بدون هیچ اطلاعی از وضع 
کنونی گروه به‌ایران باز گشته بود. هدف او جمع‌آوری مجدد رفقای 
دیربن, و سازماندهی یل جنیش روستائی بود. هنگامی که به‌ایران رسید 
علیرغم تصوراتش با گروه آماده‌نی مواجه شد که بسیاری از عوامل 
لازمی را که او برای اجرای برنامه‌اش به‌آن‌ها نیازمند بود در اختیار 


وتا 


۱۳۷ 





۱۳۸ 


پس از مواجه شدن پا شرائط امیدوارکننده گروه, او به‌فلسطین 
بازگشت تا به‌یاری امکانات نهضت فلسطین مقداری ملزومات جنگی 
فراهم کند. و برای تجهیز گروه بهایران بیاورد. در بهار سال ۴۹٩‏ این کار 
ضورت "گوقت و رفیق صفائی به‌اتفاق یکی دیگر از «وفاداران خارج 
شده)) به ایران باز گشتند. باه کت آن‌ها امید دو باره‌ئی برای گروه ما بو ۵؛ 
و بالاخص ملزومات آن‌ها به‌خوبی می‌توانست گروه را مسلح کند. از 
این به‌بعد کارهای ابتدائی تدارکاتی برای اجرای برنامة منطقه‌شناسی 
کوهستان به‌طور جدی آغاز شد. به‌منظور حل مسائل مالی یکی از 
شعبات پانك ملی ایران (شعبةٌ وزرا) مضادره گردید و میلغ ۰ هزار 
تومان موجودی آن در خدمت گروه قرار گرفت. 

به‌توسط رفقائی که در شمال داشتیم يك سیستم آذوقه‌رسانی و 
ارتباطی را سازمان دادیم. در شهریور ۳٩‏ همه چیز برای حرکت آماده 
بود: نقسة: سلاح کمری. مسلسل. مهمات. مواد منفجره. تجهیزات 
انفرادی و جمعی: سیستم ارتباطی 9 


۱ 
از در «مکار» تا «سباهکل» 


در تاریخ ۱۵ شهریور ۲۹ دستة شش نفری پیشگامان کوهستان 
از در «مکار» در نزدیکی «چالوس» حرکت خود را به‌سمت غرب آغاز 
کرد. قرارهای ارتباطی طوری سازمان داده شده بود که اکیپ. هنگام 
عبور از مناطقی که در کوهپایه‌های آن رفقای بومی سکنی داشتند با 
شهر تماس برقرار کند. 

اجرای حرکت در امتداد نواحی مرتفع جنگلی گیلان و مازندران از 
غرب به‌شرق, و [هدف آن] شناسائی منطقه از نظر جغرافیائی و نظامی 
[بود]. قرار بود بلافاصله پس از تکمیل شناسائی ابتدائی - که امکان 
تحرك حساب شده را به‌دستهة کوهستان می‌داد عملیات نظامی اغاز 
شود. این عملیات می‌بایست به‌صورت حمله به‌يك پاسگاه و خلع سلاح 
آن شرو ع می‌شد, و افراد موظف بودند بدون درنگ منطقه را ترك گویند 
تا از عکس‌العمل احتمالی دشمن مصون بمانند زیسرا واضح بود که 





" 
۱ وبا 
هت 





#۳ 

بلافاصله پس از اولین عمل چریکی, روستائیان که هنوز درك روشنی از 
دستهٌ چرپکی ندارند واکنش موافقی نشان نخواهند داد. بلکه تداوم 
عملیات نظامی است که می‌توائد به تدر یج روستائیان يك منطقه را 
تحت تاثیر قرار دهد و آن‌ها را به‌حمایت معنوی و سپس به‌حمایت مادی 
وادارد. 

ما با آگاهی به‌این دو موضو ع - یعنی عکس‌العمل نظامی دست‌گاه: 
و عدم امکان حمایت مادی سریع روستائیان - معین کرده بودیم که گروه 
بلافاصله پس از ضربه از منطقه عملیات خارج شود و مدتی بعد. [در] 
منطقه‌ئی دورتر, در جائی که دشمن انتظار ندارد. ضربه بعدی را وارد 
آورد و کلا هدف عملیات را تبلیغ مسلحانه و تغییر آتسفر سیاسی در 
سطح, کشور قرار دهد. به‌طو ر خلاصه اولین هدف استراتژيك: تعییر 
آتمسفر سیاسی کشور و طرح عملی مبارز: مسلحانه برای گروه‌های 
سیاسی و پایان دادن به‌جدال چندین ساله بر سر این موضو ع بود. 

این کار می‌بایست توسط گروه زبده با تحرك عالی صورت 
می گرفت که ضربات کوچك ولی ؛ بر سرو ضدا:را رد می کرد و مطلقا از 
ذرگیری با نیروهای دشمن متا ی وارنژنید. 

کلاً تدارکات لازم برای چنین عملی انجام گرفته بود و افراد دسته 
کوهستان. در عمل. با تکیه به‌فداکاری و ایمان انقلابی خود برای این ۱۴4 





۱۵۰ 


کار آماده شده بودند. مسائل مهمی از قبیل آشنائی و خو گرفتن با مناطق 
و معابر جنگلی و کوهستانی, تهية آذوقه, تهیث ملزومات‌انفرادی‌وجمعی 
و... به‌تدریج حل می‌شد. 

این‌ها همه مسائل تکنیکی مربوط به‌فاز اول مبارزه در کوهستان 
بود که به‌خوبی حل می‌شد. ولی گروه جنگل با مسائل دیگری نیز 
روبه‌رو بود. لازم تشخیص داده می‌شد که همزمان با عملیات کوهستان: 
در شهرستان‌های شمالی و مرکز عملیات: تبلیغ مسلحائه آغاز شود. حتی 
گفتوگو از تقدم آغاز عملیات در شهر می‌رفت. ولی گروه جنگل با 
امکانات و انرژی محدودی که در اختیار داشت نمی‌توانست در هر دو 
زمینه مسائل را به‌طور یکسان حل کند. بالاخص این که کادرهای 
شهری هنوز نظامی نشده بودندو عناصر حرفه‌نی‌از یکی دو تن تجاوز 
نمی کردند. دیگر این که برنامه‌هائی مطرح بود که انرژی بیش‌تری طلب 
می‌کرد. در این زمان لزوم ارتباط گیری با گروه‌های واقعاً انقلابی الزامی 
بود. بنابراین په‌تماس ابتدائی‌مان با گروه رفیق احمدزاده شکل منظمی 
دادیم. ارتباط دو گروه بنا به‌ملاحظات امنیتسی و ضداطلاعاتی بسیار 
محتاطانه صو رت می گرفت و بیش‌تر بر سر مسائل تثوريك انقلاب ایران 
تک 3 ۹ 

گروه رفیق احمدزاده متکی بر تجارب و تثوری انقلاب برزیل 
پیشنهاد سازماندهی جنگ چریکی شهری را می‌داد و معتقد بود که 
جنبش باید اول در شهر دور بگیرد و سپس کار در روستاه مکی 
به‌مبارزة دور گرفته در شهر, آغاز گردد. و در اين مرحله, مبارژه, به‌طور 
عمده از شهر به‌روستا منتقل شود. ولی گروه جنگل پيشنهاد آغاز مبارزه 
همزمان در شهر و روستا را می‌داد. 

دلیل ما خصلت تبلیغی مبارزة مسلحانه در آغاز کار بود. ما معتقد 
بودیم که کار در شهر و روستا در صورت امکان باید شرو ع شود. البته 
به‌تقدم عملیات در شهر معتقد بودیم ولی این تقدم ازنظر ما فقط جنبة 
تاکتیکی داشت و به‌منظور اماده کردن افکار عمومی برای جذب و 
تأثیر پذیری بیش‌تر از عمل کوه بود. در حالی که این تقدم زمانی, از 
نظر گاه رفشای گروه احمدزاده جنبه استراته يك داشت. به‌هرحال تماس 
دو گروه در سراسر پائیز ۴۹ بیش‌تر به‌بحث‌های تئوريك گذشت. دستهُ 
کوهستان همچثان به‌سمت غرب پیش می‌رفت ولی در شهر هنوز دو گروه 
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فوق به‌توافق نرسیده بودند. 


3 


گروه احمدزاده سازماندهی کار کوه را عملی نمی‌دانست و معتقد 
بود که تنها با انرژی ذخیره شدة اشی از جنگ شهری می‌توان کار کوه 
را سازمان داد. و به‌راستی امکانات آن‌ها هم اجازة اقدام منظمی را در 
این زمینه نمی‌داد و ذخاثر تجربی بسیار کمی در این زمینه داشتند. و از 
طرفی امکانات ما: و مهم‌تر از همه از حرکت عملی ما در این مو رد 
بی‌اطلاع گذاشته شده بودند. ما می‌خواستيم پس از توافق تتوريك 
امکانات را مطرح کنیم. ولی ملاحظه کاری‌های اطلاعاتی موجب 
طولانی شدن بحث‌هاو عدم وصول به‌نتیجه قاطع و نهائی شده بود. 

فرماندهی دستة کرهستان - رفیق صفائی - که اينك آمادة اجرای 
طرح‌های پیش‌بینی شده بود. پیشنهاد شرو ع عملیات را می‌داد. بالاخص 
از بر امکانات.سزبازگیری از طزیق گروه اعننواده احستاب :ی کرد و 
به‌علاوه, این گروه. امکان ایجاد کارهائی را در شهرهای مازندران دارا 
بود که می‌توانست قسمت مهمی از مسائل دستة کوهستان را حل کند. 
لذا مرتباً فشار می‌آورد که زودتر با اين گروه به‌توافق عملی برسیم. 
بالاخره در اوائل زمستان ۴٩‏ این مهم حاصل شد و توانستیم بر سر این 
موضوع که کار در کوه را هم‌اکنون باید سازمان داد به‌توافق برسیم. ولی 
گروه احمد زاده شرو ۶ عملیات در کوه را واپسته به شر و ع عملیات در 
شهر می کردند و معتقد بودند که دسته کوهستان باید منتظر سازماندهی 
کادرهای شهری و آمادگی آن‌ها برای عمل بماند. ولی ما به‌همزمانی معتقد 


۱۵۱ 


۱۵۲ 


بودیم. زیرا دستة کوهستان آمادة اجرای طرح پیش‌بینی شده بود. واگر 
عمل را طبق نقشه قبلی شروع نمی کرد با دشواری‌هانی روب*رو می شد. 

این دشواری‌ها عمدتاً عبارت بو دند از؛ 

۱- امکان بروز خطر ناشی از طولانی شدن مدت شناسائی: و 
احتمال برخورد ادلخواه با قوای ژاندارمری. 

۲- پائین آمدن روحیه کادرهای کوه. ناشی از انتظار نامحدود. 

بنابراین دلائل. فرماندهی کوه صلاح را در آغساژ نسرد می‌دیسد. 
بالاخص این که بر اثر طولانی شدن مباحثات در شهر نسبت به‌ثمربخشی 
عملی و سریع این مباحثات بی‌اعتماد شده بود. به‌هسر حال کادرهای 
شهری گروه جنگل از فرماندهی کوه يك مهلت دو ماهه خواستند تا 
به‌سازماندهی افراد و آماده ساختن آن‌ها برای بیوستن به‌دستة کوهستان 
بپردازند. ولی با توجه به‌وضع غیر حرفه‌ای کادرهای گروه احمدزاده و 
پخش بودن آن‌ها در شهرستان‌ها و ایسن که هنوز تمامی افراد گروه 
احمدزاده نسبت به‌توافق در گروه توجیه نشده بودند و هنوز در داخل 
گروه میاحثات ادامه داشت. کارها طبق برنامه پیش نرفت؛ به‌طوری که 
مهلت دو ماهه به‌پایان رسید درحالی که هنوز اقدامات ما به‌نتائج عملی 
نرسیده بود؛ گرچه انتظار می‌رفت که به‌زودی نتیجه دهد. به‌هر حال دستهٌ 
که هستان به‌اجرای برنامه‌های اضافی منطقه‌شناسی در نواحسی شرقفی 
مازندران پرداخت که خارج از برنامة پیش‌بینی شده بود. و در اوائل بهمن 
این کار نیز به‌پایان رسیده بود و دیگر ادامف حرکت به‌شکل قبل برای 
دسته کوهستان امکان نداشت. يا می‌بایست به‌شهر باز گردند. یا برنامة 
عملیاتی را آغاز کنند. (لازم به‌تذکر است که تا این تاریسخ. دستة 
کوهستان, با امکانات محدود درون گروهی, به‌نه نفر افزایش یافت که از 
این عده يك نفر در جنگل مفقر د گردید و جست‌وجوهای چند شبانه‌روزه 
افرادٍ دسته برای پیداکردن وی به‌نتیجه نرسید.) 

و دستة کوهستان در دو برنامة دو ماهه و يك ماه و نیمه از درة 
حالوس تا منطقة خلخال (شرق مازندران) و از در جالوس تا منطقه 
رامیان واقع در شرق مازندران» را شناسائی کرده و اينك اماده عمسل 
بودند. روحیه 2 عالی داشتند و به‌صورت مردان جنگل, محکم و مقاوم و با 
تجرربه شده بو دید. 

به‌هر حال فرماندهی کوه اعلام داشت که در نیمه دوم بهمن 





و ۱ ۸۴ ارام ۱ 7 نت 
/ مهدی اسحقی 

عملیات را علیرغم آمادگی عناصر شهر ی آغاز خواهد کرد. در داخل گر وه 
ما هنوز طرح‌های عملیاتی شهری به‌طور کامل تنظیم نشده بود ولی 
برای اجرای ضربه‌های تبلیغاتی طرح‌های آماده‌ای داشتیم. در نیمه اول 
دی ماه یکی از کادرهای گروه جنگل که افسر وظیفه بود و به‌همین دلیل 
وظائف گروهیش به‌دیگران داده شده بود به‌عللی غیر از ارتباط با گروه 
جنگل دست‌گیر گردید. 

این رفیق غفور حسن‌بور بود و اطلاعات وسیعی نسبت به‌افراد 
گزوه کرچك ها داشت: بسن از پیست رود شکنجه که بالاخزه مت 
به‌شهادت او شد. اعترافاتی کرد. این اعترافات سرنخ دمتگیری سایر 
افراد گروه جنگل شد. آن‌ها که انتظار فاش شدن اسرار را نداشتند (کاملا 
تصور می‌شد که چون رفیق نامبرده در ارتباط با فعالیت‌های گروه 
دست‌گیر نشنده مو ردی ندارد که مسائل مربوط به گروه را مطرح کند. که 
این اشتباهی بزرگ بود و لازم بود رفقائی که به‌هر نحو در معرض خطر 
قرار داشتند سر‌یها مخفی می‌شدند) در شهر غافلگیر و دست‌گیر شدند. 

به‌هر حال انتظار بیش از حد. وعدم يك سازمان محکم زیرزمینی 
شهری در آن موقع, در تاریخ ۱۳ بهمن نتائج مخرب خود را به‌پار آورد. 
در این روز حمله تدارك شدة سراسری سازمان امنیت به گروه ما شروع 
شد. در فاصله ۲۳ ساعت سه نفر در گیلان و پنج نفر در تهران بازداشت 


۱۵۳ 


۱۵ 


گردیدند. به‌طوری که از کل کادرهای شهري گروه جنگل فقط پنج نفر 
باقی ماندند و شبکة شهری ما از هم پاشید. در این زمان دسته کوهستان 
که با يك عنصر شایسته از گروه احمدزاده به‌نام رفیق فرهودی تقویت 
شده بود و تعدادشان به نه نقر رسیده بو د؛ از منطقه شرقی مازندران از 
طریق جاده اتومو بیسل‌رو به‌منطقة سیاهکل منتقل شده بودند و د 
ارتفاعات جنوبی سیاهکل - کوهستان‌های دیلم - هستقر شده آماده 
عملیات بودند. 

در تاریخ ۱۶ بهمن در جنگل‌های جنوبی سیاهکل با رفقای دستةُ 
کوهستان تماس گرفتیم و ضربه‌های وارده را به‌اطلاع آن‌ها رساندیم. نه 
ما و نه آن‌ها هنوز از دستگیری رفیقی که در کوهپایه‌های سیاهکل معلم 
بود - رفیق نیرّی؛ و محل انبارك آذوقه در آن منطقه را می‌دانست مطلع 
نبودیم. البته این رفیق اطلاع تداشت که دسته کرهنتان در آن موقع در 
سیاهکل موضع گرفته است. لذا مطرح کردیم که او به‌زودی دستگیر 
خواهد شد. پنابراین رفقای کوه تصمیم گرفتند یکی از افراد خود را نزد او 
بفرستند و فرارش بدهند. 

در روز ۱٩‏ بهمن که برای حمله به‌پاسگاه ژاندارمری انتخاب شده 
بود رفیق هادی بنده‌خدا از کوه پائین آمد تا در «دهکدة شاغوزلات 
معلم جوان ده رفیق نیری - را ببیند و از خطری که او را تهدید می کند 
مطلعش کند و فرارش بدهد. غافل از آن که ضربه از شهر به‌آنجا هم 
سرایت کرده است و ژاندرمری خانه نبری را درمحاصره دارد. به‌شر حال, 
رفیق هادی بنده‌خدا در دهکدة شاغوزلات پس از يك درگیری مسلحانه 
به‌دست دشمن سیر می‌شود. رفقائی که در ارتفاعات بودند با صدای 
تیراندازی از واقعه مطلع می‌شوند و قرار می‌شود طبق طرح قبلی حمله 
را شروع کنند و ضمناً موجبات رهائی رفیق زندانی را فراهم آورند. 

در شامگاه ۱٩‏ بهمن آن‌ها از مواضع خود خارج شدند و پس از 
تصاحب يك اتوبوس کوچك در جادة سیاهکل - لوئك به‌سیاهکل حمله 
کردند. هدف اصلی پاسگاه ژاندارمری و پست جنگلداری بود. در اين 
حمله تمام موجودی سلاح‌های پاسگاه که عبارت از ٩‏ قبضه تفنگ برئو و 
مسلسل نود تضاحب گردید. در این عمل معاون پاسگاه شیاهکل و فرد 
دیگری کشعه شدند و رفقا بدون دادن تلفات: به‌ارتفاعات جنوبی 
عقب‌نشینی کردند (ضمناً رفیق زندانی در پاسگاه نبود و همراه رئیس 








عباس دانش بهزادی 


غفو ر حسن‌پور اصیل 
پاسگاه به‌رشت برده شده بود). 

از ۱٩‏ بهمن تا ۸اسفند ۴٩‏ فاصله‌نی بود که دستة کرهستان مررد 
حملة متمرکز نیروهای دشمن قرار گرفت. آن‌ها دلیرانه نبرد کردند و بیش 
از ۶۰ نفر افسر و درجه‌دار و سرباژ دشمن را از پای در آوردند. 


برای همه این سئوال پیش آمده است که «جرا دسته کرهستان 
به این سرعت متلا شی گردید؟» 

هر کس به‌نوعی این شکست را توجیه و تحلیل کرده است. ولی 
بسیاری مسائل برای کسانی که این شکست را مورد بحث قرار داده‌اند 
روشن نبوده است. در این‌جا کوشش می‌شود علل اصلی و فرعی شکست 
مور رد بررسی قرار گیرد, ولی قبلا لازم می‌دانم مسائلی را عنوان کنم. 

گروه با توجه به‌اين موضوع که ممکن است در هر لحظه از عمل 
نایود شود کار خود را آغاز کرد. ما بیش‌ترین کوشش را برای مخفی 
ماندن فعالیت‌ها گمان کرده بودیم. آیا به‌راستی در این کار موفق شدیم؟ 
رفقای ما چند ماه در کوهستان‌ها و جنگل‌ها بدون گذاشتن کوچك‌ترین 
ردپانی به‌شناسانی پرداختند و کادرهای شهری و ارتباطی ما 


۱۵۵ 


۱۶ 


نیازمندی‌های تدارکاتی آن‌ها را تأمین می‌کردند ولی عمر فعالیت‌های 
قبل از عمل باید محدود باشد.ما خود اين را نيك می‌دانستیم و قبلاً يك 
بار تجربه هم کرده بودیم. (در اینجا تضادی مطرح است. تضاد بین مدت 
زمان تدارك و کیفیت تدارك). يك گروه بایید از طرفی برای شروع 
به‌عمل دست به‌تدا رکاتی بزند که بدون آن‌ها نمی‌تواند عمل کند و طبعا 
هر قدر این تدار کات بهتر صورت گیرد موفقیت عمل بیش‌تر است. و از 
طرفی باید این کار را در مدت زمان محدودی انجام دهد. زیرا زمان 
تدارك. برای گروه‌های ابتدائی بی‌تجربه. خود يك عامل منفی است؛ چرا 
که زمان به‌دستگاه‌های پلیسی امکان ردیابی و وارد ساختن ضربه را 
به گروه یا تیم بی‌تجربه می‌دهد. ما این تضاد را درك می‌کردیم ولی هیچ 
معادله‌ای در دست نداشتیم که برطبق آن زمان شروع عمل را تعیین 
نیم 

لذا تمایل به‌شروع عمل با امکانات بیش‌تر. ما را از دست زدن 
ب‌عمل در رأس موقعی که از قبل پیش‌بینی کرده بودیم بازداشت و همین 
باعث شد که زمان به‌سود دشمن و به‌زیان ما کار کند و ما در شهر ضربه 
بخوریم پیش از آن که دست به‌عمل زده باشیم. باید خاطرنشان کنیم که 
عامل زمان. فقط قبل از شروع عمل برای گروه یا تیم يك عامل منفی 
محسوب می‌شود؛ زیرا که گروه یا تیم هیچ تجربة عینی از برخورد با 
دشمن ندارد, ولی مسلما پس از دست زدن به‌عمل و جذپ تجارب حاصل 
از عمل و استحالة چریکی گروه. عامل زمان دیگر نقش منفی نخواهد 
داشت بلکه از آنجا که آینده از آن انقلابیون است زمان به‌عاملی مثبت 
بدل یاک و2۵ 

به‌نظر من عواملی که دست به‌دست هم داده و مرجبات نابودی 
کامل دستذ کوه را فراهم آورد عمدتاً خطاهای تاکتیکی بود ولی از لحاظ 
سیاسی نظامی: فرماندهی: دسته کوهستانی مرتکب يك اشتباه بزرگ 
استراته يك شد که ذیلا بدان می‌پردازيم. علل تاکتیکی شکست دسته 
کوه عبارت بود از: 

ل تاظیر در شرو ع عملیات. 

۳ فقدان يك سازمان زیرزمینی محکم با کادرهای مخفی در شهر 

۳ فقدان يك سیستم ضداطلاعاتی دقیق و حساب شده. 





ّ 


کش 
۴ عدم هماهنگی گروه‌های دیگر, از لحاظ عمل و نظر, با گروه 





۵ عدم قاطعیت افراد کوه در برخورد با حوادث. به‌طوری که چهار 


نفرشان توسط روستائیان ناآگاه دستگیر شدند و این رفقا به‌خاطر طرز 
تفکر ذهنی خود و به‌خاطر اين که مبادا يك روستائی آسیب ببیند با آن‌ها 
رفتار خشن و نظامی نکردند. آن‌ها فکر می‌کردند که به‌هیچ وجه به‌هیج 
روستائی در هیچ شرائط نباید آسیبی برسد. لذا وقتی دهقانان درصدد 
دستگیری آنان برآمدند مسلحانه اقدام نکردند. آن‌ها از این اصل که خود 
بدان آگاهی داشتند غافل شدند که: در مرحلة ابتدائی جنگ چریکی, 
نیات ماس دسته کوچك چریکی بر روستائیان روشن نیست و آن‌ها 
برطبق روابط جاری عمل می کنند. 

نشان دادن قاطعیت چریکی قدرت است که ضامن حفظ و بقای 
چريك است نه ملایمت و ملاطفت او. در اوائل. ملایمت به‌حساب ضعف 
گذاشته می‌شود. چريك باید قدرت تمام و خشونت کامل موجودیت 
خودش را اثبات کند. آن گاه باید با استفاده از این قدرت برنامه‌هائی 
به‌سود دهقانان و به‌زیان دشمنان آن‌ها انجام دهند. تنها به‌این صورت 
است که دهقانان به‌قدرت و نیت چريك پی می‌برند و از او حمایست 
می کنند. 


۱0۷ 





اما علت اصلی شکست دستة کوهستان چیزدیگری بود. زيرادستة 
کوهستان می‌بایست متکی به خود باشد و بدون تکیه بر شهر با 
تدارکاتی که از قبل فراهم شده به‌حرکت و مبارزه خود ادامه دهد. این, 
علت اساسی «تغییر در طرح استراتژيك دستة کوه» بود. افراد دستَهُ 
تست در هفته‌های آخر برنامه شناسانی خود, درمباحثات خو پش به‌این 

نتیجه رسیده بودند که «عملیات باید طوری تنظیم شود که بر منطقة 
تحت ۳ نانز بگذارد». 

بدین ترتیب «تثوری تأثیرات منطقه‌ئی عملیات» جای «تئوری ‏ 
تأثیرات سراسری‌عملیات» رامی گرفت. تأثیر این تغییر استراتیك بر 
حرکات تاکتیکی این بود که رفقای کوه. پس از اولین ضربه. دیسگر 
نمی‌بایست به‌سرعت منطقه را ترك می کردند. بلکه می‌بایست در منطقه 
می‌ماندند و به‌شناسانی دقیق تاکتیکی می‌پرداختند تا بتوانند ضربات 
بعدی را در همان منطقه وارد سازند تا تداوم ضربات پر منطقه تاثیر 
گذاشته خلق منطقه را به‌مبارزه بکشاند. انعمکاس عمل این تغییر در 
برنامة استراتةيك بدین ضورت بود که رفقا با فراوش کردن اصل 
اساسی «حرکت مداوم» در منطقه باقی ماندند و قرار گذاشتند که مدت 
۰ روز از منطقه شناسائی تاکتیکی نمایند و سپس منطقه را به‌سمت 
شرقی ترك کنند. با استفاده از انبارهای آذوقه, بدون گذاشتن رد باء از 
منطقه دور شوندو پس از پیوستن نفرات جدید از شه مجدداً به‌منطقة 
سیاهکل - ذیلمان باز گشته با اتکاء به‌شناسائی تاکتیکی ۲۰ روزه, يك 
سری عملیات به‌منظور تأثیر بخشی در منطقه لاهیجان انجام دهند. البته 
آمادگی منطقه لاهیجان به‌علت تضادهای شدید بین چایکاران و سازمان 
جای: بین دامداران و ادارة منابع طبیعی و بین بوروکراسی و متنفذین از 
يك طرف و خلق از طرف دیگر. شرائط مناسبی را ارائه می کرد. 

از طرفی فرماندهی دسته کوهستان هیچ گاه پیش‌بینی نمی کرد که 
دشمن چنین نیروی عظیمی را برای نابودی دستة کوچك ۸ نفری کوه 
کضجا دارد. فرماندهی دسته کوه. در نهایت. انتظار داشت که نیروهای 
گروهان ژاندارمری لاهیجان در مرحلة اول به‌میدان فرستاده شوند و هرگز 
تصور نمی کرد که هنگ ژاندارمری گیلان و تمام نیروهای پلیس و 
ارتش در منطقه بسیج شوند و با استفاده از ده‌ها هلی کو پتر به‌جسترجو 
پردازند. در حالی که عملاچنین شد و سیهید اویسی ‏ فرمانده ژاندارمری 





کل - شخضا در سیاهکل ستاد عملیات تشکیل داده عملیات را رهبری 
می کرد. 

غلامرضا - برادر شاه - هم برای بازرسی و سرکشی به‌سیاهکل 
اعزام شده بود. افرادهنگ زاندارمری گیلان تساه خطوط مواصلاتسی 
منطقه را شدیداً کنترل می کردند و منطقه را به‌محاصره در آورده بودند و 
يك گردان ارتشی از زپادگان منجیل به‌سمت منطقه به‌حرکت در آمده بود. 

بدین ترتیب بود که دسته کوهستان پس از حمله به‌پادگان سیاهکل 
به‌ارتفاعات جنو بی عقب نشینی کرد و طبق برنامه شروع به‌شناسائی و 
کتبت نی کرد. طیعا آذوقة ۶ روزه را باید از انبارك آذوقه واقع در قلهً 
کاکوه - که با کمك یرّی. معلم روستائی دست‌گیر شده ایجاد شده بود - 
تامین می کردند. 

به‌طوری که اکنون می‌دانيم. نیزی دستگیر شده تحت شکنجه 
سل ابر را شین کلم برد و دفسن یط تبروی تج زا در خوائن 
کاکوه بسیج کرده بااستفاده از همه نوع تجهیزات. بالاخص هلی کو پس 
چهار نفر از رفقای کوه را که به‌منظور برداشت آذوقه به محل آمده پودند 
به‌محاصره در آورده بود. موقعیت طبیعی نیز مناسب نبود. به‌علت 
زمستان, درختان جنگلی برگ نداشنند و از نظر نظامی. این يك عامل 
منفی برای چريك محسوب می‌شد و امکان استفاده از هلی کوپتر را 
به دشمن می‌داد. 

فدائیان کوهستان مدت ۲۸ ساعت با قوای متمرکز دشمن پیکار 
کردند و ان گاه که مهمات‌شان به‌پایان رسید. دو نفرشان با دست زدن 
به‌عمل فدائی, با انفجار نارنجك. خودشان را با چند تن از عوامل دشمن 
نابود کردند و دو نفر دیگرکه رمقی در تن نداشتند به‌اسارت دشمن در 
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۳ آمدند. یکی از افراد توانست از محاصره خارج 
شود که چند روز بعد. در ۸ اسفند؛ در حوالی 
يك روستا به‌طور نیمه جان يافته شد. بدین 
ترتیب از دسته نه نفری کوهستان. هفت 
نقر به اسارت دشمن در امدند و ۳ سس در 
وم ره جنگل به شهادت ز سل تنل , در مجمو ۴ از 
۳ کی ۳ افراد وه ۳۲ نفری جنگل در کوه و شهره 
هی رز جمعاً ۱۷ نفر دستگیر شدند که از این ۱۷ نف ۱۴۳ 
نفر در تاریخ ۲۷ اسفند ۴۹ توسط عوامل امپریالیسم 
در ایران تیرباران شدند و فقط ۵ تن از گروه جنگل زنده و آزاد ماندند. 
این ده در تار یخ ۱۸ فرو ردین 0۰ به انتقام اعدام رفقای خو د رئیس ادارة 
دادرسی ارتش رژیم - سمل فزستنو - وا در يك مح‌کمه انقاد پی محا کمة 
و او را به‌مر گ محکوم کردند و حکم اعدام را در سحر گاه شمان روز در 
مورد او به‌اجرا در آوردند. 
توضیحات 

۱ خلشال در عرب کوه‌های طالش و مر کر ان در هفتاد و دو کبلومتری نو اب 
اردبیل است. معلوم نیست این اشتباه چه گونه صورت گرفته. ظاهراً عبارت باید 
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۳ مادر رقیق شهید. غفور حسن‌بون هنگامی که خبر تیرباران فرزندش را به‌او 
رساندند جنین گفت:انقلاب ایران همجون درخت تناوری است که رشه‌های قطوری 
در دل خالك وطن دارد. پسر من و نظاثر بسر من تنها شاخه‌های این درخت هستند و 
زدن هر تباکد شاخه‌های بسیار خواهد روئید. بس من از مرگ فرزندم دلگیر نیستم, 
امید من به‌شاخه‌های جدید است. 

۲ رفیق ایرج نیری در زیر شکنجة شدید محل انبار آَذوقه واقع در قلٌ کاکوه 
سیاهکل ر گفت و بعذ‌هاً دز داد گاه بحسس اند محکوم سد. 

۵, رفیق شهید هادی بنده‌خدا که پس از دستگیری به‌وسیله ارتش ضدخلقی شاه 
در زندان همراه با ۱۲ رفیق دیگر تمر باران شد. 

جاردان باد خاطره شهدای به‌خرن خفته خلق ! 

پیر و زباد میارزه مسلحانه تنها راو رهائی خلق ایران! 

برقرار باد حاکمیت خلق ا 


نمایندگان فروش کتاب جمعه در 
تهران + شهرستان‌ها عبارتند اژ؛ 


انتشارات آگاه - مقابل دببرخانه دانشگاه 
انتشارات پیام - مقابل دانشگا: 
انتشارات روزبهان - مقابل دانشگاه 
انتشارات سحر مقابل دانشگاه 
انتشارات زمان - مقابل دانشگاه 
انتشارات مروار ند ۳ مقابل دانشگاة 
انتشارات نو ید مقابل دانشگاه 
انتشارات پیوند ‏ مقابل دانشگاه 
انتشارات طهر زی - مقابل دانشگاه 
انتشارات دنیا - مقابل دب خانه دانشگاه 
انتشارات باستان - خابان فروردین 

مر کز پخش میشا - خیابان فر وردین 
انتشارات سپهر - مقابل دانشگاه 
انتشارات پارت - مقابل دانشگاه 
مطبوعاتی کسمائی - میدان فردوسی - 
جنب لوان‌تور 


شهرستان‌ها: 


خورستان: اردشیر محتیائیان ۲٩۹۳۳۳‏ 
فارس: میرزاده ۳۲۷۰۷۱ 

آبادان و خرمشهر: چوبدار ۲۵۲۵۶ 
آذربایجان شرقی: حمید ملازاده ۵۴۲۶٩‏ 
کرمانشاه: متکی ۲۴۳۱۳۰ 

گیلان: جمال حیدری ۲۳۹۴۹ 

اصفهان: شمس اتراق ۳۴۰۳۰ 

کرمان: جهانگری ۲۸۶۴ 

ارومیه؛ بهزادنیا ۲۳۴۰ 

خوی: دینداری ۳۰ ۱۳۳ 


همدان: علی‌اکبر باری ٩۹۶۱۹٩‏ 
مشهد: مهریزی 

سمنان: شهرام ۳۰٩۱‏ 

پر و عر ۵: شهرام ۳۳۳۳ 

سنندج: ابازی ۳۸۹۸ 

گنبد: دلدادة مهربان ۲۶۶۱ 


پر ۵ دشقان 

گرگان: قمری 

زنجان: جمیلی ۲۹۳۴ 
قائم‌شهر: حبیب‌زاده ۵۰۰۰ 
بابلسر: میرزائی ۲۵۸۰ 
آمل: صالح رجانی ۲۴۴۳ 
پندرعباس: احمدیان 
زاهدان: رفعت ۵۰۳۳ 
اراك: سبهربور ۲۶۸۲۷ 


ارو با: 
لندن: مجید برنوش ۵۱۹۲۸۴۲ 


برای پبخش کاب حیه در 
شهرستانبا نماینده فعال 
می پذ بر یم 


منتشر مي‌شود: 

۱. رخساره‌های اقتصاد(دفترچهارم) 
ارنست مندل........ محموتمصو رزحمانی 
۲ محصول توفانی 

جان اشتین يك سح . محمودمصو ررحمانی 
۳ سوسیالیسم در کوپا 

هریت و پل نوتیز -حسن میتی 
۲ اپرای شند رقازی 

برتولت برشت... اپوالحسن ونده و ر(وفا) 
۵. چنین است دیکتاتو ری(رنگی) 











